
* اند‌‌‌یشه‌ها
موجبات قصاص عضو و نوآوري‌هاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)د‌‌‌کتر محمد‌‌‌ مصد‌‌‌ق(...۳

جنبه‏های مهم قائم‌مقام تجارتی در قانون تجارت و لایحه جدید)اسماعيل بخشي زاده(......14

قواعد شکلی مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های...)مهوش اسحاقی، حامد اسحاقی(......25

جایگاه توبه در حدود و تعزیرات )سید هاشم هاشمی(................................................................................31

جستاری در قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی و دستورالعمل ...)عبدالكريمك ارمزدی(....40

* رویه قضایی
آرای وحد‌‌‌ت رویه هیئت عمومی د‌‌‌یوان عالی کشور.................................................................51
نظرات مشورتی اد‌‌‌اره‌ حقوقی قوه ‌قضاییه..........................................................................................56
نظرات مشورتی اد‌‌‌اره‌ حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح......................................60

*حقوق برای همه
با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی‌ـ ‌قضایی...............................................................................................62
آشنایی با حقوق شهروند‌‌‌ی...............................................................................................................................64
اگر شما قاضی این پروند‌‌‌ه بود‌‌‌ید‌‌‌،چگونه رأی می‌د‌‌‌اد‌‌‌ید‌‌‌؟......................................................66
جد‌‌‌ول)اصغر فراهانی(.......................................................................................................................................................67

* فرهنگی
امام علی )ع( صدای عدالت انسانی ........................................................................................................68
د‌‌‌استان: حسادت  )قهرمان مرادی(......................................................................................................................70

اعضای هیئت تحریریه:
آیت الله محمد‌‌‌ یزد‌‌‌ی

حجت‌الاسلام و المسلمین شکرالله بهرامی
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد‌‌‌ کاظم بهرامی

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد‌‌‌ نیازی

حجت‌الاسلام و المسلمین د‌‌‌کتر محمد‌‌‌ مصد‌‌‌ق
حجت‌الاسلام و المسلمین علی شوشتری

جناب آقای محمود‌‌‌ صفری
د‌‌‌کتر حسین میرمحمد‌‌‌صاد‌‌‌قی

د‌‌‌کتر سید‌‌‌ محمد‌‌‌ حسینی

د‌‌‌کتر محمد‌‌‌ جواد‌‌‌ صفار
د‌‌‌کتر سام سواد‌‌‌کوهی‌فر

د‌‌‌کتر حمید‌‌‌ د‌‌‌لیر
د‌‌‌کتر جعفر صاد‌‌‌ق منش
د‌‌‌کتر محمد‌‌‌رضا یزد‌‌‌انیان

آراء نویسند‌‌‌گان الزاماً د‌‌‌ید‌‌‌گاه مجـله نیسـت.

د‌‌‌اد‌‌‌رسـی مجـاز به تلخـیص مقـالات اسـت.

نقل و برد‌‌‌اشت مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
مقالات رسید‌‌‌ه مسترد‌‌‌ نمی‌شود‌‌‌.
مقالات ارسالی تایپ شد‌‌‌ه باشد‌‌‌.

آد‌‌‌رس: تهران، خیابان شریعتی، نرسید‌‌‌ه به چهارراه 
شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سازمان قضایی نیروهای مسلح

صند‌‌‌وق پستی : ۱۶۷۶۵-۱۳۱۵
تلفن د‌‌‌فتر مرکزی: ۸۸۴۷۲۳۸۰-۸۲۹۰۲۵۷۷

د‌‌‌ورنگار: ۸۲۹۰۲۵۷۸

WWW.IMJ.ir
E-mail:dadrasi2010@yahoo.com

1 4 0



2

سرمقاله
ایده‌های جدید و مصلحت‌های جامعه

ایده‌هـای نـو همـواره مـورد استقبـال قـرار 
می‌گیرد؛ چـرا که عموم بر ایـن انتظارند که 
ایده‌های نو چالش‌ها را مرتفع کند و مرهمی 
بر کاستی‌های ناشی از آن باشد. از دیگر سو، 
مسئولیت کارگزاران در مقابل جامعه ایجاب 
می‌کند پاسخ‌گوی این انتظار باشند و در این 
میان، قوه مقننه نقشی بی‌بدیل دارد؛ اما آیا هر 
نویی قابل ترتیب اثر است و هر ایده جدیدی 
مرتفـع کننده مشـکلات جامعه خـواهد بـود؟ 
اخیراً چند تن از نمایندگان مجلس شورای 
اسـلامی بـا هـدف رفـع مشـکلات جـوانان 
طرح»ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه 
اشتغال برای شاغلینی ا بازنشستگان« را در 
قالب ماده‌واحده‌ای برای رسیدگی به هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌اند 
که مطابق آن: »صدور و تمدید هر نوع مجوز 
یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از 
قبیـل کارشـناسان رسمـی دادگستری، نظام 
و   مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص‌کاری 
اتباع  خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور 
بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج 
و زیارت، قرارداد برون‌سپاری، انواع داروخانه‌ها 
انتظامی و قضایی  و مراکز درمانی، خدمات 
و  افراد حقیقی  برای  مشابه  عناوین  سایر  و 
حقـوقی که هری ک از اعضـای آن در هریک 
از صندوق‌هـای بیمـه حقـوق وی ا مستمری 
دریافـت می‌کنندی ا در هـری ک از آن‌ها عضو 
هستند ممنـوع اسـت. تبصـره- کسـانی کـه 
قبلاً مجـوز وی ا پروانه دریافـت کرده‌اند باید 
تای ک‌سـال بعد از این قانون، با افـراد دارای 

صلاحیت جایگزین گردند«.
پیش از بحث در این خصوص که این ایده نو 
تا چه حد رافع مشکل اشتغال جوانان خواهد 
بود، این پرسش را به بحـث می‌گـذاریم کـه 
نمایندگان محـترم مجـلس شـورای اسلامی 
در تدوین این طـرح تا چـه حد بایسته‌هـای 
قـانون‌گـذاری را پیـش رو داشـته‌اند؛ در ایـن 

راستا به طرح چند پرسش اکتفا می‌شود:
نخست، در سطر نخست این طرح، واژه »مجوز« 
با  وسعت مفهومی و کاربردی که دارد، در چه 
معنایی به کار رفته و محدوده و حدی قف آن 
کجاست؟ امروزه بسیاری از فعالیت‌های موقت 
از قبیل برگزاری کنسرتی ا نمایشگاه هنری 
هم نیازمند اخـذ مجوز از وزارت فرهنـگ و 
ارشاد اسلامی و بعضاً نیروی انتظامی است؛ 
هم‌چنین است مجوز چاپ و نشر کتاب؛ این 
در حالی اسـت که بی‌تردید این گونه مجوزها 
کـه شمـار آن‌هـا قـابل توجـه نیـز می‌باشـد، 

مـورد نظر ارائه‌دهنـدگان طـرح نبـوده اسـت.

دوم، صدر ماده‌واحده با عبارت » هـر نـوع ...
پـروانـه اشتـغال بـه ... کارشنـاسـی از قبیـل 
کارشناسان رسمی دادگستری« و استعمال 
قید »از قبیل«، این سوال را به ذهن متبادر 
می‌سازد کـه مگر غیـر از کارشناسی رسمی 
دادگستری، کارشناسی نوع دیگری هم هست 
که نیازمند صدور پروانه است؛ هم‌چنین در 
قـانون‌گـذاری هـرگاه عبـارت »از قبیـل«ی ـا 
»نظـیر« و ماننـد آن استعمال می‌شود، بیش 
ازی ک مصداق ارائه می‌شود؛ نحوه نگارش این 
عبارت به گونه‌ای است که مخاطب را با این 
تصـور مواجـه می‌سـازد که مثال‌هـای بعدی 
شـامل »نظام مهندسی، خـدمات مشاوره و ... «
نیـز مصـادیق دیگـر اصـطلاح »کارشناسی« 
اسـت؛ در حـالی کـه بسیاری از موارد مطـرح 
در ایـن مـاده‌واحـده ماننـد انعقـاد قـرارداد 
برون‌سپاری، مجـوز تاسیس انواع داروخانه‌ها 
و مراکز درمانی و مراکز خـدمات انتظامی و 

قضایی، امر کارشناسی محسوب نمی‌شود.
سـوم، به رغـم آن‌که مثال‌هـای متعددی در 
ماده ذکر شـده است، حوزه مفهومی مثال‌ها 
روشن نیست و عبارت » سایر عناوین مشابه« 
در انتهای این مثال‌ها بر ابهام موجود افزوده 
است؛ چرا که برخی از مصادیق ذکر شده با 
دیگر عناوین هم‌سنخ نیست. به عنوان مثال، 
آیا بازنشستگان از عضـویت در هیـات مدیره 
شرکت‌های خصوصی هم محروم خواهند شد؟
و حال چـند سطر هـم در باره محتوای این 

طـرح:
نخـسـت، عـبارت »یـا مسـتمری دریـافـت 
می‌کنـند« در این مـاده‌واحـده، بازمـاندگان 
فرد بازنشسته که فـوت کـرده اسـت را هـم 
در بر می‌گیـرد و با این وصـف، فـرزندان و 
زوجه متـوفی کـه مستمری بگیـر هستند از 
هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی محروم 
خـواهند شـد؛ این در حـالی اسـت کـه: اولاً، 
میـزان مستمری‌هـا به قـدری نازل اسـت کـه 
تکاپوی زندگـی در خـط فقر را هم نمی‌کـند؛ 
ثانیاً، ممنوعیت اشخاص در سن بازنشستگی 
از اشتغال شاید قابل توجیه باشد اما ممنوعیت 
اشخاص مستمری بگیر که معمولاً در سنین 
آماده برای فعالیت شغلی هستند توجیه قانونی 
ندارد و ضـمن این‌که ناقـض حـق اشتغال در 
اصـل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران اسـت، جـامعه را هـم از ظرفیت 
کاری قشر جـوان محـروم می‌کند؛ ثالثاً، برای 
فرضی که فـرد ترجیح دهـد به جای دریافت 

مستمری، فعالیت شغلی تحت مجوز خاص را 
داشته باشد، راهکاری ارائه نشده است؛ رابعاً، 
چنان‌چه بتوان برای فرد مستمری بگیر حق 
انتخـاب در اخذ مجـوزی ا دریافـت مستمری 
قائل شـد، نتیجـه آن دارا شـدن غیر عـادلانه 

صندوق‌های بازنشستگی است.
دوم، در تبصره ماده‌واحده تکلیف مشمولانی 
که باید مجوزی ا پروانه آن‌ها لغو شود مشخص 
شـده، اما در خصـوص قـرارداد برون‌سـپاری 
منعقدشـده بین اشخـاص که تحـت حمـایت 
اصـول »صـحت« و »لزوم« قراردادهـا و جواز 
کلی انعقاد قرارداد مذکور در مـاده 10 قـانون 

مدنی است، تعیین تکلیف نشده است.
سوم، برخـی از مصـادیق ذکر شده در این 
ماده‌واحده مانند  کارشناس رسمی دادگستری 
فعالیت مستمر که ذیل عنوان شغل قرار گیرد 

نیست.
چهارم، گنجاندن برخی موارد مذکور در طرح 
از قبیل انعقـاد قـرارداد برون‌سپـاری کـه در 
بخش خصـوصی منعقد می‌شـود، دخالت در 

روابط خصوصی اشخاص است.
پنجـم، شـرط دریافـت پروانهی ا مجـوز برای 
بسیاری از مصـادیق ذکر شـده در ماده‌واحده 
مانند کارشناسی رسمی دادگستریی ا تصدی 
دفتر خدمات الکترونیک قضاییی ا مرکز مشاوره 
خانواده، دارا بودن چندین سال تجربه کاری در 
آن حوزه است و طرح پیش‌گفته این بایسته را 
بی‌اثر می‌سازد. از طرفی، فرد بازنشسته در حرفه‌ 
خود تجربه‌ای گران‌بها را کسب کرده است که 
هیچ آموزشی نمی‌تواند جایگزین آن باشد و 
جایگزین کردن افراد فاقد تجربه زیان‌بار است. 
ششـم، مفـاد تبصـره این طـرح مغـایر حـق 
مکتسبه افرادی اسـت که با طی مراحل لازم 
و در بسیاری از موارد، هزینه‌کرد بالا موفق به 

دریافت مجوزی ا پروانه شده‌اند. 
و بالاخـره و مهـم‌تر از همـه این‌که، وضعیت 
اقتصـادی موجـود، مخـارج گزاف زندگی و 
عدم کفـایت حقـوق بازنشستگی، بسیاری از 
بازنشستگان را نیازمند ادامه اشتغال می‌سازد 
و منع آنان از مشـاغلی که در تخصص و حرفه 
آنان اسـت، ناگـزیر گرایـش آن‌هـا به مشاغل 
دیگـر را که هم‌سنخ با شان آن‌ها نیست در 
پی دارد و این نتیجـه، نه تنـها به نـفع فرد 
بازنشسته نیسـت، بلکه منـافع جامعـه را هم 
تامین نمی‌کند و جوانان را از حمایت خانواده 

محروم می‌سازد. 
اعتقـاد دارم مجلـسی ازدهـم این طرح را با 
بررسی بیشتر و همه جانبه به سرانجام برساند.

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳۹9
س
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بی
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حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس قوه قضاییه

چکیده
قصاص عضو نسبت به قصاص نفس از شرایط بیشتری برخوردار است و در بیان علت باید گفت در قصاص نفس سلب 
حیات مورد نظر است که امری کلی است و طریق معمول اجرای آن در حال حاضر، به دار آویختن است؛ اما در قصاص 
عضو مماثلت ضروری است که در غالب موارد رعایت آن ممکن نیست و شرط احتیاط آن است که اگر بیم عدم مماثلت 
می‌رود، از اجرای قصاص عضو خودداری و دیه جایگزین گردد. همین شرط موجب شده است که عملاً مجازات قصاص 

عضو صرفاً در مقابل قطع عمدی عضو تحقق پیدا کند؛ زیرا در ایراد جرح و ضرب عملاً مماثلت امکان‌پذیر نیست.
این فصل از قانون مجازات اسلامی به موجبات قصاص عضو پرداخته و در قالب هفت ماده، پس از بیان جایگاه قصاص 
عضو و ارائه‌ تعریفی از آن، برابری زن و مرد در قصاص عضو، حکم ارتکاب جنایات متعدد از سوی یک نفر که مجنی‌علیه 

آن واحد یا متعدد است و هم‌چنين عدم تداخل حق مجنی‌علیه را مورد توجه قرار می‌دهد.
3واژگانك ليدي: قصاص عضو، مماثلت، تداخل حق

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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درآمد
بخـش سـوم از کتـاب قصـاص قـانون 
مجـازات اسلامی )1392( در مقام بیان 
شرایط لازم بـرای »ثبـوت« و »اجـرای« 
قصاص عضو است و مطالب آن طـی دو 
ارائه شده است. در فصل نخست  فصل 
با عنوان »موجب قصاص عضو«، شرایط 
ثبوت قصاص عضو گنجانده شده است 
كه موضوع اين نوشتار است. فصل دوم 
نيز ذيل عنوان »شرایط قصاص عضو« به 

شرایط اجرای قصاص عضو می‌پردازد.
قانون مجازات اسلامی )1392( در موضوع
قصاص عضـو نسبت به قوانین پیشین 
دارای نوآوری‌های قابل توجهی است که 
از جمله‌ آن‌ها می‌توان به ارائه‌ تعریفی از 
جنایت بر عضو)1( اشاره نمود. این قانون
هم‌چنین از ذکر برخی موارد غیر مرتبط)2( 
با قصاص عضو که در قانون قدیم مورد 
توجه قرار گرفته بود، اجتنابك رده است 
و به‌طور کلی می‌توان ادعا نمود که این 
بخش از قانون جدید در مقایسه با قانون 

سابق واجد امتیازات بیشتری است.
***

ماده 386: »مجازات جنایت عمدی بر
عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه
یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر 
در قـانون، قصـاص و در غیـر این 
صورت مطابق قانون از حیث دیه و 

تعزیر عمل می‌گردد«.
پيشينه تقنینی

قانون  مـاده 269  جایگزین  مـاده  این 
مجـازات اسلامی مصـوب 1370 شـده 
اسـت کـه این‌گـونه اشعـار می‌داشـت: 
»قطع عضوی ا جرح آن اگر عمدی باشد 
موجب قصـاص اسـت و حسـب مورد 
امـر  با اذن ولـی  مجنی‌علیه می‌توانـد 
جـانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد 

قصاص نماید«.

نکات مربوط به این ماده
1- این مـاده در مقـام بیان  اصل اولیه 
در مجازات جنایت عمدی بر عضو است 
که آن را قصـاص عنـوان می‌کنـد؛ نـه 

قصاص و دیه به‌ نحو تخییر.
2- مـفاد این مـاده مبتنی بر آیاتـی از 

قرآن کریم است که می‌فرماید:
»و کتبنا علیهـم ان النفـس بالنفـس و 

العین بالعین«)3(
»فمن اعتدی علکیم فاعتدوا علیه بمثل 

مااعتدی علکیم«)4(
»جزاء سیئه سیئه مثلها«)5(

3- منظـور از »سـایر شـرایط مقـرر در 
قانون« در این ماده عبارت است از:

مسئوليـت  عمـومی  شـرایط  نخـست، 
کیفری شامل عقل، بلوغ، اختیار و علم 
 155 و   144 و   140 مواد  استـناد  به 

قـانون مجازات اسلامی)1392(؛)6(
از  اعم  دوم، شـرایط عمـومی قصـاص 
قصاص ‌نفس و عضو مندرج در ماده 301

این قانون که عبارت است از: 
از اجـداد پـدری  ـ مـرتکـب پـدری ـا 

مجنی‌علیه نباشد؛ 
ـ مجنی‌علیه عاقـل و در دین با مرتکب 

مساوی باشد.)7(
سـوم، شـرایط پنج‌گانه‌ عدمی عمومی 
از قصـاص ‌نفس و عضو(  )اعم  قصاص 
که در ماده 302 قانون مجازات اسلامی 

)1392( ذکر شده است؛)8(
چهارم، شش شرط مندرج در ماده 393
به ‌عنوان شـرایط اختصـاصی قصـاص 

عضو است.)9(
مجموع شرایط قصـاص عضـو به شرح 
مجنی‌علیه  تقاضـای  احتساب  با  فـوق 
قانون  مـاده 386  استناد  به  او  ولی  یا 
مجـازات اسـلامی )1392(، کـه مـورد 
بحث است بالغ بر نوزده شرط می‌باشد.
4- پرسش: منظـور از عبـارت »و در 

غیـر این صـورت مطابق قانون از حیث 
دیه و تعزیر عمل می‌گردد« چیست؟

از عبـارت مذکـور آن  پاسخ: منظـور 
اسـت که انتفای مجازات قصاص عضو 
به علـت فقدان برخی شرایط، به معنای 
نفی سایر مجازات‌ها نیست؛ بلکه ممکن 
است حسب مورد سایر مجازات‌ها مانند 
دیهی ا تعزیر وی ا هـر دو مجـازات در 
حق مرتکب اعمال شـود و نیز ممکن 
است که هیچی ک از این مجازات‌ها در 
حق وی اعمال نشود. موارد فوق به‌طور 

خلاصه به شرح زیر است:
نخست، مواردی که فقط دیه ثابت است 
و پرداخت کننده‌ آن حسب مورد عاقله 
یا خود مرتکب است؛ مانند فرضی که 
مرتکب فاقدکی ی از شرایط مسئوليت 
کیفری )عقـل و بلوغ و اختـیار( باشـد 
که به ‌موجـب مواد 140 و 146 و 149 
قانون مجازات اسلامی  و 151 و 152 
)1392( ارتکاب جنایت عمدی از سوی 
مجازاتی  مضطر  و  مکره  نابالغ،  دیوانه، 
جـز پرداخـت دیـه در پـی نـدارد و بـه 
اسـتناد مـواد 292 و 450 و 463 در 
جنایت ارتکابی از سوی نابالغ و دیوانه 
دیـه ثابت اسـت. هم‌چـنين بر اسـاس 
مـواد 450)10( و 463)11( همـین قـانون 
در مـوارد خـطای محـض، دیـه حسـب 
مورد بر عهده‌ مرتکبی ا عاقله است. در 
فـقدان شـرط »اختیار« در مرتکب نیز 
همـواره دیه ثابت نیـست، بلکه فروض 
متفاوتی قابل تصور اسـت و تابع قاعده‌ 

»سببِ اقوی از مباشر« می‌باشد.)12(
فقـط  و  ندارد  دیـه  کـه  مواردی  دوم، 
مجـازات تعـزیری ثـابت اسـت؛ ماننـد 
مصادیق بندهای »الف« و »ب« و »پ« 
از ماده 302 قانون مجازات اسلامی که 
بر اساس تبصره‌ی ک آن ماده »اقدام در 
مورد بندهـای )الف(، )ب( و )پ( این 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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و  است  جرم  دادگاه  اجازه  بدون  ماده 
مرتکب به تعزیر مقرر در کتـاب پنجـم 

»تعزیرات« محکوم می‌شود«.
سـوم، در مـواردی افـزون بر مجـازات 
تعـزیری، دیه نیـز ثابـت اسـت؛ مانند 
مواردی که در جنایات عمدی، مرتکب 
فاقد شرایط سه‌گانه‌ مندرج در ماده 301
 قانون مجازات اسلامی )1392( باشد. 
هـم‌چـنين در صـورت فقـدان شرایـط 
ماده 393 همین  شش‌گانه‌ مندرج در 
قـانون و نیز در صورت فقدان شرطی که 
در بنـد »ب« مـاده 291)13( آمده اسـت.
چهارم، مواردی که بر جنایات ارتکابی 
نه مجازات دیه بار می‌شود و نه مجازات 
چهـارم  شرط  فقـدان  ماننـد  تعزیری؛ 
قـانـون  و پنجـم موضـوع مـاده 302 
مجـازات اسـلامی )1392( به استنـاد 
مـاده 630)14( قـانون مجـازات اسـلامی 
)تعزیرات( مصوب 1375 و مواد 156 و 
380 قانون مجازات اسلامی )1392()15(
 و مفهوم مخالف تبصره‌ی ک ماده 302 

همان قانون.
ثبـوت دیـه در ایـن مـوارد بـه اسـتناد 
مواد 448 و 450 قانون مجازات اسلامی 
)1392()16( اسـت کـه بـر اسـاس آن، 
در صـورتی که قصاص ممکنی ا جایز 
نباشد، اصل اولی پرداخت دیه است مگر 
اين‌كه در قانون خلاف آن تصریح شده 
باشد. عـدم ثبوت تعـزیر در این موارد 
نیز به استناد ماده 614 قانون مجازات 
اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375)17( و 

تبصره‌ ذیل آن است.
5- منظور از تعزیر مقرر در این ماده، 
مجازات تعزیری مذکـور در مـاده 614 
قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( است.
6- عضـو در معنـای خـاص به اعضـای 
اطـلاق  پا  و  مانند دسـت  بدن  مـادی 
می‌شـود؛ اما در این‌جا معنای عام‌تری 

دارد و شـامل منافـع و حـواس انسـان 
نیز می‌شـود؛ به تعبـیر دیگـر، منظـور 
از جـنایت بر عضـو، هر آسیب کـمتر از 
قتـل اسـت مانند قطـع عضـو، جـرح و 

صدمه‌های وارد بر منافع.
7- قصـاص عضـو عملاً فقط مربوط به 
قطع عضو است و در ضرب و جرح دیه، 
ماده 401 همین  جـایگزین می‌شـود. 
قانون در این خصـوص مقـرر می‌دارد: 
و   ... و  دامغـه  مـأمومـه،  »در جـنایت 
صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست 
یا ورم بـدن می‌شـود، قصـاص ساقـط 
است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به 
تعزیر مقـرر در کتاب پنجـم )تعـزیرات( 

نیز محکوم می‌شود«.
8- در این خصوص که آیا قصاص عضو 
بر جنایتی که به ‌طـور مباشرتاً  صـرفاً 
ایجاد شده باشد بار می‌شودی ا اين‌كه از 
باب تسبیب نیز چنان‌چه به ‌عمد باشد 
می‌توان قصاص مطالبه کرد، گفته شده 
است: »مجنی‌علیه می‌تواند درخواست 
قطـع دسـت راسـت کسـی را کـه بـا 
شمشیر دستـش را به شـدت مـجروح 
آن  قطـع  از  ناچار  پزشـکان  که  کرده 
شده‌اند نماید؛ زیرا او سبب قطع دست 
راست مجنی‌علیه شـده اسـت و سبب 
اقوی از مباشر اسـت. در حقیقت عمل 
او موجب و علت قطع دست مجنی‌علیه 

گردیده است«.)18(
***

ماده 387: »جنایت بر عضو عبارت 
از هـر آسیب کمـتر از قتـل مانند 
قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد 

بر منافع است«.
پيشينه تقنینی

این مـاده در قـانون مجـازات اسلامی 
مصـوب 1370 متـناظری ندارد و ذکـر 
آن از نوآوری‌های شایسته‌ قانون جـدید 

و مثبت دقت‌نظر قانون‌گذار در جـهت 
محـسوب  موجـود  قـانونی  خـلأ  رفـع 

می‌شـود.
نکات مربوط به این ماده

1- ماده 387 قانون مجازات اسلامی در 
مقام ارائه‌ تعریف جنایات مادون نفس 
اسـت و مطابق آن جنایت بر عضو به 
هر جنایتی گفته می‌شود که آسیب آن 
کمتر از قتل است از قبیل قطع عضو، 

جرحی ا صدمه بر منافع.
از جرح، موارد احصاء شده  2- منظور 
در مـواد 709)19( و 711)20( و 713)21( 
قـانون مجـازات اسلامی )1392( است.
3- منظـور از »منافـع«، عقل، شنوایی، 
بینایـی، بـویایـی، چـشایـی، صـوت و 
مدفوع،  و  ادرار  کنترل  قدرت  گویایی، 
قـدرت انـزالی ا تولـید مثـل در مـرد، 
قدرت باروری برای زن، لذت مقاربت و 
نیز مواردی مانند لامسه، خواب، عادت 
ماهانه اسـت که در مـواد 675 لغایت 

708 احصاء شده است.
4- آسیب‌هـایی که موجـب ایجاد آثار 
در بدن می‌گردند از قبیل تغییـر رنگ 
تعـریف  مشمول  تورم)23(  و  پوسـت)22( 
جـنایـت بـر عضـو می‌باشـند ولکیـن 
به دلیل عـدم امکان قصـاص به علت، 
خوف تلف و صدمه به عضو دیگر، دیه 

جایگزین قصاص می‌شود.
***

ماده 388: »زن و مرد مسلمان در 
قصاص عضو برابرند و مرد به سبب 
به  می‌کند  وارد  زن  به  که  آسیبی 
قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه 
جنایت وارد بر زن مساوی یا بیش 
از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس 
مورد  عضو  دیه  نصف  پرداخت  از 
اجرا می‌شود. حکم  به مرد  قصاص 
5مذکور در صـورتی که مجـنی‌علیه 
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زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر 
مسلمـان باشـد نیز جاری اسـت؛ 
ولی اگر مجنی‌علیه زن مسلمان و 
مرتکـب مرد غیر مسلمـان باشد، 
دیه  نصف  پرداخت  بدون  مرتکب 

قصاص می‌شود«.
پيشينه تقنینی

اسـلامی  مجـازات  قـانون   388 مـاده 
)1392( جـایگزین مـواد 273 و 301 
قـانون مجـازات اسلامی )1370( شده 

اسـت که چنین مقرر داشته بود:
ماده 273: »در قصاص عضو زن و مرد 
برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو 
یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص 
عضـو ماننـد آن محـکوم می‌شود مگر 
اين‌كه دیه عضـوی که ناقص شده ثلث 
یا بیـش از ثلث دیه کامل باشـد که در 
آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص 
مرد  به  را  آن عضو  دیه  کند که نصف 

بپـردازد«.
ماده 301: »دیه زن و مردکی سان است 
تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل 
برسـد در آن صورت دیه زن نصف دیه 

مرد است«.
نکات مربوط به این ماده

مجـازات  قـانون   388 ماده  صـدر   -1
اسـلامی )1392( مقـرر مـی‌دارد: »زن 
و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند 
و مرد به سبب آسیبی کـه به زن وارد 
می‌شود«؛  محکوم  قصاص  به  می‌کند، 
لکین ذیل این ماده که حکم آن ملهم 
از منابع فقهی است و در ماده 560)24( 
همین قانون نیز ذکر شده است، برابری 
را تا آنجا معتبر می‌داند که دیه‌ جنایت 
وارده بر زن کـمتر از ثلـث دیه‌ کامل 
باشد؛ در غیر این صورت زن باید نصف 
دیه‌ عضو مورد قصاص را به مرد بپردازد 

تا زمینه‌ قصاص فراهم شود.

2- مفاد این ماده از مسائل مورد اتفاق 
مشهـور فقـهای عـظام)25( و مبتنی بر 

شرع مقدس اسلام است. )26و27(
3- پرسش: در صورتی که به ‌واسطه‌ 
ایرادی کی ا چـند ضـربه، آسیب‌هـای 
متعددی بری کی ا چند عضو مجنی‌علیه 
که زن است وارد شود، آیا ملاک رسیدن 
به ثلث، محاسبه‌ مجموع صدمات  دیه 
وارده استی ا اين‌كه دیه‌ هر آسیب به‌ 

نحو جداگانه محاسبه می‌شود؟
پاسخ: قـانون مجـازات اسلامی سابق 
این موضوع را مسکوت گذاشته بود و 
هـر دو دیدگاه در دکتـرین حقـوقی و 
رویه‌ قضایی مطرح شده بود از جمله 
اداره‌ حقـوقی قـوه‌ قضـاییه طـیی ک 
نظريه مشورتی به شرح زیر اعلام نظر 
کرده بود: »تنصیف دیه زن در مواردی 
اسـت که جراحـات متعـدده از طرف 
یک نفر و دری ک زمـانی ا زمان‌هـای 
متعددی که به منزلهی ک زمان است 
وارد شـده باشـد«.)28( هم‌چنين است 
نظر دیگـری که در همـین راسـتا و به 
این شرح ارائه شده است: »اگر صدمات 
از ضربی ا  اعـم  به زن  متـعدد وارده 
جرح، توسطی ک نفر و مربوط بهی ک 
زمانی ا زمان‌هایی باشد که عـرفاً زمان 
مجموع  دیه‌  می‌شود،  محسوب  واحد 
صدمات وارده در نظر گرفته می‌شود و 
در صورتی که مجموع موصوف از ثلث 
تجاوز کند، نصف می‌شود؛  دیه کامله 
امـا در صـورتی که صـدمـات متعـدد 
توسط افراد متعددی ا توسـطی ک نفر 
ادله‌  شود،  وارد  مختلف  زمان‌های  در 
تنصیف دیه شامل این موارد نمی‌شود. 
مضافاً به اين‌كه ادله‌ تنصیف اعم است 
از اين‌كهی ک جراحت دیه‌اش بیش از 
ثلث باشدی ا جمع جراحات به بیش از 

ثلث برسد«.)29( 

قانون‌ مجازات اسلامی جـدید در سال 
تعیین  این موضـوع  به  1392 نسـبت 
تـکلیـف کـرده و در مـاده 561)30( در 
خصـوص ملاک رسیـدن دیه به ثلث، 
اصـل را بر محاسبه‌ دیه‌ هر آسیب به 
‌نحـو جداگانه قرار داده و چنین مقرر 
داشته است: »هرگاه در اثری کی ا چند 
ضـربه آسیب‌هـای متعـددی بری کی ا 
وارد شود، ملاک رسیدن  چـند عضـو 
طور  به‌  آسـیب  هر  دیه  ثلث،  به  دیه 
جـداگانه است مـگر اين‌كه آسیب‌های 
وارده بر عضـو عرفای ک آسیب و جنایت 

محسوب شود«.
4- پرسش: چنان‌چه جنایات وارده بر 
دیه  ارشی ا  مستوجب  زن  مجنی‌علیه 
بهی ک‌سوم  باشـد و میزان آن  ارش  و 
یا بیشتر از دیه‌ کامل برسد، آیا مطابق 
مجـازات  قـانـون   560 و   388 مـواد 
اسـلامی )1392( بر تقلیل دیه‌ زن به 
نصـف حکـم می‌شـودی ا اين‌كه جنایت 
مسـتوجب پرداخت ارش از مفاد مواد 

مذکور خروج موضوعی دارد؟
پاسخ: اکثر فقـهای معاصـر و از جمله 
آیات عظام گلپایگانی، مکارم شیرازی، 
بهجت، فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی 
در پاسخ به این سؤال، ارش را هم در 
تنصیف دیه و پرداخت فاضل آن به دیه 
ملحـق کـرده‌اند )امامي،1394: 100(؛ 
در مقـابل برخـی شـامل آيـات عـظام 
خـامنه‌اي، تبريزي و موسـوي اردبيلي 
حکـم تنصـیف را فقـط در دیه جـاری 
می‌دانند. قوانین سابق و از جمله قانون 
مجـازات اسلامی )1370( نسبت به این 
رویه‌  بود.  اختیار کرده  موضوع سکوت 
وارد شده  موضوع  این  در  نیز  قضـایی 
بود. از جمله اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه 
به ‌موجبی ک نظريه مشورتی)31( اعلام 
داشـته بود: »ماده‌ 301 قانون مجازات 
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اسـلامی 1370 با اصلاحات بعدی ناظر 
به دیه اسـت و دلیلـی بر تسـری ادله‌ 
تنصیف دیه بر ارش وجود ندارد و لذا 
مقررات ماده 301 شامل ارش نیست. 
مورخ   683 شمـاره‌  رویه‌  وحدت  رأی 
1384/10/13 که به ‌موجـب آن »... در 
مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، 
ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه‌ 
مقدر و ارش زائد بر ثلث دیه کامل مرد 
مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات 
ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک 
عمـل خواهد بود ...«، مربوط به جـایی 
است که جمع دیه و ارش از ثلث دیه‌ 
کامل مرد مسلمان تجاوز کند و شامل 
مورد سؤال که منحـصر به ارش است 

نمی‌شود«. 
اسلامی  مجازات  قانون  می‌رسد  به‌نظر 
جدید، بر اساس ماده 562 نظر دوم را 
پذیرفته و ارش را در موضوع تنصیف به 
دیه لاحق نکرده است. لذا رأی وحدت 
رویه‌ فـوق‌الذکر نیز منسـوخ اسـت؛)32( 
قانون مجازات اسلامی جدید، به دنبال 
مـاده 560 که مقـرر می‌دارد: »دیه زن 
و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث 
دیه کامل مردکی سان است و چنان‌چه 
نصف  به  زن  دیه  شـود  بیشتر  ثلثی ا 
تقلیل می‌یابد«، بلافاصله در ماده 562 
تصريح مي‌كند: »در مـوارد ارش فرقی 
بنابراین   .»... نیسـت  مرد  و  زن  میان 
موضوع  از  ارش  ماده،  این  صراحت  به 
عبارت:  هم‌چنين  است.  خارج  تنصیف 
»لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا 
اعضا و  از دیه  نباید بیش  و منافع زن 
ارش  با  مساوی  اگرچه  باشد  او  منافع 
ارتباطی  باشد«  مرد  در  جنایت  همان 
مشابه  زیرا  ندارد؛  ما  بحث  موضوع  به 
همین حکم در خصوص مرد نیز آمده 
است. ماده 548 در این خصوص مقرر 

می‌دارد: »در اعضا و منافع، مقدار ارش 
یک جنایت بیش از دیه مقدر برای آن 

عضوی ا منفعت نیست ...«.

5- بعضاً به سبب ویژگی‌های زنی ا مرد، 
ارشی ک جنایت در زن بیشتری ا کمتر از 
ارش همان جنایت در مرد است؛ مانند 
ارش زیبایی در جراحت وارده بر صورت 
از ارش همان  یک زن جوان که بیش 
تعیـین می‌شود. حکم  جنایت در مرد 
این موارد در قانون تصریح نشده است 
و لذا توجه به نکات زیر ضروری است:
نخـست، چـنان‌چه جـانی مرد باشـد و 
ارش جنایت وارده بر زن کمتر از مقدار 
ارش در مرد جـانی باشـد، قصاص مرد 
توسط زن پس از پرداخت مابه‌التفاوت 

دیه به جانی انجام می‌پذیرد؛ 
دوم، چنان‌چه جانی مرد باشد و ارش 
مقدار  از  بیـشتر  زن  بر  وارده  جنایت 
ارش در جانی باشد، قصاص مرد توسط 
زن بـدون پرداخـت مابه‌التفاوت انجام 
لایجنی  »الجانی  قاعده‌  زیرا  می‌پذیرد؛ 
اکثر من نفـسه« بر ایـن فـرض حـاکم 

اسـت.
سوم، چنان‌چه مرتکب زن باشد و ارش 
جنایت وارده بر مرد کمتر از مقدار ارش 

مرد  توسط  زن  قصاص  باشـد،  زن  در 
جانیه  به  مابه‌التفاوت  پرداخت  از  پس 

ممکن است.
و  باشد  زن  مرتکب  چنان‌چه  چهارم، 
از  بیشـتر  مـرد  بر  وارده  جنایت  ارش 
مقدار ارش در زن جانی باشد، قصاص 
زن توسط مرد به لحاظ حاکمیت قاعد‌ه‌ 
»الجانی لایجنی اکثر من نفسه« بدون 

پرداخت مابه‌التفاوت انجام می‌پذیرد.
چهـار  مردی  چـنان‌چـه  پرسش:   -6
آیـا زن  قطـع کنـد،  را  زنـی  انگشـت 
می‌تواند دو انگشت جانی را قصاص کند 

و دیه‌ای به او پرداخت نکند؟
پاسخ: این موضوع در فقه مورد اختلاف 
اسـت و در قانون هـم حکم خاصـی به 
به  لکین  اسـت؛  نشـده  بیان  صـراحت 
‌نظر می‌رسـد که بر اسـاس مـاده 388
قانون جدید، چنین اختیاری برای زن 
به ‌عنـوان مجنی‌عـلیه متصـور نيست. 
رویه‌ قضـایی در این خصـوص قائل به 
تفصیل شـده و ملاک را نحوه‌ مطالبه‌ 
قرار داده اسـت: »چنان‌چه مجنی‌علیها 
منحصـراً نسبت به قسمتی از صدمات و 
جروح وارده بر خود اعلام شکایت کند 
و شکایت اعلام شده در حدی باشد که 
از ثلث  میزان دیه آن جـراحات کمتر 
شاکیه  شکایت  صـورت  این  در  باشد. 
فاقد اشـکال قانونی اسـت و دادگاه در 
خصوص همان جروح و صدمات مورد 
صدور  به  مبادرت  و  رسیدگی  شکایت 
لکین  می‌نماید؛  دیه  پرداخت  به  حکم 
چـنان‌چه مجنی‌علیها نسـبت به کلیه 
اعلام  بر خود  وارده  و جروح  صـدمات 
شکایت نماید، در این صورت نمی‌تواند 
دیه‌  منحصراً  و  تجزیه  را  خود  شکایت 
جـراحاتی کـه دیـه‌ آن کـمتر از ثلـث 
است را مطالبهك ند. اضافه می‌گردد که 
7مقررات تنصیف دیه ثلث به شرح فوق، 
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در جایی که جراحات متعدد در دفعات 
متعدد انجام شود جاری نمی‌شود«.)33(
هم‌چنين گفته شده اسـت: »اگر تمـام 
صدمات وارده بر مجنی‌علیهاي زن طبق 
خواسته‌ خودش محاسبه گردید و جمعاً 
بالغ بر ثلث دیه‌ کامل شد، زن نمی‌تواند 
تا  بگوید مازاد بر ثلـث را نمی‌خواهـم 
تمـام کـمتر از ثلـث را بگیرد؛ ولی اگر 
از بعـض جراحات شکایت نکند،ی ا اگر 
شکایت کرده اسـت از آن صـرف ‌نظر
كند و مجـموع دیات جـراحات مـورد 
شـکایت کمـتر از ثلث باشـد، تنصـیف 

نمی‌شود«.)34(
***

مـاده 389: »اگر به علـت یک یـا 
چند ضـربه جنایت‌هـای متعددی 
در یک یا چند عضو به وجود آید، 
حق قصاص برای هر جنایت به ‌طور 
جداگانه ثابت اسـت و مجنی‌علـیه 
مرتکب  با  بعضی  درباره  می‌تـواند 
مصـالحه نمـاید نسبت به بعـضی 
دیگر گذشـت و بعـضی را قصـاص 

کنـد«.
پيشينه تقنینی

ایـن مـاده در قـانون مجـازات اسلامی 
نـدارد و ذکـر آن  )1370( متنـاظری 
از نوآوری‌هـای شایسته‌ قانون جدید و 
مثبت دقت‌نظر قانون‌گذار در جهت رفع 
خلأ از قوانین پیشین محسوب می‌شود؛ 
زیرا قانون مجازات اسلامی سابق حکم 
تداخل قصـاص اعضـا درکی ـدیگـر را 

مسکوت گذاشته بود.
نکات مربوط به این ماده

1- این مـاده در مقـام بیان اصل »عدم 
تداخل جنایات« است؛ در توضـیح باید 
گفـت در فـرضی که رفـتار مجـرمانـه 
موجب تحقق دوی ا چند جنایت شده 
اسـت، شارع مقـدس به اقتضای تعدد 

جنایات، تعدد حق قصاص را نیز مقرر 
تعدد،  این  مبنـای  بر  و  اسـت  داشـته 
از  بعضی  درباره‌  می‌تـواند  مجنـی‌علیه 
جنایات با مرتکب مصالحه کند و نسبت 
به بعـضی دیگـر گذشت نماید وی ا در 
خصـوص بعضی از جنایات حق قصاص 
خود را اعمال کنـد. هم‌چـنين در این 
حکـم فرقی نمی‌کـند که جنـایات بـه 
‌واسطه‌ی ک رفتار حادث شده وی ا ناشی 
از رفتار‌های مجرمانه باشد. بر این اساس 
گفته شده است که آنچه از نظر مقنن 
در درجه‌ اول اهمیت دارد، وقوع نتیجه 
است؛ و نه وحدتی ا کثرت ضربات وی ا 
وحدتی ا کثرت عضو مصدوم. بنابراین 
بـا احـراز رابطـه‌ سببیت میـان رفتـار 
مرتکب و نتیجـه‌ حـاصله، حق قصاص 
برای هر جـنایت‌ به ‌طور مستقل ثابت 

است )آقايي‌نيا، 1392: 290(.

2- مفاد این ماده افزون بر ماده 299 
قانون مجازات اسلامی،)35( در ماده 538 
همین قانون به‌عنوان نخستین ماده از 
فصل مربوط به »تداخل و تعدد دیات« 
با این بیان مورد تصریح قانون‌گذار قرار 

گرفته است: »در تعدد جنایات اصل بر 
تعدد دیات و عـدم تداخل آن‌ها اسـت 
مگر مواردی که در این قانون خلاف آن 

مقرر شده است«.
3- مشهور فقها برای اثبات عدم تداخل 
دیات، به اصـل عـدم تداخل مسببات 
شرعیه استناد کرده‌اند. در علم اصول، 
ارائه شده و  این بحـث به ‌طور مفصل 
این پرسش مطرح گردیده است که اگر 
سبب‌هـای شرعی ماننـد جنایت‌هـای 
ایجاد شـده بر مجنی‌علیه متعدد شود، 
آیا اثر آن‌ها )قصاصی ا دیهی ا هری ک 
از جنایات مذکور( هـم متعـدد خواهد 
بود؛ی ا اين‌كه انجامی ک نتیجه از بقیه 
کفایت می‌کند. در پاسخ به این پرسش 
فقهای امامیـه سـه نظـر ارائه داده‌اند. 
مشهـور بـر این بـاورنـد کـه مسببـات 
مجـازات  قـانون  و  نمی‌کنـند  تداخـل 
اسلامی مصـوب 1392 نیز این اصل را 

به صراحت پذیرفته است.)36(
4- مفاد این ماده در آراء فقهای عظام 
به  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز 
‌عنوان نمونه،کی ی از فقهای معاصر در 
پاسخ بهی ک استفتاء)37( چنین فرموده 
... تعدد  است: »مقتضا ىتعدد جنایت 
دیه اسـت ... اصل عدم تداخل است ... 
و فرق ىنیست که در اثر ضـربه‌ واحده 
)فاضل  باشـد«  شده  حادث  متعدد  یا 

لنكراني، بي‌تا: 506/1(.
***

مـاده 390: »اگـر جنایت بر عضـو 
مجنی‌علیه  باشـد،  مراتـب  دارای 
می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی 
از جنایت را قصاص کند مانند آن‌که 
در جراحت موضحه به متلاحمه و در 
قطع دست از آرنج به قطع دست از 
مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر 

گذشت یا مصالحه نماید«.
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پيشينه تقنینی
اسـلامی  مجـازات  قـانون   390 مـاده 
)1392( در قـوانین پیـش و از جـمله 
در قـانون مجـازات اسـلامـی )1370( 
متناظری ندارد و ذکر آن از نوآوری‌های 
مثـبت قانون جـدید اسـت که نقـش 
مهـمی در جـهت رفـع خلأ از قـوانین 

پیشین ایفاء کرده است.
نکات مربوط به این ماده

تخیـیر  بیـان  مقـام  در  مـاده  این   -1
مجـنی‌عٌلیـه در اعمـال تبعـیض حـق 
قصـاص خـود نسبـت به فرضـی اسـت 
که جـنایت ارتکابی نسبت به او دارای 
تخییر  این  اعمال  البته  و  است  مراتب 

منوط به رضایت جانی است.
2- منظـور از »جـنایت بر عضو دارای 
وارد  جنایت  که  است  حالتی  مراتب«، 
شـده بری ک عضـو اعلی از دیگر صـور 
جنایاتی اسـت که ممکـن است نسبت 
به آن عضو وارد گردد؛ مانند آن‌که پای 
و  زانو قطع شـده اسـت  از  مجنی‌عٌلیه 
امکان قطع آن عضو در قسمت پایین‌تر 
از زانو نیز وجود دارد؛ی ا اين‌كه جراحتی 
از نوع سمحـاق بر سر مجنی‌عٌلیه وارد 
شـده اسـت؛ در حـالی‌ که امکان ایجاد 
جراحات کمتر از سمحاق )مانند دامیه( 
قـانون‌گذار  واقـع  دارد. در  نیـز وجـود 
در مـاده 390 قانون مجـازات اسلامی 
)1392( با درج ایـن قیـد در صـدد است 
مواردی را که تبعیض در قصاص عملاً 
ممکن نیست از شمول ماده خارج کند.
3- مطابق حکم این ماده، قصاص ازی ک 
سو حق مجنی‌علیه است و همان‌گونه 
که می‌تواند آن را اعمال کندی ا گذشت 
نماید وی ا نسبت به آن مصالحه کند؛ 
در فرضی که جنایت وارد شده بر عضو 
نسبت  می‌تواند  است،  مراتب  دارای  او 
ترتیب که  این  به  تبعیض کند؛  به آن 

خواهان اعمال بخشی از آن گردد و در 
خصوص بخش دیگر گذشتی ا مصالحه 
کند. از سوی دیگر تبعیض مجنی‌عٌلیه 
مشروط به موافقت مرتکب با آن است؛ 
بر عمـومات مـذکـور در  افـزون  زیـرا 
مـاده 359)38( این قانون مبنی بر لزوم 
با مجنی‌علیه جـهت  مرتکـب  موافقت 
پرداخت دیه، مجنی‌عٌلیه با تبعیض در 
اجرای قصاص، در واقع نسبت به عضو 
واقع  از جنایت  تصـرفی کمتر  مرتکب 
شده بر خود می‌نماید که به ‌طور کامل 
هم‌سو با جـنایت او نیسـت؛ و از این‌رو 
اعمال چنین تصرفی منوط به موافقت 

مرتکب )جانی( است.
اسـتثنـا  مـادهی ـک  ایـن  4- »حکـم 
محسـوب می‌شود و باید به قدر متیقن 
اکتفا شـود؛ لذا تنها مـواردی را در بر 
می‌گیرد کهی ک عضـو متشکل از چند 
جزء و عضو کوچک‌تر است؛ مانند توافق 
جانی و مجـنی‌علیه در خصـوص قطع 
یک بند انگشت در مقابلی ک انگشت؛ 
اما چنان‌چه جانیِ چـپ دست، همان 
را قطع کرده  از شخص دیگری  دست 
باشد، نمی‌تواند با مجنی‌علیه توافق به 
قطع دست راست خود نماید« )زراعت، 

.)256/2 :1393
***

مـاده 391: »هـرگاه کسی جـنایت 
نفر  یک  متعدد  اعضای  بر  عمدی 
وارد کند و امکان قصاص همه آن‌ها 
نباشـد مانند اين‌كه هر دو دسـت 
یک نفـر را قطـع کند و خـود یک 
دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب 
در مقـابل جنایت‌هـایی که قصاص 
آن امـکان دارد قصـاص می‌شـود 
و برای دیگر جـنایات به پرداخـت 
دیه و تعـزیر مقرر در کـتاب پنجم 

»تعزیرات« محکوم می‌شود«.

پيشينه تقنینی
ایـن مـاده در قـانون مجازات اسلامی 
)1370( فاقد پیشینه اسـت و به‌عنوان 
نوآوری‌ قـانون جدید در جهت رفع خلأ 

قوانین پیشین قابل توجه است.
نکات مربوط به این ماده

اصول  با  مـاده منطـبق  این  مفـاد   -1
و قواعد فقهـی اسـت؛ توضـیح اين‌كه 
چنان‌چه فردی مرتکب جنایت عمدی 
بر اعضای متعدد فرد دیگری شود، عدم 
برخی  مقابل  در  قصاص  اعمال  امکان 
اعمال حق قصاص  از  مانع  از جنایات، 
نسبـت به جنایت‌هـایی که قصاص آن 
امکان دارد نمی‌باشد؛ بنابراین چنان‌چه 
مأمومه  نوع  از  مرتکب جراحتی  فردی 
شود و افـزون بر آن دوی ا چند دندان 
مجنی‌عٌلیه را هم بشکند، در خصـوص 
قصاص  امـکان  کـه  مأمـومه  جـراحت 
وجود ندارد،)39( به پرداخـت دیه و تعزیر 
محکوم می‌شـود و در مـورد شکستن 

دندان‌ها)40( قصاص خواهد شد.
برگرفته  این ماده  2- حکم مندرج در 
از متـون فقـهی اسـت و در تـوضـیح 
گفتـه شده اسـت: »اگر قسمت ىاز عضو 
از  برخ ى مثلاً  باشد  ناسالم  مجنى‌علیه 
انگشتانِ دسـت قطع شده‌ مجنى‌علیه 
شَل باشد در حال ىکه عضو جان ىسالم 
اسـت؛ در این صـورت به مقـدار ىکه 
عضـو مجنی‌علیه سالـم بوده و امـکان 
از عضـو جان ىوجود دارد،  قصاص آن 
قصاص تحقق مى‌یابد و نسبت به بقیه 
و  دیه  مجنى‌علیه،  عضـو  قسمت‌هـا ى
اين‌كه  مانند  پرداخـت مى‌شـود؛  ارش 
مجـنىّ‌علیه  انگـشتان  از  انگـشت  دو 
بوده  َـل  او ش انگشـتان  بقیـه  و  سـالم 
باشـد؛ در این صـورت تنهـا به مقـدار 
همـان دو انگـشت سالم مجنىّ‌علیه از 
9جان ىقصاص مى‌شود و نسبت به سایر 
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انگشتان، دیه‌ انگشت شَل که ثلث دیه‌ 
انگشت سالم است پرداخت مى‌گردد و 
هم‌چـنين نسبت به سـایر قسمت‌ها ى
دست همچون کـف، مچ، ساعد، مرفق 
و بـازو ارش پـرداخـت خـواهـد شـد« 
)جـمـعي از مـؤلـفـان، 1385: 126(.
3- پرسش: بر اساس ماده 391 قانون 
چـنان‌چه   )1392( اسـلامی  مجـازات 
قطع  را  نفر  دو دسـتی ک  هر  جـانی 
نداشته  بیشتر  دست  خودی ک  و  کند 
باشد، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که 
قصاص آن امکان دارد قصاص می‌شود 
و برای دیگر جنایات به پرداخت دیه و 
تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« 
اسـت  این در حـالی  محکوم می‌شود؛ 
ماده 393 همین  تبصره‌  اساس  بر  که 
قـانون در صـورتی کـه مجـرم دسـت 
راسـت نداشـته باشد، دسـت چـپ او 
و چـنان‌چه دسـت چـپ هـم نداشـته 
باشـد پای او قصـاص می‌شـود؛ی عـنی 
در صـورت عـدم امکان قصـاص دست 
راست، دسـت چپ او قصـاص می‌شـود 
و جـهتی برای تبـدیل قصـاص به دیه 
نـمی‌باشـد آیـا در تعـارض می‌بـاشـند 

یا خـیر؟
پاسخ: به ‌نظـر می‌رسـد این دو حکـم 
در تعارض باکی دیگرند و تنها راه‌ حل 
برای رفع تعـارض آن است که بگوییم 
مـاده 391 قـانون مجـازات اسلامی)41( 
توسط تبصره‌ ماده 393 همـین قانون 
تخصیص خورده است؛ به تعبیر دیگر، 
تبصره ماده 393 صرفاً ناظر به موردی 
اسـت کـه مجـرم فقـط دسـت راست 
مجنی‌علیه را قطع کرده است در حالی 
که خود دست راستی ا چپ ندارد در سایر 
موارد طبق مـاده 391 عمـل می‌کنیم.
4- عـدم امکان اجرای قصاص در این 

ماده ناظر بر فروض زیر است:

نخست، قـانون‌گذار به صراحت اجرای 
قصـاص را ساقط کرده است مانند مفاد 

مـاده 401؛
دوم، بعضی از شرایط لازم برای اجرای 
قصـاص عـضو که ذیـل مـاده 386 به 
‌صورت مفصل بحث شد، مفقود باشد؛

سوم، جـانی پیـش از اجـرای قصـاص 
بمـیردی ا فـرار کند وی ا به هـر دلیلی 
به او دسترسی نباشـد. حکم این مورد 
اسلامی  مجازات  قانون  مـاده 435  در 

)1392()42( بیان شده است؛
چهارم، جانی فاقد آن عضو باشد.

به جز  مـوارد جـنایت عمـدی  5- در 
موارد تفاضل دیه، ثبوت دیه منوط به 
رضـایت جانی اسـت؛ لکین در مواردی 
صراحت  به  نیست،  ممکن  قصاص  که 
مـاده 450)43( قـانون مجـازات اسلامی 
)1392( قصاص بدون رضایت شاکی به 

دیه تبدیل می‌شود.
6- منـظور از تعزیر مقرر در این ماده، 
ماده 614  در  مذکور  تعزیری  مجازات 
قـانون مجـازات اسـلامـی )تعـزیـرات( 

مصوب 1375 است.
***

مـاده 392: »هـرگاه کسی جـنایت 
وارد  نفر  چـند  اعضـای  بر  عمدی 
کند، اگر امکان قصـاص همه آن‌ها 
باشد قصاص می‌شـود و اگر امکان 
قصاص برای همـه جنایات نباشـد، 
او  بر  اول که جـنایت  مجنی‌عـلیه 
است،  شـده  واقع  دیگری  از  پیش 
و  است  مقدم  قصاص  استیفای  در 
مرتکب  قصاص،  انجـام  صورت  در 
برای جنایاتی که محلی برای قصاص 
آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر 
مقـرر در کـتاب پنجـم »تعزیرات« 
محکوم مـی‌شـود. اگـر وقـوع دو 
جنایت در یک زمان باشد، هر یک 

از دو مجنی‌علیه می‌توانند مبادرت 
استیفای  از  پس  و  کنند  قصاص  به 
قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که 
قصـاص ممکـن نیست، مرتکب به 
پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب 
می‌شود.  محکوم  »تعزیرات«  پنجم 
در صـورتی که پس از قصـاص اول، 
دوم  مجنی‌عٌلیه  برای  قصاص  محل 
باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد 
مقدار  می‌تواند  باشد،  او  از  جنایت 
موجود را قصاص کند و مابه التفاوت 
اين‌كه مرتکب  را دیه بگیرد؛ مانند 
نخست انگشت دست راست کسی 
و آن‌گاه دست راست شخص دیگری 
را قطع کرده باشد که در این صورت، 
اجرای قصاص  در  اول  مجنی‌علیـه 
او،  با اجرای قصاص  و  مقدم اسـت 
مجنی‌علـیه دوم می‌تـواند دسـت 
راست مرتکب را قصاص کند و دیه 

انگشت خود را نیز از او بگیرد«.
پيشينه تقنینی

اسلامی  مجازات  قـانون  در  مـاده  این 
مصـوب 1370 متنـاظری ندارد و ذکـر 
آن از نوآوری‌های شایسته‌ قانون جدید 
و مثبت دقت‌نـظر قانون‌گـذار در جهت 
رفع خلأهای قانونی محسوب می‌شـود.

نکات مربوط به این ماده
1- این ماده نیز مانند ماده پیشین در 
مقام بیانکی ی از مصادیق قاعده‌ ثبوت 
دیه در صورت عدم امکان قصاص است؛ 
لکین حکم این ماده مربوط به فرضی 
است که مرتکب، واحد و مجنی‌علیهم 
که  قبل  ماده  به خلاف  اسـت؛  متعدد 
حکم آن معـطوف به جـانی واحـد که 
جنایات متعدد بر مجنی‌علیه واحد وارد 

می‌آورد.
2- حکم این ماده به فرض عدم امکان 
قصـاص به علـت فقـدان محل قصاص 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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ناظـر اسـت؛ ایـن در حـالی اسـت کـه 
ماده 391 قانون مجازت اسلامی )1392(
افزون بر این فرض، شامل مواردی هم 
می‌شـود که عـدم امکان قصاص عضو 
ناشـی ازکی ـی از شـرایط معتبر برای 

قصاص عضو است.
در  باید  مـاده  این  در  مقـرر  3- حکم 
مرحله‌ اجرای احکام مورد توجه قاضی 
اجرای احکام کیفری قرار گیرد؛ با این 
صالح حکم  کیفری  دادگاه  که  توضیح 
بار قصاص عضو صادر می‌نماید.  به دو 
چنان‌چه حکم قصاص اول به هر دلیل 
اجـرای حکـم  به  نوبـت  ساقط شـود، 
دادگاه دائر بر دومین قصاص می‌رسد و 
این حکم مشابه فرضی است که فردی 
طـبق حـکم دادگاه به دو بار قصـاص 

نفس محکوم شده است.)44(
4- قانون‌گذار در ماده 392 چند فرض 
را به شرح زیر پیـش‌بینی کـرده اسـت:
عمدی  جنایت  مرتکب  فردی  نخست، 
بر اعضای چند نفر شده و امکان قصاص 
نسبت به همه‌ آن‌ها وجود دارد، مانند 
اين‌كه مرتکـب دستی ک نفـر و پای 
دیگری را قطع کرده و چشم نفر سومی 
را کور نموده است؛ در این فرض، قصاص 
اعضای مرتکب بدون هیچ مانعی اجراء 

خواهد شد؛
دوم، فـردی در زمـان‌هـای مـتفـاوت 
مرتکب جـنایت عمدی بر اعضای چند 
نفر شده و قصـاص نسبت به همه‌ آن 
جنایات ممکـن نیسـت؛ در این فـرض 
مجنی‌علیه اول که جـنایت بر او پیش 
از دیگری واقع گردیده، به حکم دادگاه 
در استـیفـای قصـاص مقـدم اسـت و 
در صورت اجـرای قصاص، جانی نسبت 
به جنایاتی که بر دیگران مرتکب شده 
و محـلی برای قصـاص آن‌هـا نیسـت، 
صـرفاً به پرداخـت دیـه و تعـزیر مقـرر 

در کتاب تعـزیرات محکوم خـواهد شد؛
سـوم، فردی هم‌زمان مرتکب جنـایت 
عمـدی بر اعضـای چنـد نفـر شـده و 
قصـاص نسـبت به هـمه‌ آن جـنایـات 
ممکن نیسـت؛ در این فـرض هـری ک 
از مجـنی‌علیـهم که زودتـر از دیگران 
تقـاضـای تعقـیب و مجـازات نمـایـد، 
می‌توانـد بدون هیـچ مانعـی و با حـکم 
دادگاه حق قصاص خود را اعمال کند و 
پس از استیفای قصاص، مرتکب از بابت 
جنایت‌هـایی کـه محـلی برای قصـاص 
آن‌ها نیسـت، به پرداخـت دیه و تعزیر 

محکوم می‌شود؛

چهـارم، فـردی دری ـک زمان مرتکـب 
جـنایت عمـدی بر اعضـای چـند نفر 
شـده و امکان قصاص نسـبت به همـه‌ 
آن جـنایـات فـراهـم نیسـت و همـه‌ 
مجـنی‌علیهم دری ک پرونـده تقاضـای 
قصـاص کرده‌انـد. در این فـرض به ‌نظر 
می‌رسد کـه حق قصـاص و دیـه بیـن 
مجنی‌علیهم تقسیم می‌شود؛ هرچند که 

اعـتقاد به قرعه نیز دور از ذهـن نیست.
5- در خصـوص هری ک از فرض‌هـای 
دوم و سـوم، در صـورتی کـه پـس از 
اجرای قصـاص اول، محل قصاص برای 
مجنی‌عٌلیه دوم باقی باشد اما مقدار آن 
کمتر از عضـو مورد جنایت از او باشد، 
مجنی‌علیه مختار است که مقدار موجود 
را قصـاص کند و نسبت به مابه‌التـفاوت 
دیه اخذ نماید. حکم این قسمت از ماده 
مبتنی بر قواعد قصاص عضو ناقص در 
برابر عضو کامل است. ماده 397 قانون 
مجازات اسلامی )1392( در این خصوص
 مقرر می‌دارد: »عضو کامل در برابر عضو 
ناقص قصاص نمی‌شود لکن عضو ناقص 
در برابر عضـو کامل قصاص می‌شود که 
در این صورت مرتکب باید مابه‌التفاوت 

دیه را بپردازد«.
6- اخـذ مابه‌التفـاوت دیـه‌ مذکـور در 
این مـاده، مشـروط به رضایت مرتکب 
نیست؛ زیرا در این فرض دیه به ‌عنوان 
دوم  مجنـی‌عٌلیـه  سـهم  مابه‌التفـاوت 
از وقـوع جنایت اسـت که در واقع امر 
حق قصاص نسبـت به آن را دارد ولی 
به‌واسطه عدم کفـایت محـل نمی‌تواند 
این حق را اعمـال نمـاید؛ بنابراین در 
هر مورد کـه امکان قصاص به ‌موجب 
قانونی ا فقدان شرایط اجرا وجود ندارد 
یا محل قصـاص کمتـر از عضـو مـورد 
جنایت اسـت، قصـاص ساقط و حـسب 
مورد به دیهی ا مابه‌التفـاوت آن تبدیل 
می‌شود و هم‌چـنين مرتکب به‌ موجب 
قانون محکوم به پرداخـت دیه اسـت و 
رضایتی ا عدم رضـایت وی تأثیری در 

این حکم ندارد.
7- منـظور از تعزیر مقرر در این ماده، 
مجـازات تعزیری مذکور در ماده 614 
قـانون مجـازات اسـلامـی )تعـزیـرات( 

11مصـوب 1375 می‌باشد.
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پي‌نوشت‌ها:
1- ماده 387 قانون مجازات اسلامی )1392(: »جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب 

کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است«.
2- از جمله تبصره‌های دو‌گانه‌ ماده 269 که چنین بیان داشته بود: »تبصره 1- 
مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تای ک سال است. تبصره 2- در 
مورد این جرم چنان‌چه شاکی نداشته وی ا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد 
یا موجب قصاص نگردیده ولکین سبب اخلال در نظم جامعهی ا خوف شدهی ا بیم 
تجری مرتکبی ا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود 

و معاون جرم به حبس از دو ماه تای ک سال محکوم می‌شود«.
3- مائده، 45 )و در ]تورات[ بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم 

در برابر چشم(.
4- بقره، 194 )پس هر کس بر شما تعدّی کرد، همان‌گونه که بر شما تعدّی کرده، 

بر او تعدّی کنید(.
5- شوری، 40 )جزای بدی، مانند آن، بدی است(.

6- ماده 140: »مسئوليت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق 
است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد به‌ جز در مورد اکراه بر 
قتل که حکم آن در کتاب سوم »قصاص« آمده است«؛ ماده 144: »در تحقق جرایم 
عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه 
احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، 
قصد نتیجهی ا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود«؛ ماده 155: »جهل به حکم، مانع 
از مجازات مرتکب نیست مگر اين‌كه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشدی ا 
جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره- جهل به نوعی ا میزان مجازات مانع 

از مجازات نیست«.
7- ماده 301 قانون مجازات اسلامی )1392(: »قصاص در صورتی ثابت می‌شود 
که مرتکب پدری ا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه عاقل و در دین با 
مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنان‌چه مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن 

مرتکب مانع قصاص نیست«.
8- ماده 302 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در صورتی که مجنی‌علیه دارایکی ی 
از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: الف- مرتکب 
جرم حدی که مستوجب سلب حیات است؛ ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب 
قطع عضو است مشروط بر اين‌كه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد 
در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص وی ا دیه و تعزیر 
است؛ پ- مستحق قصاص نفسی ا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به 
مقدار آن قصاص نمی‌شود؛ ت- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در 
دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده 156 این قانون جنایتی بر او وارد شود؛ ث- زانی و 
زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در 
قانون مقرر است. تبصره 1- اقدام در مورد بندهای )الف(، )ب( و )پ( این ماده بدون 
اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم 
می‌شود. تبصره 2- در مورد بند )ت( چنان‌چه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب 
آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و 

مجازات تعزیری محکوم می‌شود«.
9- ماده 393 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در قصاص عضو علاوه بر شرایط 
عمومی ‌قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود باید رعایت شود‌: 
الف- محل عضو مورد قصاص با مورد جنایتکی ی باشد؛ ب- قصاص با مقدار جنایت 
مساوی باشد؛ پ- خوف تلف مرتکبی ا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛ ت- قصاص عضو 
سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد؛ ث- قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی 
نباشد؛ ج- قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره- در صورتی که 
مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنان‌چه دست چپ هم نداشته 

باشد پای او قصاص می‌شود«.
10- ماده 450: »در جنایت شبه ‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص 
در آن جایزی ا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی‌علیهی ا ولی‌دم دیه پرداخت 

می‌شود مگر به‌نحو دیگری مصالحه شود«.
11- ماده 463: »در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینهی ا قسامه 
یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکبی ا‌ 
نکول او از سوگندی ا قسامه ثابت شد برعهده خود او است. تبصره- هرگاه پس از اقرار 
مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت 

دیه است«.
12- برای مطالعه‌ بیشتر، بنگرید به: امامی، 1394: 82-52.

13- ماده 291: »جنایت در موارد زیر شبه‌ عمدی محسوب می‌شود: ... ب- هرگاه 
مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به اين‌كه موضوع 
رفتار وی شیءی ا حیوان وی ا افراد مشمول ماده 302 این قانون است به مجنی‌علیه 

وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد«.
14- ماده630 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375: »هرگاه مردی همسر 
خود را در حال زنا با مرد اجنبی‌ مشاهده کند و علم به تمیکن زن داشته باشد 
می‌تواند در همان حال‌ آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط 
مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است«.
15- ماده 156 قانون مجازات اسلامی )1392(: »هرگاه فردی در مقام دفاع از 
نفس، عرض، ناموس، مالی ا آزادی تن خودی ا دیگری در برابر هرگونه تجاوزی ا 
خطر فعلیی ا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق 
اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:  قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت 
دفاع  ب-  باشد؛  داشته  ضرورت  خطر  تجاوزی ا  دفع  برای  ارتکابی  رفتار  الف- 
مستند به قرائن معقولی ا خوف عقلایی باشد؛ پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام 
به  توسل  باشد؛ ت-  نگرفته  صورت  دیگری  دفاع  و  فرد  خود  تجاوز  آگاهانهی ا 
قوای دولتی بدون فوت وقت عملًا ممکن نباشدی ا مداخله آنان در دفع تجاوز و 
خطر مؤثر واقع نشود. تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن 
دیگری در صورتی جایز است که او از نزدکیان دفاع‌کننده بودهی ا مسئوليت دفاع 
از وی برعهده دفاع‌کننده باشدی ا ناتوان از دفاع بودهی ا تقاضای کمک نمایدی ا 
در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره 2- هرگاه اصل دفاع 
محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع 
برعهده مهاجم است. تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز 
درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود«؛ ماده 
380 قانون مجازات اسلامی )1392(: »اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با 
رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع مرتکب قتل اکراه ‌کننده شودی ا آسیبی به او 

وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد«.
16- ماده 448 قانون مجازات اسلامی )1392(: »دیه مقدر مال معینی است که در 
شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضوی ا منفعتی ا جنایت عمدی 

در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است«.
ماده 450 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در جنایت شبه‌ عمدی، خطای محض 
و جنایت عمدی که قصاص در آن جایزی ا ممکن نیست، در صورت درخواست 

مجنی‌علیهی ا ولی‌دم دیه پرداخت می‌شود مگر به‌نحو دیگری مصالحه شود«.
17- ماده 614 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375: »هرکس عمداً به 
دیگری جرحی ا ضربی وارد آورد که موجب نقصانی ا شکستنی ا از کار افتادن عضوی 
از اعضای ا منتهی به مرض دایمیی ا فقدانی ا نقصکی ی از حواسی ا منافعی ا زوال 
عقل مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنان‌چه اقدام 
وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعهی ا بیم تجری مرتکبی ا دیگران 
گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، 

مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود«.
18- نظريه مشورتی شماره‌ 7/2058 مورخ 1387/4/9، اداره حقوقي قوه قضاييه.

دیه‌  و  و صورت  سر  »جراحات   :)1392( اسلامی  مجازات  قانون  ماده 709   -19
آن‌ها به ترتیب ذیل است: حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود،ی ک 
صدم دیه کامل؛ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم 
یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل؛ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق 
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گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل؛ سمحاق: 
جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل؛ موضحه: 
جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج 
صدم دیه کامل؛ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی 
له: جنایتی که درمان آن جز با جا به جا کردن  را تولید نکند، ده صدم دیه کامل؛ مُنَقَّ
استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل؛ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز 
برسد،ی ک سوم دیه کامل؛ دامغه: صدمهی ا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که 

علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد«. 
20- ماده 711 قانون مجازات اسلامی )1392(: »جائفه جراحتی است که با وارد 
کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و 
پهلو ایجاد می‌شود و موجبی ک سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور 
ازی ک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود«.
21- ماده 713 قانون مجازات اسلامی )1392(: »نافذه جراحتی است که با فرو رفتن 
وسیله‌ای مانند نیزهی ا گلوله در دستی ا پا ایجاد می‌شود. دیه آن در مردی ک دهم 

دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود«.
22- ماده 714 قانون مجازات اسلامی: »دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست 
می‌شود، به شرح ذیل است: الف- سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، کبود شدن 
آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن،ی ک و نیم هزارم دیه کامل؛ ب- تغییر رنگ پوست 
سایر اعضاء حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند )الف(. تبصره 1- در حکم مذکور 
فرقی بین اين‌كه عضو دارای دیه مقدر باشدی ا نباشد، نیست. هم‌چنين فرقی بین 
تغییر رنگ تمامی ا قسمتی از عضو و نیز بقاءی ا زوال اثر آن نمی‌باشد. تبصره 2- در 

تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است«.
23- ماده 715 قانون مجازات اسلامی: »صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سری ا صورت 
گردد، ارش دارد و چنان‌چه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب 

مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود«.
24- ماده 560: »دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مردکی سان 

است و چنان‌چه ثلثی ا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد«.
25- بنگرید به: حلبى، 1417 : 414: )و دیه المرأه نصف دیه الرجل، بلا خلاف إلا 
من »ابن علیه« و »الأصم« فإنهما قالا: هما سواء وی حتج علیهما بما روی من طرقهم 

من قوله علیه‌السلام: دیه المرأه عل ىالنصف من دیه الرجل(.
ِ )ع(  26- از جمله روایات به شرح زیر قابل توجه است: »عَنِ الحَْلبَِی عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللَّ
جُلِ وَ مُوضِحَه المَْرْأهَ بمُِوضِحَه  قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ المَْرْأهَ بسِِنِّ الرَّ
یه  یه فَإذَِا بلَغََتْ ثلُُثَ الدِّ جُلِ حَتَّ ىتبَْلُغَ الجِْرَاحَه ثلُُثَ الدِّ جُلِ وَ إصِْبَعُ المَْرْأهَ بإِصِْبَعِ الرَّ الرَّ

جُلِ عَل ىدِیه المَْرْأهَ« )طوسى، 1407: 10 /180(. أضُْعِفَتْ دِیه الرَّ
27- »عن ابن أبیی عفور قال سألت أبا عبد الّل )ع( عن رجل قطع إصبع امرأه قال 
یقطع إصبعه حتّی ىنتهی إل ىثلث دیه المرأه فإذا جاز الثلث کان فی الرجل الضعف« 

)فیض کاشانى، 1406 :608/16(.
28- نظريه مشورتی شماره‌ 7/6637 مورخ 1366/12/5 اداره حقوقي قوه قضاييه.
29- نظريه مشورتی شماره‌ 7/4402 مورخ 1383/6/24 اداره حقوقي قوه قضاييه.

30- ماده 561 قانون مجازات اسلامی )1392(: »هرگاه در اثری کی ا چند ضربه، 
آسیب‌های متعددی بری کی ا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه 
هر آسیب به ‌طور جداگانه است مگر اين‌كه آسیب‌های وارده بر عضو، عرفای ک آسیب 

و جنایت محسوب شود«.
31- نظريه مشورتی شماره‌ 7/8929 مورخ 1384/12/10 اداره حقوقي قوه قضاييه.
32- نظريه مشورتی شماره‌ 7/96/157 مورخ 1396/2/4 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه.
33- نظريه مشورتی شماره‌ 7/6918 مورخ 1385/9/11 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه.

34- نظريه مشورتی شماره‌ 7/8500 مورخ 1386/12/19 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه.
با ضربه‌های متعدد  قانون مجازات اسلامی )1392(: »اگر کسی  35- ماده 299 
عمدی موجب جنایات متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف 
جنایات عمدی باشد، چنان‌چه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع 
قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص عضو 

یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته است محکوم می‌شود ...«.
36- برای مطالعه‌ بیشتر، بنگرید به: احمدی، 1393: 57 و 58.

37- سؤال 1914: »چنان‌چه جان ىبای ک ضربه به چشم مجنى‌علیه بزند و باعث 
جراحت از نوع دامیهی ا غیر آنی ا سیاه‌شدگ ىتوأماً گردد، آیا دیه‌ متعلق به این دو 

اثر، دو نوع استی ا فقط به دامیه تعلق مى‌گیرد؟«
38- ماده 359 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در موارد ثبوت حق قصاص، اگر 
قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیهی ا ولی‌دم تنها می‌تواند قصاصی ا 
گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد«.

39- ماده 401 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، 
له، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوستی ا ورم  هاشمه، مُنَقَّ
بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در 
کتاب پنجم »تعزیرات « نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که 

خطر تجاوز در قصاص عضوی ا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است«.
40- ماده 412 قانون مجازات اسلامی )1392(: »اگر کسی دندان دیگری را بشکند 
یا بکند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان 

لازم است«.
41- »هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعددی ک نفر وارد کند و امکان قصاص 
همه آن‌ها نباشد مانند اين‌كه هر دو دستی ک نفر را قطع کند و خودی ک دست 
بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص 
می‌شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« 

محکوم می‌شود«.
42- ماده 435 قانون مجازات اسلامی )1392(: »هرگاه در جنایت عمدی به علت 
مرگی ا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از 
اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، در خصوص 
قتل عمد ولی‌دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقلهی ا عدم دسترسی 
به آن‌های ا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل دیه بر 
بیت‌المال خواهد بود. چنان‌چه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل 
و غیر قتل ممکن شود، در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق 
قصاص حسب مورد برای ولی‌دمی ا مجنی‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، 

دیه گرفته‌شده را برگرداند«.
43- ماده 450 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در جنایت شبه‌‌عمدی، خطای 
محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایزی ا ممکن نیست، در صورت درخواست 

مجنی‌علیهی ا ولی‌دم دیه پرداخت می‌شود مگر به‌ نحو دیگری مصالحه شود«.
44- بنگرید به: زراعت، 1393: 262.

فهرست منابع
1- آقایی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص )جنایات(، 

تهران: انتشارات میزان، چاپ 11، 1392.
و  حد  مستوجب  جرایم  تعدد  در  مجازات‌ها  »تداخل  زهرا،  احمدی،   -2

چالش‌های آن«، مجله‌ فقه و اصول، شماره‌ 97، تابستان 1393. 
3- امامی، مسعود، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، زیر نظر: سیدمحمود 

هاشمی شاهرودی، تهران: دایره‌المعارف فقه اسلامی، چاپ نخست، 1394.
4- جمعي از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت، قم: مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامي، 

شماره 44، 1385.
5- زراعت، عباس، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی )بخش قصاص(، جلد 

2، تهران: جاودانه، چاپ 2، 1393.
6- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، جلد 10، تهران: فراهانی، 

.1365
7- فاضل لنکرانى، محمد، جامع‌المسائل، جلد نخست، قم: امیر قلم، چاپ 11، 

بی‌تا.
8- فیض کاشانى، محمدمحسن ابن شاه مرتضى، الوافی، جلد 16، اصفهان: کتابخانه 

13امام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، چاپ نخست، 1406 هـ . ق.
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اسماعيل بخشي زاده،ك ارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایهی ک دادگستری
چکیده

عنوان باب نهم از قانون تجارت ایران، »قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی« است که مواد 395 الی 
401 این قانون، برای آن احکام و مقرراتی را پیش‌بینیك رده است. عنوان باب اول از لایحه جدید تجارت نیز، 
»تاجر و قائم‌مقام تجارتی« است و مواد 3 الی 9 لایحه به اين موضوع اختصاص یافته است. در این پژوهش، 
مفهوم، وجه تمایز قائم‌مقام تجارتی از ديگر نمایندگی‌های تجارتی، ماهیت و شرایط تحقق قائم‌مقام تجارتی 

با رویکرد تطبیقی در قانون تجارت و لایحه جدید بررسي مي‌شود.
واژگان کلیدی: قائم‌مقام تجاری، اصل تسریع و تسهيل در تجارت، افتراق، نهادهای مشابه، الزام‌آور

جنبه‏های مهم قائم‌مقام تجارتی در قانون تجارت 
و لایحه جدید

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس

14
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درآمد
نهاد »قائم‌مقام تجارتی« صرفه‌جویی در 
وقت، بهره‌وری بهتر از امکانات، استفاده از 
صلاحیت و تخصص‌ها را فراهم می‌آورد؛ 
اصل  تاجـری  امـور  در  آن‌کـه  ويژه  به 
اصول  و  است  حاکم  سهولت  و  سرعت 
یا قواعد مغایر با اين دو اصل جایگاهی 
ندارد. با پیچیده و گسترده ‏شدن روابط 
اجتماعی، انسان‌ها دریافته‌اند که وجود 

چنین تأسیسی ضروري است.
از نهاد قائم‌مقامی شخص  با بهره‌گیری 
می‌تواند از خدمات دیگران برای گسترش 
فعالیت‌های حرفه‌ای خود سود ببرد و بر 
دامنه تلاش خود بیفزاید. از طرفی، به کار 
گماردن قائم‌مقامی می‌تواند تعداد و حجم 
معاملات و داد و ستدها را افزايش دهد و 
بازده بالای تاجری ا تجارت‌خانه را موجب 
شود. در تجارت سنتی خریدار و فروشنده 
يكدیگر را به طور مستقیم می‌شناختند و 
باکی دیگر معامله می‌کردند؛ در حالی‌که 
و  با پیشرفت صنعت، تکنولوژی  امروزه 
فراوانی  امکانات  ارتباطاتی،  فناوری‌های 
در تجارت به خدمت گرفته شده و انجام 
معاملات تجاري برای تاجر تسهیل شده 
است کهکی ی از اين امكانات، قائم‌مقام 

تاجری است.
نمایندگان تجـاری نقـش به‌ سـزایی در 
تسریع، تسهیل، توسعه و رونق عملیات 
قائم‌مقامی  اقتصادی داشته و  تجاری و 
تجاری به عنوانکی ی از مهم‌ترین انواع 
نمایندگی‌هـای تجـاری مستثنی از این 
اوصاف نیـست. دخـالت و تصـرفی که 
نماینده در امور اصیل می‌‌كند، به حساب 
و به نام تاجری ا تجارت‌خانه است و آثار 
و اعمالش بدون واسطه دامن‌گیر اصیل 
می‌شود که این ارتباط تأثیر به سزایی در 

فعالیت تجارت‌خانه خواهد داشت.
بحث و مطالعـه در خصـوص قائم‌مقام 
برخـوردار  اهمـیتی  از چـنان  تجـارتی 

است که اقتضای تدوین نوشتاری جامع 
پیرامون موضوع و مسائل مرتبط با آن 
را ایجاب می‌‌كند. در اين نوشتار ضمن 
بررسي مفهوم قائم‌مقام تجاري و مقايسه 
آن با نهادهاي مشابه، ماهيت و شرايط 

محقق آن را به بحث مي‌گذاريم.
1- مفهوم قائم‌مقام تجارتی

به معنای جانشین و  قائم‌مقام در لغت 
نائب است و در متون حقوقی در معانی 
اصطلاحی متعددی‌ به‌ کار‌ رفته که در 
هـمه آن‌ها‌ نوعی‌ جانشیني‌ دیده می‌شود 
)مولودی، 1383: 220(. »قائم‌مقام« در 
به  اما  تعریف نشده،  قوانین  از  هیچ‌یک 
صورت پراکنده به کار رفته است؛ از جمله 
در موادی از قانون مدنی مانند ماده 56 
در مورد وقف، ماده 171 در مورد تکلیف 
قائم‌مقام،  مالکی ا  به  ضاله  حیوان  رد 
ماده 219 در مورد اصل لزوم معامله بین 
متعاملین و قائم‏مقام، ماده 231 در مورد 
قائم‌مقام  و  متعاملین  درباره  معامله  اثر 
آن، مـاده 609 در مورد امـانت‌گـذاری 
مالکی ا قائم‌مقام او، ماده 624 در مورد
لـزوم رد عـین بـه مـودع و قـائم‌مقـام، 
ماده 745 در مـورد مبنای مسئوليـت 
فراری دهنده مکفول در قبال مکفول‏له و 
قائم‌مقام او، ماده 890 در مورد قائم‌مقام 
مـورث، مـواد 911 و 912 در مـورد ارث
نـوادگان و نبیـرگان بـه قـائـم‌مقـامـی، 
مواد 1290 و 1291 در مورد اعتبار اسناد 
رسمی و عادی درباره طرفین و قائم‌مقام 
آنان و مواد 1332 در مورد تأثیر سوگند 
نسبت به اشخاص و قائم‌مقام آنان به کار 
رفته است. ماده 145 قانون کار مصوب 
1369، مـاده 36 قـانون اعسار مصوب 
1313 و مـاده 6 قـانون بیمه اجـباری 
مسئوليت دارندگان وسیله نقلیه موتوری 
زمینی مصوب 1347 نيز اين اصطلاح را 
بهك ار برده است؛ امّا موضوع اصلی این 
مقاله، قائم‌مقام از نوع تجارتی است که 

در قانون تجـارت و لایحه جدید، احکام 
ویژه‏ای برای آن وضع شده است.

مـاده 395 قـانون تجـارت در تعـریـف
اسـت:  آورده  تـجـارتـی  قـائـم‌مـقـام 
»قائم‌مقام تجارتی کسی است که رئیس 
امور  کلیه  انجام  برای  را  او  تجارت‌خانه 
از شعب  به تجارت‌خانهی اکی ی  مربوط 
آن نایب خود قرار داده و امضای او برای 
تجارت‌خانه الزام‌آور است. سمـت مزبور 
داده شـودی ا عملاً«.  ممکن است کتباً 
مـاده 3 لایحـه جـدید نیـز در تعـریف 
قائم‌مقـام تجـارتی بیان داشـته اسـت: 
که  اسـت  تجارتی شخـصی  »قائم‌مقام 
تاجر او را برای انجام امور تجارتی نایب 
خود قرار می‌دهد و امضای او برای تاجر 
وکیل  تجارتی  قائم‌مقام  اسـت.  الزام‌آور 

تاجر محسوب می‌شود«.
بین  مفهومی،  لحاظ  به  ترتیـب  بدین 
قانون تجـارت و لایحـه جـدید از نظر 
تعريف قائم‌مقام تجارتي تفاوتي نيست و 
نگاه لایحه از این منظر نوآورانه محسوب 
نمی‌شود؛ بلكه در هر دو متن، در کلیه 
نمي‌تواند  امور تجارتیك ه تاجر شخصاً 
عملیات تجارتی انجام دهد، فرد دیگری 
را به عنوان قائم‌‌مقامی ا نماینده از طرف 
خود تعیین مي‌كند تا تمامی ا قسمتی 
این  دهد.  انجـام  را  او  بازرگانی  امور  از 
عمل نوعی تفویض اختیار و نمایندگی 
اسـت که در بسـیاری از مـوارد اعمال 
تجارتی  قائم‌مقام  مفهوم  این  می‌شود. 
به مفهوم نماینده نزدیک است، اما باید 
توجه داشت که بین این دو تفاوت‌هایی 
هم وجـود دارد که در این مقاله به آن 

خواهیم پرداخت.
با  2- رابطـه قائم‌مقـام تجـارتی 

نهادهای مشابه
در قانون تجارت و لایحه جدید، نهادهای 
مشابه قائم‌مقام تجارتي پیش‌بینی شده 
15است که در اين قسمت به آن مي‌پردازيم.
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2-1- قائم‌مقام تجارتی و نمایندگی 
تجارتی

در اصطلاح حقوق، نمایندگی انجام عمل 
از جـانب دیگـری اسـت. در نمایندگی 
شـخص دیـگری از طـرف اصـیل اقدام 
حقوقیی ا عمل مادی دارای اثر حقوقی 
را انجام می‌دهد و آثار آن عمـل، اصیل‌ 
را‌ متعهد‌ و ذی‌حق می‌سازد )قنواتی و 
تفرشی، 1380: 56(. مطابق ماده 395

قـانـون تجـارت و مـاده 3 لایـحـه، در 
قائم‌مقام تجـارتی نیز شخـصی اقدامی 
انجام می‌دهد و آثار آن‌ اقدام، دیگری را 

مـتعهد و ذی‌حق می‌سازد.
به طور کلی، در قـانون تجارت و لایحه 
جدید از سمت قائم‌مقام در تجارت‌خانه‌ها 
سخن گفته شده است. ماده 395 قانون 
تجارت از شخصی که رئیس تجارت‌خانه، 
او را برای انجام تمامی‌ امـور‌ مربوط به 
تجـارت‌خانهی اکی ی از شعـب آن نایب 
برای  را  وی  امضـای  و  داده  قرار  خـود 
به  اسـت،  دانسـته  الزام‌آور  تجارت‌خانه 
و  می‌کند  تجارتیی اد  قائم‌مقام  ‌عنوان‌ 
ماده 3 لایحه جدید هم با عبارتی مشابه 
از شخصی که تاجر او را برای انجام امور 
تجارتی نایب خود قرار داده و امضای او 
برای تاجر الزام دانسته است، به عنوان 
قائم‌مقام تجارتیی اد می‌کند. ماده 401 
نیز وکالت ديگر کسانی‌ که‌ در قسمتی از 
امور تجارت‌خانه‌ی ا شعبه‌ نمایندگی‌ دارند 
را تابع مقررات عمومی راجع به وکالت 
قـانون‌  نظـر  از  بنابراین  اسـت؛  دانسته 
تجـارت، در صـورتی کـه اخـتیار انجام 
کلیه امور تجـارت‌خانهی ا‌کی ی‌ از‌ شعب 
آن به شخصی داده شود، به آن شخص‌ 
قائم‌‌مقـام تجـارتی اطلاق می‌شـود که 
مقررات خاصی نیز برای آن پیش‌بینی 
شده است‌ اما در مواردی که اختیار انـجام 
قـسمتی‌ از‌ امـور‌ تجارت‌خانه وی اکی ی از 
شعب بـه شـخصی داده شـود، مقررات‌ 

عمومی وکالت در مورد آن اجرا می‌‌شود.
قائم‌‌مقام‌  قانون‌گذار‌  که  است  این  نکته‌ 
را  تجارتی  نمایندگان  ديگر  و  تجارتی‌ 
در قالب فـعالیـت در تجـارت‌خـانهی ـا‌ 
کیی‌ از شعب آن‌ تعریف کرده است. این 
در حالی‌ اسـت که نوعـی از نـمایندگی 
وجـود دارد که نماینده به ‌طور مستقل‌ 
از تاجر‌ فعالیت‌ کرده و رابطه استخدامی 
مشخص با او نداشته و در چارچوب توافق‌ 
نمایندگی، فعالیتی‌ تجاری‌ را برای تاجر 
انـجام می‌دهـد )نعیمی، 1389: 336(.

در لایحه جدید با توجه‌ بـه‌ همین‌ عدم 
جامعیت مقررات قانون تجارت، در کنار 
نیز  تجارتی  نماینده  تجارتی،  قائم‌مقام‌ 
تـعریف شـده اسـت. به موجب ماده 55 
لایحه: »نمايندگي تجارتي عبارت است 
از انجام مذاكرات مقدماتي، انعقاد قرارداد 
و يا ارائه خدمات پس از اجراي قرارداد به 
نام و به حساب ديگري در مقابل دريافت 
اجرت، بدون این‌که نماينده، مستخدم يا 

اجير طرف ديگر باشد«.
درباره اين تـعریف، نكات زير قابل‌توجه‌ 

است:
1- در لایحه جدید به نمایندگی از جهت 
تحت امر و نظارت بودن نماینده تـوجه‌ 
شـده‌ و قائم‌مقام‌ تجارتی شخصی‌ است‌ 
که تـحت‌ کـنترل‌ و نـظارت دقیق اصیل 
بـوده‌ و در چـارچوب‌ رابطـه استخدامی 
خـاص بـا اصـیل هـمـکاری می‌کـند؛ 
امّا نماینده تجـارتی شخـصی مستـقل 
از‌ اصـیل‌ تلـقی‌ شـده کـه در چارچوب 
اصیل‌ همکاری‌  بـا‌  نـمایندگـی‌  توافـق 
می‌‌كند. قـائم‌مـقام‌ تجارتی‌ با توجه‌ بـه 
رابـطه اسـتخدامی که با اصیل دارد، در 
مقـابل اجرت مـعین و مـشخص، امور 
اصیل  برای‌  را‌  تجـارت‌خـانه‌  به  مربوط 
انجام می‌دهـد. در قـائم‌مقـام تجـارتی 
قـرارداد‌ کار‌ و اسـتخدام‌ اصـل‌ اسـت‌ و 
در ضـمن آن موضوع فعالیت قائم‌مقام 

تـجارتی  نماینـده  امـا  بـیان می‌شـود؛ 
مـستقل در چارچوب قرارداد نمایندگی 
اموری را برای اصـیل در مـقابل دریافت 

حق‌الزحمه انجام می‌دهد؛
2- در اين تعریف‌ تأکید شده اسـتك ه 
نماینده تجارتی اموری را به نـام و بـه 
بنابراین  می‌دهد؛  انجام‌  اصیل  حساب 
حـق‌العـمل کـار نـماینده تـجارتی در 

مفهوم دقیق کلمه تـلقی نمی‌شود؛
3- در تعـریـف پیـش‌گفـته به ‌عـنوان 
مـوضوع نماینـدگی تجـاری،‌ از انجـام 
يا  و  قرارداد  انعقاد  مقدماتي،  مذاكرات 
قـرارداد  اجـراي  از  پس  خـدمات  ارائه 
نام برده شده است و از ایـن جـهت که 
نمایندگی  از موضوع  به طـور روشن‌تر 
نظر به  اما  است؛  قـابل‌توجه  برده،  نام 
می‌رسد دامنه‌ شمول موضوع‌ نمایندگی
‌تجاری را به طـور جـامع بیان نکرده و 
حداقل می‌باید تمامی معاملات‌ تجارتی 
مـذكـور در مـاده 2 قـانـون تجـارت را 
قـابل نمایندگـی ذکـر می‌کـرد )نعیمی، 

.)337 :1389
حـال سـؤال این اسـت کـه آیا نمـاینده 
تجاری و قائم‌مقـام تجاری هر دو تاجر 
محـسوب می‌شـوندی ا از این نظـر بین 

آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد؟
برخـی مـعتقـدند کـه نـماینده تجاری 
مستقل، نماینده‌ای است که اجناس را 
شخصاً سفـارش مـی‌دهد و مـی‌خرد‌ و 
مجـدد آن‌هـا را به نام و حـساب خود 
می‌فروشـد و بر اساس این‌ نماینـدگی، 
فقط حق انحصاری فروش اجـناس بـه 
او داده می‌شـود )ستوده‏تهرانی، 1375: 
97(. بر اسـاس ایـن تـحـلیل و دلایـل 
تلقی  تاجر‌  نـماینده تجاری  ذیل‌الذکر، 

می‌شود:
واسطه‌هـای  ایـران  قانون‌گذار  نخست، 
تـجاری از‌ جمله‌ دلال و حق‌العمل کار 
را تاجر شـناخته اسـت، لذا بـر همین 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
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را هم  تجـاری  نماینده  مـبنا مـی‌توان 
تـاجر محـسوب کرد؛

دوم، همان‌طور که در تعریف نمایندگی 
تجاری بیان شد، موضوع فعالیت نماینده، 
اعمال‌ تجاری است و با توجه به استمرار 
معمولی  فـعالیت شغـل  ایـن  این‌که  و 
نماینده محسوب‌ می‌شود، می‌توان وی 
را تاجـر تلقی کـرد و تـمام حـقوق و 
تـجار مـترتب‌  بر دیـگر  تکالیـفی کـه 
از جمله نگهداری دفاتر تجاری  اسـت، 
و ورشکستگی، در‌ مورد‌ وی نیز مترتب 

خواهد بود؛
سوم، استدلال کسانی که نماینده تجاری 
را به دلیل این‌که اعمالش را بـه نـیابت 
انجام می‌دهـد، تاجـر نمی‌دانند مردود 
است؛ زیرا عـبارت مـاده 1 اطـلاق دارد 
و در‌ تـعریـف‌ تـاجر مـی‌گویـد: »تاجـر 
کسی اسـت که شـغل معمولی خود را 
معاملات تجاری قرار می‌دهد« و سخنی 
نیابت به  به  بالاصالهی ا  انجام معامله‌  از 
این  تقیید  بنابراین  است؛  نیاورده  میان 
عبارت محتاج دلیل است و همان‌طور که‌ 
گفتیم،‌ قانون‌گذار حق‌العمل کار را تاجر 
قلمداد کرده است و این هم خود دلیلی‌ 
بر این است ‌که استناد به انجام معاملات 
تجاری به نام و به حساب دیگری باعث‌ 

انصراف‌ اطلاق‌ مزبور‌ نمی‌شود؛
را  عاملی  عمـلیات  قانون‌گذار  چـهارم، 
بنابراین  اسـت؛  نمـوده  قلمداد  تجاری 
نماینده‌ تجاری‌ که به این شغل می‌پردازد، 
تاجر محسوب می‌شود )نعیمی، 1389: 

.)341
از ویژگی‌هـای دیگر نماینـده تجـاری، 
استقلال وی در اداره امور تجاری‌ و انجام 
تعهدات و سـاماندهی امـور تجارت‌خانه 
است. به‌ عبارتی،‌ رابطه‌ نماینده‌‌ تجاری 
در قالب اجـاره خـدماتی ا قرارداد کار‌ 
خصـوص  ایـن  در  نـمی‌گـیرد.  شـکل‌ 
ماده 55 لایحه جـدید  اخـیر  قسـمت 

مقـرر می‌دارد: »... بدون این‌کـه نماينده 
مستخدم يا اجير طرف ديگر باشد«.

قائم‌مقام  این‌که  به  توجه  با  در مقـابل، 
ابتکار  حقوقی  اعمال  انجام  در  تجارتی 
عمل ندارد و کلیه سود و زیان حاصل 
شده‌ از‌ اعمال تجاری و انعقاد قراردادها 
به صاحب تجارت‌خانه منصرف‌ می‌شود، 
بنابراین وی در امر تجارت نه استقلال 
دارد و نـه تـاجـر مـحـسوب می‌شـود 
)احـمدی سجـادی، 1378: 87(. به طور
کـلی می‏تـوان گفـت کـه فعـالیـت و 
تجاری  ذاتاً  تجاری  قـائم‌مقام  عـملکرد 
نیست و قانون تجارت و لایحه جدید نیز 
نمایندگی وی‌ را جزء اعمال تجاری قرار 
تـبع  بـه  را  او  اعـمال  بلکه  نداده است 
تاجر‌ بودن‌ صاحب تجارت‌خانه، تجاری‌ 
می‌داند؛ به همین جهت، مایه تجارتی و 
سرقفلی به عملیات قـائم‌مقامی تـجاری 
تعـلق‌ نمـی‌گیـرد )احـمدی سجـادی، 

.)88 :1378
می‌توان  پیش‌گفته  مطالب  به  توجه  با 
گفت نماینده تجاری برخلاف قائم‌مقام 
تجاری، شخصی مـستقل‌ اسـت‌ کـه در 
برابر تاجر اعطاء کننده نمایندگی تعهد 
اجرتی ا حق  دریافت  ازای‌  در‌  می‌کند‌ 

مذاکره  بازاریابی،  به‌  نسبت  کمیسیون 
یا‌ انعقاد‌ مـعاملات تـجاری بـرای مدت 
به حساب‌  و  نام  به  نامحدود  محدودی ا 
وی اقدام‌ کند. مهم‌ترین‌ ویژگی‌های آن 
عبارت اسـت از‌ تـاجر‌ بـودن، استقلال 
به موضوع  امور تجاری‌ مربوط  اداره‌  در‌ 
از  هری ک  که  بودن‌  امین‌  و  نمایندگی 
و  احکام  مـی‌شود  مـوجب  اوصاف  این 
و  نماینده  بین‌  رابطه‌  بر  خاص  آثـاری 

اصیل مترتب شود.
2-2- قائم‌مقام تجارتی و وکالت

مـاده 395 قـانون تجـارت در تعـریف 
قائم‌مقـام تجـارتی چـنین آورده است: 
»قائم‌مقام تجارتی کسی است که رئیس 
امور  کلیه  انجام  برای  را  او  تجارت‌خانه 
از شعب  به تجارت‌خانهی اکی ی  مربوط 
آن نایب خود قرار داده و امضای او برای 
مزبور  است. سمت  الزام‌آور  تجارت‌خانه 
ممکن اسـت کتباً داده شـودی ا عملاً«. 
ماده 3 لایحـه جـدید نـیز در تعـریف 
قائم‌مقام تجارتی چنین مقرر کرده است: 
»قائم‌مقام تجـارتی شخـصی اسـت که 
تاجر او را برای انجام امور تجارتی نایب 
خود قرار می‌دهد و امضای او برای تاجر 
الزام‌آور اسـت. قائم‌مقـام تجارتی وکیل 

تاجر محسوب می‌شود«.
با توجه به مفاد مواد مذکور و به عقیده‌ 
عده‌ای از حقـوق‌دانان )احمدی سجادی، 
1378: 86( ماهـیت حقـوقی‌ قائـم‌مقام 
تجارتی خواه در قالب مدیریت شرکت‌ها 
باشد و خواه‌ در قالب قائم‌مقام تجاری، بر 
مبنای‌ مقررات مربوط به عقد وکالت در 
قانون مدنی، تحلیل‌ و بـررسی ‌ ‌مـی‌شود؛ 
زیرا مبنای‌ آن، اعـطای نیابت از‌ سوی‌ 
صاحب تجارت‌خانه‌ به‌ قائم‌‌مقام تجاری 
است و وی در کلیه قراردادها‌ و اعـمال 
حقـوقی به نـام و به حسـاب صـاحب 
تجارت‌خانه معامله می‌کند و آثار اعمال 
17حقـوقی‌ وی ماننـد‌ وکالـت، مسـتقیماً 
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دامن‌گیر اصـیل )صـاحب‌ تجارت‌خـانه( 
می‌شود؛ بنابراین بین قائم‌مقامی تجارتی‌ 
و وکـالت از نظر‌ ماهوی‌ تفاوت‌ چندانی 
را  احکام‌ وکالت‌  ندارد و می‌توان  وجود 
تجارت  قانون‌  در  مصرح  موارد  در  جز 
)هـمانند ماده 400( به قائم‌مقام تجاری 
نیز‌ تسری‌ داد و بر این‌ اساس است که‌ 
این‌ زمینه‌  قانون مذکور، در  ماده‌ ‌401 
مقرر می‌دارد: »وکالت سایر کسانی‌ که‌ 
در قسمتی از امور تجارت‌خانه،ی ا شعبه 
تجارت‌خانه سمت نمایندگی‌ دارند، تابع 
مقررات عمومی راجع به وکالت‌ است«.

با وجود این، به نظر می‌رسد بین قائم‌مقام 
تجارتی و وکالت تفاوت‌هایی است که به 

چند مورد اشاره می‌شود:
1- اولین تفاوت در اراده‌های ظاهری و 
برای  تجارت  اسـت. در حقـوق  باطنی 
ایجاد سرعت و امنیت در روابط تجاری 
قرار  عمل  ملاک  ظاهری  اراده  بیشتر 
می‌گیرد. به عکس در امور مدنی، حفظ 
اراده  بر  اصـل  و  اسـت  مطرح  مالیکت 
باطنی است و جـز در مـوارد استثنایی، 
نشده  چـندانی  توجه  ظاهری  اراده  به 
است که مصداق تفاوت آن‌ها ماده 396 
قانون تجارت در تحدید حدود اختیارات 
قـائم‌مقـام تجـارتی اسـت و بـایسـتی 
مبنای  باشندك ه  مطلع  ثالث  اشخاص 
این ماده ایجاد امنیت در روابط تجارتی 
است؛ در حالی‌که در موارد 663 و 667 
قانون مدنی چنان‏چه وکـیل خـارج از 
دهد  انجام  اقـداماتی  مـوکل  اختیارات 
فضول تلقی می‌شود حتی اگر ثالث به 

حدود اختیارات وکیل جاهل باشد.
2- عزل قائم‌مقام تجارتی توسط تجاری ا 
رئیس تجارت‌خانه بایستی در دفتر ثبت 
تجارتی ثبت و اعلان شود و در غیر این 
صورت در مقابل ثالث، قائم‌مقام هم‌چنان 
باقی است. این حکم نیز بر اساس اصل 
امنیت و اعتماد استوار است؛ در حالی‌که 

در وکالت، رسیدن خبر عزل وکالت به 
اطلاع وکیل کافی است و اقدامات وکیل 
پس از اطلاع از عزل غیر نافذ است و اطلاع 
اشخاص ثالـث تأثیـری ندارد )مواد 399 

قانون تجارت و 680 قانون مدنی(.

به  مدنی  قانون  مـاده 678  مطابق   -3
دلیل جایز بودن عقد وکالت، با فوتی ا 
حجرکی ی از طرفین مورد وکالت مرتفع 
می‌شود، در حـالی‌کـه مطابق ماده 400 
قـانون تجـارت با فـوت و حـجر رئیس 
تجارت‌خانه، قائم‌مقـام تجـارتی منعزل 
نیست بلکـه به انحـلال شرکـت منعزل 
ایجاد  به جهت  نیز  حکم  این  می‌شود. 
اعتماد و امنیت روابط تجاری است. البته 
بین  از  نیز در لایحه جدید  تفاوت  این 
رفته است و ماده 9 لایحه مقرر می‌دارد: 
»با فوت يا حجر تاجر يا انحلال شركت 
سمـت قائم‌مقـام تجارتي پايان می‌یابد 
لكن با فـوت يا حـجر تاجـر تا تعـيين 
جانشين، قـائم‌مقـام تجارتي مسئوليـت 
اداره و نگهداري اموال را بر عـهده دارد«.
و  تجـارتـی  قـائـم‌مقـام   -3-2

حق‌العمل‌کاری
قانون‌گذار در باب‌های هفتم و نهم‌ قانون‌ 
تجارت، مصادیقی‌ از نمایندگان تجاری را 

تحت عنوان »حق‌‌العمل‌ کاری، کمیسیون، 
نمایندگان‌  سـایر  و  تـجاری  قائم‌‌مـقام 
 357 ماده  است.  کرده  بیان  تجاری«، 
بدون تعریف قرارداد حـق‌العـمل کـاری، 
در تعریف حـق‌العـمل کـار چنین آورده 
است: »حق‌العمل‌ کار کسی‌ است‌ که به 
اسم خود ولی به حساب دیگری )آمر(، 
معاملاتی کرده‌ و در مقابل، حق‌العملی 

دریافت می‌دارد«.
برخلاف قـانون تجارت، لایحـه جـدید 
و  تجـارتی  قائم‌مقـام  کاری،  حق‌العمل 
مصـادیق  از  را  مشـابه  نهادهـای  دیگر 
نمایندگـی تجـاری محسوب نداشته و 
اختصاص  را  ویژه‌ای  فصل  کدام  هر  به 
داده است. با وجود این، مفهوم مشابهی 
از حـق‌العـمل کاری ارائه کـرده اسـت؛ 
به گـونه‌ای که در مـاده 36 لایحـه در 
تعریـف حـق‌العـمل کاری چـنین آمده 
است: »حق‌العملك اري انجام معامله به 
نام خود و به حساب ديگري در مقابل 

دريافت حق‌العمل است«.
نیز چنین  تجارت  قانون  ماده 358  در 
آمده است: »جز در مواردی که به موجب 
مواد ذیل استثنا شده، مقررات راجـع به‌ 
رعایت  نیز  کاری  حق‌العمل‌  در‌  وکالت‌ 

خواهد شد«.
با توجه به مواد فوق‌‌الذکر، ملاحظه می‌شود:
نخـست، مقـنن در مـاده 357 قـانـون 
تجارت، پیش از آن‌که تعریفی از قرارداد 
حق‌العمل کاری ارائه‌ دهد، حق‌العمل کار‌ 
را‌ معرفی‌ کرده اسـت در مـاده 36 لایحه 
جدید نیز وضعیت بر همین منوال است؛
دوم، ماده 357 در تعـریف حـق‌العـمل 
کـار به لفظ »کسی« تعـبیر کرده اسـت؛ 
حال‌ آن‌که‌ بهتر‌ بود لفظ شخص را به کار 
می‌برد؛ زیرا امروزه بسیاری از حق‌العمل 
کاران اشـخاص‌ حقـوقی هسـتند. ایـن 
اشکال در لایحه جدید مرتفع شده است.
سوم، ماده 357 ماهیت حقوقی‌ قرارداد‌ 
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حق‌‌العـمل کاری را کـه مبیـن نوعـی 
نمایندگی تجاری‌ اسـت بیـان نمی‌کـند؛
چهارم، مقنن برای روشن کردن مـاهیت‌ 
قـرارداد‌ حـق‌‌العـمل کاری آن را تـابـع 
مقررات عقـد وکالـت‌ قانون مـدنی قرار 
داده است؛ حال آن‌که قالب عقد‌ وکالت 
نمی‌تواند‌ ظـرف‌ مناسبی برای تحـلیل‌ 
ماهـیت حـقوقـی قـرارداد حـق‌العـمل 
کـاری باشـد؛ چه از نظر ماهیت و روابط 
و  کاری  حق‌‌العمل  بین‌  عـقد،  اطـراف‌ 
دارد. شأن  اساسی وجود  تفاوت  وکالت 
نمایندگی و وکالت‌ ایجاب‌ می‌کند‌ که به‌ 
محض انعقاد عقد، شخصیت نماینده به 
‌عنوانی ک واسطه زایل شود و حقوق و 
التزامات ناشی از عقد مستقیماً متوجه 
اصـیل )مـوکل( شـود؛ در‌ حـالـی‌ کـه 
نشـدن  افشـا‌  دلیـل‌  به‌  کار  حق‌العمل 
نام آمر، شخـصاً در برابر ثالـث پذیرای 
مسئولـیت می‌شـود. از این‌ روسـت که 
هیچ رابطه حقوقی‌ مستقیمی بین‌ ثالث‌ 
و آمر )اصیل( برقرار نمی‌شود و به همین 
اعتـبار اسـت کـه حـق‌العـمل کاری‌ را 
جزء‌ نمایندگی‌هـای‌ تجاری‌ با واسطه و 
غیرمستقیم می‌دانند )احمدی سجادی، 

.)85 :1378
به هـر حـال بیـن حـق‌العمـل کاری و 
قائم‌مقام تجاری تفاوت‌هایی وجود دارد 
که با توجـه به قانون تجـارت و لایحه 

جدید، اهم آن به قرار ذیل است:
نخست، از نظـر ماهیـت حقوقی، رابطه 
آمر و حق‌العمل کار مانند رابطه قائم‌‌مقام‌ 
تجاری و صاحب‌ تجارت‌خانه مبتنی بر 
عقد وکالت‌ است و‌ مـاده‌ 358 بـه‌ عنوان‌ 
یک‌ قاعده کلی، بیان‌گر وحدت‌ مقررات‌ 
وکالـت‌ و حـق‌العـمل کاری اسـت؛ امّا 
حق‌العمل کار به نام خود معامله می‌‌کند 
افتراق حق‌‌العمل‌  امر موجب  و همـین 
کاری‌ و قائم‌مقام تجاری از نظر ماهوی 
و روابط‌ اطراف‌ عقد می‌شود؛ به‌ طوری‌ 

کـه‌ نـمایندگی‌ حـق‌‌العمل کار از نـوع 
نمایندگی تجـاری با واسطـه است؛ در 
حالی کـه نمـایندگی قائم‌مقـام تجاری، 
نام  به  وی  زیرا  است؛  بی‌واسطه  نوع  از 
صاحب‌ تجارت‌خانه وارد معامله می‌شود 
و به همین سبـب است‌ که آثـار عـقد 
به طور مستقیم دامن‌گیر اصیل‌ می‌شود؛
دوم، به دلیل بی‌واسطه بودن نمایندگی 
مقابل  در  او  تعهدات  تجاری،  قائم‌مقام 
ثالث به منزله تعهدات نماینده است؛ اما 
حق‌العمل کار به دلیل عدم افشای نام 
آمر و مخفی‌ بودن‌ عنصر نیابت، خود در 
تعهد اصیل است و فـی‌نـفسه در بـرابر 

ثالث ملتزم می‌شود؛
سوم، از آن‌جا که نمایندگی قـائم‌مـقام 
امر  در  وی  و  اسـت  مستقـیم  تجاری 
تجارت استقلال ندارد، کلیه سود و زیان 
حاصل‌ از‌ اعمال تجاری و انعقاد قراردادها 
به صاحب تجارت‌خانه منصرف‌ می‌شود؛ 
از این‌رو قائم‌مقام تجاری تاجر مـحسوب 
نـمی‌شود؛ حال آن‌که حق‌العمل کار هر 
چند به حساب آمر معامله مـی‌کند، ولی‌ 
بنا‌ به تصریح بند 3 ماده‌ 2 قانون تجارت 
که هر نوع‌ عملیات حق‌العمل کاری را 
فی‌نفسه تجاری می‌داند، تاجر مـحسوب 
انجـام  برابر  در  وی  وانگـهی  مـی‌شود؛ 
معاملات‌ تجاری‌ و به تناسب معاملاتی 
که‌ انجام‌ می‌دهد، حق‌العمل )کمیسیون( 

دریافت می‌دارد؛
وصـول  برای  کار  چـهارم، حـق‌العـمل 
اموال موضوع  به  مطالبات خود، نسبت 
معاملهی ا نسبت به‌ قیمتی که اخذ کرده، 
در مقابل آمر حـق حـبس دارد. مـاده 
چنین‌  قانون  اما  تجارت(؛  قانون   371(
نظر  در  تجاری  قائم‌مقام  برای‌  را‌  حقی 

نگرفته است؛
پنجم، فعالیت و عملکرد قائم‌مقام تجاری 
ذاتاً تجاری نیست و قـانون تجـارت نیز 
نماینـدگـی وی‌ را جزء اعـمال تجاری 

بـه  را،  او  اعمـال  و  اسـت  نـداده  قـرار 
تـبع تاجـر‌ بودن‌ صـاحب تجـارت‌خانه، 
تجـاری‌ می‌داند؛ به همـین جـهت، به 
عملیات قائم‌مقامی تجاری مایه تجارتی 
و سرقفـلی تعلـق‌ نمی‌گیـرد )احـمدی 

سجادی، 1378: 85(.
2-4- قائم‌مقام تجارتی و دلالی

مطابق ماده 325 قانون تجارت: »دلال 
کسی است که در مقابل اجرت واسطه 
برای کسی که  انجام معاملاتی شدهی ا 
می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله 
پیدا کند«. ماده 15 لایحـه جـدید نیز 
بیان می‏دارد: »دلالي  با عباراتی مشابه 
برابر  در  معاملات  انجام  در  واسطه‌گري 
میانجی  و  واسـطه  است«. دلال  اجرت 
فـروشـنده و خـریدار اسـت )حسـنی، 
1378: 570(. برخـی از حـقـوق‏دانـان 
بیان داشته‏اند: »کار دلال این است که 
دو طرف معامله را بهکی دیگر نزدیک و 
معرفی کند. او نه در انجام دادن معامله 
نهایی میان آن دو نقشی دارد و نه ضامن 
اجرای درست معامله اسـت« )اسیکنی، 
1388: 85(. دلال مسئول حسن جریان 
مربوط به عمل خود بوده و باید در نهایت 
صحت و از روی صداقت طرفین معامله 
را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد 
و در غیر این صورت در مقابل هری ک از 
طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود 

است )عبادی، 1394: 297(.
بدین ترتیـب، مطابق قـانون تجـارت و 
فروشنده  و  لایحه جدید، دلال خریدار 
قرار  هم  برابر  در  معامله  انجام  برای  را 
می‌دهد، وسیله تسهیل معامله می‌شود و 
به ازای این عمل اجرت دریافت می‌دارد 

)کاتبی، 1372: 262(.
با توجه به قانون تجارت و لایحه جدید، 
وجوه اشتراک نهـاد دلالی و قائم‌مقـام 

تجارتی به شرح زیر است:
19نخسـت، هر دو نوع دلالی و قائم‌مقامی 
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تجارتی در حقوق تجارت و لایحه جدید 
نمایندگی مطرح است  قالب حقوق  در 
به  تابع مقررات عمومی راجع  و هر دو 

وکالت هستند؛
جایز  عقود  قالب  در  نهاد  دو  هر  دوم، 
عقد  که  همان‌طور  می‌‌روند.  شمار  به 
وکالت از عقود اذنی است، دلالی نیز از 
عقود اذنی است و موارد انحلال هر دو 
رئیس  فوت  استثنای  به  است؛  کیسان 
قائم‌مقام  انعزال  تجارت‌خانه که موجب 
نیست. البته همان‌گونه که قبلًا نیز بیان 
شد، این استثناء در لایحه جدید از بین 
رفته است؛ به طوری که مطابق ماده 9
لایحـه، با فوت تاجر سمـت قائم‌مقـام 

تجارتي پايان مي‌يابد؛
سوم، دلال و قائم‌مقام تجـارتی هـر دو 

امین محسوب می‏شوند.
اهم وجوه افتراق دلال و قائم‌مقام تجارتی 

نیز به شرح زیر است:
نخست، دلال در انجام دادن معامله دو 
طرف نقش ندارد و ضامن اجرای درست 
معامله هم نیست. این‌که قانون‌گذار دلال 
را وکیل معرفی کرده است، عمدتاً برای 
بر  را  تکالیف وکیل  بتوان  است که  آن 
عهده او گذاشت )اسیکنی، 1388: 86(؛ 
با  در حالی‌که امضای قائم‌مقام تجارتی 
اصیل  سوی  از  که  اختیاراتی  به  توجه 

دارد، برای تجارت‌خانه الزام‌‌آور است؛
دوم، دلالی مسـتلزم داشـتن پـروانه و 
شـرایط خـاصی اسـت کـه در مـاده 2 
قانون دلالی بیان شده است؛ اما در مورد 
قائم‌مقام تجارتی باید حـدود اختیارات 
وی به ثبت برسـد تا در مقابل اشخاص 

ثالث قابل استناد باشد؛
سوم، دلالی به تصـریح مـاده 2 قـانون 
تجارت و مستفاد از ماده 16 لایحه جدید، 
ذاتاً عمل تجاری محسـوب می‌شـود؛ اما 
قائم‌مقام تجارتی که از اجزای تاجر است، 
تبعاً تاجر محسوب می‌شود. به بیان بهتر، 

دلال از سیستم موضوعی تبعیت می‌کند، 
اما قائم‌مقام تجارتی تابع سیستم مختلط 

موضوعی- شخصی است.
3- ماهیت قائم‌مقام تجارتی

اصـطلاح قائم‌مقـام در حقـوق مـدنی با 
آن‏چه در قانون تجارت بیان شده متفاوت 
است اما بی‌شباهت نیز نمی‌باشد؛ چرا که 
قائم‌مقام تجارتی در اداره تجارت‌خانهی ا 
کیی از شعـب آن در تمامی امور تجاری 
تصمیم گرفته و اقدام می‏‌کند و هم‌چنين 
تعهداتی که با امور تجارتی با تجارت‌خانه 
را  است  شده  ایجاد  و  داشته  ارتباط 

استیفاء و اجرا می‌کند.
با توجه به تعاریف قائم‌مقام تجارتی در 
قـانون تجـارت و لایحـه جدید، حدود 
قائم‌مقام تجارتی  اختیارات و صلاحیت 
در امـور مربـوط بـه معـاملات تجـاری 
وسیع‌تر از دیگر نمایندگی‌هـا از جمله 
حق‏العمل‏کاری و غیره است؛ زیرا اداره 
امور تجارتی شامل کلیه اعمال از قبیل 
خرید، فروش، قبـول سفـارش، تنظیم 
قرارداد، پرداخت بدهی، وصول مطالبات 
تجاری و امثال این‌ها را شامل می‌شود. 
انتخـاب  اختـیار  قائـم‌مقـام  هم‌چـنين 
حق‌العمل کار برای انجام امور تجارتی را 
دارد که وضـعیت مشابه آن را در عقد 
وکالت موضـوع ماده 661 قانون مدنی 
مطـلق  وکالـت  که  می‏کنـیم  مشاهده 
برای اداره امور موکل اسـت. در حقوق 
وضعیت  تجـارتی  قائم‌مقام  نیز  تجارت 
با وکیل مطلق در امور مدنی را  مشابه 
دارد؛ چرا که قائم‌مقام به نیابت از رئیس 
تجارتی  امور  تمامی  اداره  تجارت‌خانه 

تجارت‌خانه را به عهده دارد.
حدود  در  تجارتی  قائم‌مقام  تمایز  وجه 
اختیارات و صلاحیت وی در اداره امور 
تجارت‌خـانه اسـت. وی در کلیـه امـور 
تجارتی مربوط به تجـارت‌خانه دخـالت 
می‌کند و این موضوع ماهیت قائم‌مقام 

متمایز  نمایندگی‌ها  دیگر  از  را  تجارتی 
می‌سازد؛ چرا که تاجر برای اداره بخشی 
از امور مربوط به تجارت‌خانه شخصی را 
به کار می‌گمـارد تا او نمـاینده تجـارتی 
محسوب ‌شود؛ اما دیگر کارمندان تاجر 
از  بخشی  به  نسبت  معامله  اختیار  که 
مال‌التجاره را دارند، قائم‌مقام به حساب 
نمی‏آیند. متن ماده 395 قانون تجارت 
و مـاده 3 لایحـه، دلالـت بر عام بودن 

اختیارات قائم‌مقام تجارتی دارد.
این  آید  پیش  است  ممکن  که  سؤالی 
است که آیا اختیارات قائم‌مقام را می‌توان 
محدود و مقید کرد. به بیان دیگر، اگر 
اختیار انجام معامله خاصی از قائم‌مقام 
تجارتی سلـب شـود، آیا عنوان قائم‌مقام 
نیـز از وی سلـب می‌شـود؟ در پـاسـخ 
می‌توان گفت که چنین محدودیت‌هایی 
سلب وصف قائم‌مقامی از نماینده نیست؛ 
چرا که محدود کردن جزئی از اختیارات 
را  عمومیت  وصف  نمی‌تواند  مقام  قائم 
از صلاحیت و اختیارات قائم‌مقام سلب 
کند؛ همان‌طور که مقید کردن اختیارات 
وکیل موجـب سلب وصف وکالت از وی 
بنابراین در صورتی که موضوع  نیست؛ 
نمایندگی تجـارتی در اداره تجارت‌خانه 
محدود به موارد معینی نباشد، می‌توان 
نمایـنده را قـائم‌مقام تجـارتی قلـمداد 
انجام  اختیار  امکان دارد  کرد، هر چند 
بخشی از اعمال مربوط به امور تاجری ا 
تجارت‌خانه از قائم‌مقام سلب شده باشد.
امـور  اداره  با  باید  قائم‌مقـامی  موضوع 
تجارت‌خانه مرتبط باشد و اینکی ی از 
وجوه تمایز قائم‌مقام با سایر نمایندگان 
است؛ بنابراین اگر نماینده‌ای اختیار انجام 
اموری غیر مرتبط با اداره تجارت‌خانه را 
بر عهـده داشته باشد، نمی‌توان وی را 

قائم‌مقام تجارتی قلمداد کرد.
مواد 395 تا 401 قانون تجارت به موضوع 
»قائم‌مقـام تجـاری و سـایر نمـایندگان‌ 
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تجاری« و ‌ مواد 3 الی 9 لایحه جدید به 
اخـتصاص  تجارتی«  موضوع »قائم‌مقام 
یافته اسـت. این مواد عموماً مربوط به 
کسانی است که تحت امری ا به وکالت از 
طرف صاحب‌ تجارت‌خانه عمل می‌کنند؛ 
بیان‌گر  مقـررات  این  دیگـر،  عبارت  به 
نوعی نمایندگـی‌ تجـاری غیـر مستقل‌ 
است‌ که‌ در آن نمایندگان تـحت امـر، 
به‌ نام‌ و به حساب‌ تجارت‌خانه مبادرت به 
عملیات تجاری می‌کنند و از ذکر عنوان 
خودداری  مستقل  تجاری‌  نمایندگان 

می‌ورزند.
نمایندگی‌  ماهیت  تبیین  هرحال،  در 
تجاری، ما را ناگزیر از‌ مراجعه‌ به‌ قانون 
مدنی به‌عنوانکی ی از منابع مهم قانون‌ 
تجارت می‌سازد و گو‌ این‌که‌ در قـانون 
قواعد و  نمایندگی و  از  تـعریفی  مدنی 
احکام‌ آن دیده نمی‌شود؛ لکین مـی‌توان 
قانون،  این‌  ماده 196  اخیر  قـسمت  از 
»نظریه‌ کلی‌ نمایندگی« را‌ استنباط کرد؛ 
زیرا کسی که معامله می‌کند، اگر هنگام 
انعقاد عقد سمت خویش‌ را اعلام نکند، 
باید پس از انجام معامله بـار اثـبات ایـن 
نمایندگی منعقد  به  قرارداد  را که‌  ادعا 
شده است تحمل کند )احمدی سجادی، 
1378: 74(. ماده 198 قانون مدنی نیز 
است طرفینی ا  می‌دارد: »ممکن  مقرر 
کیی‌ از‌ آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید 
و نیز ممکن‌ استی ک نفر به وکـالت از 
طـرف مـتعاملین این اقدام را‌ به‌ عمل‌ 
می‌توان  نیز  ماده  این  مفهوم  از  آورد«. 
نـتیجه گرفت که‌ شخـص می‌تـواند به 
انعقاد قرارداد  دو عنوان و دو اعتبار در 
شرکت کـند و‌ به‌ مقتضـای‌ هر‌ عنوان، 
اراده‌ای مستقل داشـته بـاشد. البته به 
نمایندگی  کلی‌  نظریه  اسـتنباط  ‌رغم 
قـانون مدنی‌  از آن‌جا که  از مواد فوق، 
هم‌چنان‌ فاقد قـواعد عـمومی حاکم بر 
قرارداد نمایندگی است، به نظر می‌رسد 

از طریق  را‌  قانونی‌  این خلاء‌  بتوان  که 
تا 683  مواد 656  موضوع  وکالت  عقد 
وکالت  زیرا  کـرد؛  برطرف  قـانون  ایـن 
وسیله‌ای‌ جهت تفویض نمایندگی است. 
این‌ نکته‌ را ماده 656 قانون مدنی بدین 
نحو بیان‌ می‌دارد: »وکالت عـقدی اسـت 
کـه به موجب آن‌کی ی‌ از‌ طرفین، دیگری 
را برای انجام‌ امری نایب خود می‌نماید«.
تعبیر فوق بیانگر عنصر نیابت است کـه 
اسـاس نمایندگی را‌ تشیکل‌ می‌دهد و 
به‌ وسیله همین عنصر است که می‌توان 
خلاء ناشی از مقررات و اصول‌ حاکم‌ بـر 
کرد؛  برطرف  را  قـراردادی  نمایندگی 
زیرا وکالت سبب ایجاد نمایندگی برای 
وکیل‌ است. بدین ترتیب، همان‌طور که 
در نمایندگی، اراده نایب‌ جایگزین‌ اراده 
اصیل در انشای‌ تصرفات حقوقی )انعقاد 
عقد( اسـت، در وکالت نـیز اراده وکیل 
نتیجه‌  می‌شـود.  موکل‌  اراده‌  جایگزین 
چـنین وضـعیتی نیز سـرایت آثار عقد 
)حقوق و تکالیف( به‌ مـوکل‌ی ا اصـیل‌ 
است. در عین حال، طبیعت نـمایندگی 
ایـجاب می‌کند که‌ نماینده‌ واسطه‌ انجام 
عهده‌دار  خود  و  بوده  حقوقی  تصرفات 
امری نشود؛ اراده او نیز تنها در انـعقاد 
عقد کارگزار‌ بـاشد. پس‌ در نمایندگی، 
اصیل  متوجـه‌  عقـد‌  آثار  این‌که  برای 
شود، کافی‌ نیست‌ که‌ نماینده‌ی ا وکیل 
بلکه لازم‌ اسـت‌  باشـد؛  اختیار داشـته 
کـه نماینده قصد خود را آشکار کند و 
به نام و به حساب دیگری عمل‌ حقوقی‌ 

انـجام دهـد.
ایـن تحلیل مستفاد می‌شود‌ که هر  از 
دو بعد تجاری‌ و غیر تجاری‌ نمایندگی 
از ماهیتکی سان حقوقی‌ برخوردار‌ است؛ 
زیرا طبیعت هر دو، اعطای‌ نیابت اسـت و 
بـه همین لحاظ و به دلیل فقدان احکام 
راجع‌ به‌ آثار و تعهدات‌ نمایندگی، مقنن 
قانون تـجارت و لایحه جدید‌ بـسیاری‌ 

از‌ مقررات مربوط به‌ قـائم‌مقامی تجاری‌ 
و  تجارت  قانون   400 الی   395 )مواد 
مواد 3 الی 9 لایحه( را مشمول اصول 
مدنی  قانون  در  وکالت  عقـد  بر  حاکم 
است  خواسته  طـریق  این‌  از  و‌  دانسته 
نواقـص و خلاء‌‌هـای ناشی‌ از مقـررات‌ 
مربوط‌ بـه‌ نمایندگی را جبران کند. پس 
مقررات‌ عقد وکالت را می‌تـوان بر قائم 
تجاری نیز حاکم کرد )احمدی سجادی، 

.)75 :1378
با توجه به آن‏چه گفته شد و به ‌خصوص 
با توجه به قسمت اخیر ماده 3 لایحه که 
بیان می‌دارد: »قائم‌مقـام تجارتي وكيل 
نتیجه  این  مي‌شـود«،  محسـوب  تاجر 
حاصل می‌شـود که قائم‌مقـام تجـارتی 
همانند‌ عقد وکالت از ماهیت قراردادی 

برخوردار است.
نمـایندگی  قراردادهـای  به طور کلـی، 
تجارتی از جمله دلالی، حق‌العمل کاری 
و قائم‌مقام تجاری به لحاظ جنسیت لزوم 
و جواز، تابع قواعد وکالت است؛ چرا که 
به تصریح ماده 401 قانون تجارت که در 
باب قائم‌مقام تجاری بیان شده، مقررات 
حـاکـم بر نمایندگی‌هـا تابـع مقـررات 
عمومی راجع به وکالت است و قسمت 
اخیر ماده 3 لایحه، قائم‌مقام تجارتی را 
وکیل تاجر قلمداد کرده است؛ بنابراین 
قراردادهای مذکور جـایز اسـت. اصـیل 
یا نماینده می‌توانند در حدود اقتضائات 
روابط تجاری اقدام به فسخ کنند. زمانی 
که عقودی بر پایه اذن استوار است به 
هنگام زایل شدن ارادهکی ی از طرفین و 
در نتیجه پایان اذن و تیکه‌گاه آن منحل 
می‌شود و اغلب عقود نمایندگی تجاری 
مبتنی بر اذن اصیل است؛ بنابراین بر اثر 
فوتی ا حجرکی ی از طرفین منشاء اذن 
از بین می‌رود و رابطه حقوقی پایانی ابد.
را  قراردادهایی  چنین  این  لزوم  مبانی 
21باید در اقتـضای ذاتی آن‌ها پیـدا کرد. 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

رم،
چها

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

40
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



قائم‌مقام تجـارتیی ک نهـاد مستـقلی 
اسـت که به تاجری ا تجارت‌خانه امکان 
را  تجارت‌خانه  به  مربوط  امور  می‌دهد 
در شهـرهـا و کشورهـای دیگـر به نام 
پیدا  شهرت  و  دهد  انجام  تجارت‌خانه 
کند و در نتیجه منافع بسیاری نصیب 
اصـیل شـود که در چـنین وضعـیتی 
قائم‌مقام را عزل کند متضرر  چنان‏چه 
خواهـد شد؛ چرا که قائم‌مقام زحماتی 
تجـارت‌خانه  تاجـری ا  برای  و  کشیـده 
شـهرت تجـاری کـسب کـرده اسـت و 
عزل ناگهانی وی ممکن است ضررهای 
هنگفتی را به اصـیل وارد کـند و چه 
بـسا سبـب ورشکستگی اصـیل شـود؛ 
بنابراین قائم‌مقام تجارتی که تابع قواعد 
وکالـت می‌باشـد و ماهیـت قائـم‌مقـام 
نیابت و وکالت اسـت و جوهر وکالت و 
نیابت، اذن اسـت و اذن در عقود جایز 

کاربرد است.
مستمر  عقود  از  تجاری  قائم‌مقام  عقد 
که  بیع  ماننـد  عقودی  برخلاف  است؛ 
ایـن  استـمرار  آثار  از  دارد،  آنی  جنـبه 
در وضـعیت  تجـاری  امور  تأثیر  عقـود 
است.  تجاری  قائم‌مقامی  رابطه  حقوقی 
تصریح ماده 401 قانون تجارت مقررات 
مقررات  تابع  را  نمایندگی‌ها  بر  حاکم 
عمومی راجع به وکالت اعلام کرده که 
از اصول کلی مقررات وکالت  با تبعیت 
و هم‌چنين تصریح انعزال قائم‌مقامی در 
دیگر مواد، دلالت ظاهری بر جائز بودن 
عقد قائم‌مقامی تجاری را دارد. هر چند 
قائم‌مقام تجاری هم عقد است و هم نهاد، 
ولی از احکام عقود جایز تبعیت می‌کند. 
این سؤال مطرح شود که  ممکن است 
اگر عقد قائم‌مقام تجاری عقد جایز است، 
چرا ماده 400 قانون تجارت بیان کرده 
است که قائم‌مقام تجاری با فوتی ا حجر 
رئیس تجارت‌خانه، منعزل نیست. آیا با 
انحلال شرکت قائم‌مقام تجاری منعزل 

است؟ اگر عقد جایز بود چرا با فوتی ا 
حجر رئیس تجارت‌خانه قائم‌مقام تجاری 
معزول نیست؟ آیا از مفهوم ماده مذکور 
و  نمی‌شـود  استـدلال  آن  نبودن  جایز 

مصداق لازم بودن عقد را دارد؟
در پاسخ به این مطلب باید گفت که هر 
چند قائم‌مقام تجاری از مقررات حاکم بر 
وکالت تبعیت می‌کند، اما از تصریح ماده 

مذکور می‌توان گفت:
در  تجاری  قائم‌مقام  انعزال  عدم  اولاً، 
صورت فوتی ا حجر رئیس تجارت‌خانه، 
استثنایی بر اصول کلی تبعیت قائم‌مقام 
تجاری از مقررات حاکم بر عقد وکالت 

است؛
ثانیاً، ظاهر ماده که فوتی ا حجر رئیس 
بیان کرده است شخص  را  تجارت‌خانه 
شخصیت  تجارت‌خانه  و  است  حقیقی 
حقوقی دارد؛ کما این‌که در ادامه ماده 
انحلال  »با  است:  داشته  بیان  مذکور 
شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است«؛ 
ثالثاً، اصول حـاکم بر تجـارت کهکی ـی 
ایجاب می‌کند  اطمینان است،  از آن‌ها 
که قائم‌مقامی تجاری تا پایان شخصیت 

حقوقی به فعالیت خود ادامه دهد.
با وجود این، در لایحه جدید این تناقض 
از بین رفته و بیـن مقـررات مربوط به 
هماهنگی  تجارتی  قائم‌مقام  و  وکالت 
ایجاد شده اسـت؛ به ‌طوری که ماده 9 
لایحه مقرر مـی‏دارد: »با فـوت يا حجر 
تاجر يا انحلال شركت، سمت قائم‌مقام 
يا  فوت  با  لكن  پايان مي‌يابـد،  تجارتي 
حجر تاجر تا تعيين جانشين، قائم‌مقام 
تجارتي، مسئوليت اداره و نگهداري اموال 

را بر عهده دارد«.
با چنین مقرره‌ای، بین وکالت و قائم‌مقام 
در  و  می‌شود  ایجاد  هماهنگی  تجارتی 
پیش  وقفه  و  تعطیلی  تجارت‌خانه  کار 

نمی‌آید.
بنابراین در تعـریف عقـد جایز تجـارتی 

می‌توان گفت »عقد جایز تجارتی عقدی 
است که طرفین می‏توانند عند الاقتضاء 
تجارتی  و  اقتصادی  رعایت مصلحت  با 
خود آن را فسخ کنند«. ماده 185 قانون 
تعریف کرده  را چنین  مدنی عقد لازم 
است: »عقد لازم آن است که هیچ‌یک از 
طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته 
باشد مگر در موارد معینه«. هم‌چنين از 
وحـدت ملاک مـاده 457 قانون مدنی 
که هر بیـع را لازم می‌داند؛ مگر این‌که 
کیی از خیارات در آن مصداق پیدا کند 
می‌توان گفـت در حقـوق مـدنی عقـد 
مندرج  خیارات  موجب  به  فقط  لازم 
این‌که  است. پس  فسخ  قابل  قانون  در 
طور  به  را  تجارتی  نمایندگی  عقود  ما 
مطلق قابل فسخ نمی‌دانیم، موجب ورود 
موضوعی آن‌ها در قلمرو و قراردادهای 
لازم نمی‌شود؛ چه خود قانون این قلمرو 
را به طور دقیق ترسیم کرده است؛ اما 
عقیده ما با آن‏چه در تصریح ماده 186 
قانون مدنی مقرر شده متفاوت است. در 
تعریف عقد جایز آمده است: »عقد جایز 
آن است که هری ک از طـرفین بتواند 
کند«،  فـسخ  را  آن  بخـواهد  وقتی  هر 
عبارت برخورد عقـود جـایز در حقوق 
مدنی و حقوق تجارت عبارت »هر وقت 
بخـواهد« در مـاده مذکـور اسـت. پس 
ماهیت عقود جایز تجارتی متفاوت است 
و مبنای این تفاوت مصلحت اقتصادی 
عقود  که  چرا  است؛  طرفین  تجارتی  و 
از  به فوت و جنونکی ی  جایز تجارتی 
طرفین انحلال می‌یابد، اما فوت و جنون 
کیی از طرفین خللی به عقود لازم وارد 
فـوتی ا حجر  مورد  در  مگر  نمی‌آورد؛ 

رئیس تجارت‌خانه.
4- شرایط تحقق قائم‌مقام تجارتی
با توجه به قانون تجارت و لایحه جدید، 
تحقق  برای  زیر  شرح  به  شرط  چهار 

قائم‌مقام تجارتی قابل بیان است.

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
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4-1- وجود تاجر یا تجارت‌خانه
از شرایط قائم‌مقام تجارتی، وجود تاجر 
یا تجارت‌خانه است. طبیعت و اقتضای 
می‌طلبد  را  وجود شخصی  تجارت‌خانه 
که به فعالیت تجارت مشغول باشد که 
وی اصیل تلقی شود تا اراده خود را بیان 
ایجاد کند. وجود  دارد و رابطه حقوقی 
اصیل برای وقوع رابطه ‏مذکور ضروری 
است تا از این رابطه حقوق و تعهداتی 
به وجود آید؛ لذا سبب ایجاد قائم‌مقامی 
به  اخـتیار  اعطای  اسـت.  اصیـل  اراده 
در  موجـد صلاحـیت دخالت  قائم‌مقام 
امور اصیل اسـت. در حقیقت اختیارات 
قائم‌مقـام ناشی از توانایـی‌هـای اصـیل 
است و بنا به قاعده عمومی، اصیل باید 
قانوناً قادر به انجام موضوع تجارت‌خانه 
بوده و واجد توانایی قانونی برای اعطای 
اختیار باشد و انتخاب قائم‌مقامی تجاری 
نیز نوعی اعطای اختیار است تا عنوان 
داشته  را  تجارت‌خانه  تاجری ا  جانشین 
باشد و بتوانند مستقیماً قراردادی ا عمل 

حقوقی را انشاء کند.
4-2- وجود قائم‌مقام

زمانی عنوان قائم‌مقام تجاری به شخص 
بدون هیچ  اعمالش  که  اطلاق می‌شود 
مانعی در حقوق و دارایی و به طور کلی 
امور دیگر تأثیرگذار باشد و نایب همان 
واسطه در تصرفی ا انشای عمل حقوقی 
است و اراده نماینـده باید بر موضوعی 

تعلق گیرد.
حقی ا اختیاری که قائم‌مقام برای تصرف 
در امـور دیگـری دارد مقـید به وجـود 
شخـصیت او بوده و به دارایی او تعلـق 
نمی‌گیرد. در هر صورت سلطهی ا اختیار 
قائم‌مقام با شخصـیت او پیوند خـورده 
است نه با دارایی او، بنابراین قائم‌مقامی 
بالفعل است؛ به این معنی که تا شخصی 
عملی را برای دیگری انجام ندهدی ا خود 
را در معرض انجام آن عمل قرار ندهد، 

عنوان قائم‌مقام بر وی صدق نمی‌کند. از 
این رو، وجود شخصی لازم است تا نایب 
قرار داده شود و به جای اصیل نسبت به 
امور تجارت‌خانه عملیاتی را انجام دهد.

4-3- قرارداد صریح یا ضمنی
اسـت صـریحی ا  اصیل که ممکن  اذن 
ضمنی باشد موجـد سمـت قائم‌مقامی 
می‌شود. قسمت اخیر ماده 395 قانون 
تجارت در این مورد چنین بیان می‌دارد: 
»سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود 
یا عملاً«. بدین ترتیب، امکان دارد تاجر 
یا رئیس تجارت‌خانه صریحاً به قائم‌مقام 
اختیار انجام امور مربوط به تجارت‌خانه 
را اعطاء کندی ا ممکن است این اختیار 
به‏طور ضمنی داده شود؛ی عنی عملاً تاجر 
یا رئیس تجارت‌خـانه با افـعال خویش 
کسی را در تجارت‌خـانه خودی ا شـعب 
آن به سمت قائم‌مقامی منصوب نماید و 

انجام اموری را به وی محول کند.
در لایحه جدید بر خلاف قسمت اخیر 
ماده 395 قانون تجارت موضوع اعطای 
سمت قائم‏مقامی به صورت عملی تصریح 

نشده است و حتی در ماده 4 ثبت آن 
الزامی دانسته  را در دفتر ثبت تجارتی 
و برای عدم انجام چنین کاری ضمانت 
اجرای مناسبی تعیین کرده است. در این 
ماده می‏خوانیم: »سمت قائم‌مقامي بايد 
در دفتر ثبت تجارتي قيد گردد در غیر 
اين صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه 
قابل استناد نيست«. بدین ترتیب، تأکید 
صریح  اعطای  بر  تجارت  جدید  لایحه 

سمت قائم‏مقامی است.
بدون تردید دادن اذنی ک عمل حقوقی 
است و باید مبتنی بر قصد باشد و تاجر 
در حقـیقت قصـد نایـب قـرار دادن را 
داشته باشد. اذن ممکن است مطلقی ا 
مقید باشد؛ به طـوری که منظور ماده 3 
لایحه از عبارت »انجام امور تجارتی« و 
ماده 395 قانون تجارت از عبارت »انجام 
به تجارت‌خانه«، اذن  امور مربوط  کلیه 
مطـلق در امـور تجـارتی را می‌رسـاند 

)دمیرچي، 1393: 728(.
4-4- عرف تجارتی

عـرف در امور تاجری و بازرگانی نقش 
مهم و اساسی را ایفا می‌نماید؛ چرا که 
طرفین با ایجاد ارتباط تجاری، عرف و 
رویه‌هـایی را ایجـاد می‌کنـند. برخی از 
نویسندگان حقوقی میان عرف و عادات 
داشته‌اند:  بیان  و  شده‌اند  قائل  تفاوتی 
»عرف به معـنای قاعـده‌ای کـه میـان 
گروهی از مردمی ا صنف خاصی از آنان به 
عنوانی ک قاعده الزام آور تلقی می‌شود 
و عادت که روش معامله و رفتاری سابق 
)شعاریان،  است«  قرارداد  طرفین  میان 

.)329 :1393
آن‏چه در حقوق تجارت مفید فایده است 
عرف می‌باشد که در صورت مبهم بودن 
اعطای اختیارات از سوی تاجری ا رئیس 
تجارت‌خانه در انجام امور تجاری محوله، 
شخصی که عرفاً مطابق ظاهر موجود قائم 
23دیگری محسـوب می‌شـود، در حـقیقت 
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عنوان قائم‌مقام داشتـه و به تبع وجود 
تجارت‌خانه،  تاجری ا  با  شخصی  رابطه 
احکام و قواعد مربوط به قائم‌مقامی بر 
بیان  به  بود.  خواهد  حاکم  رابطه  این 
ایجاد  از اسبـاب  نیـزکی ی  دیگر، عرف 
قائم‌مقامی تجارتی می‌باشـد. با این حال، 
عرف تجارتی در این مواقع قادر به ایجاد 

مستقیم روابط حقوقی نخواهد بود، امّا 
در حمایت از اشخاص ثالث نقش مهمی 
ایفا می‌کند. چنان‌چه تاجر وضعیتی را 
به وجود آورد که وجود سمت قائم‌مقام 
تجارتی در شخص استنباط شود و ثالث 
معامله  وارد  این ظاهر  به  اعتماد  با  نیز 
شـود، تاجـر پای‌بنـد به معـاملات آن 

شخص خواهد بود. در اینجا عرف ضابطه 
است که موجب پیدایش ظاهر متعارف 
شده و با انضمام به اعتماد مشروع، منشأ 
ایجاد  اثر می‌شود. در واقع عرف زمینه 
رابطه حقوقی بین شخص ثالث و تاجر را 
فراهم می‌آورد؛ بدون این‌که خود به طور 

مستقیم سبب وی ا علت تامه باشد.
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که تـحت‌ کـنترل‌ و نظارت دقیق اصیل است‌ و در چارچوب‌ رابطه استخدامی خاص بـا اصـیل همکاری می‌کند، 

نماینده تجارتی مستقل از‌ اصیل‌ تلقی‌ شده که در چارچوب توافق نـمایندگی‌ بـا‌ اصیل‌ همکاری‌ می‌كند. 
3- قائم‌مقام تجارتی در انجام اعمال حقوقی ابتکار عمل ندارد و سود و زیان حاصله‌ از‌ اعمال تجاری و انعقاد قراردادها 
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تفریط موجب  و  تعدی  گونه  و هر  دارد  اصیل  از سوی  اعطایی  اختیارات  به  بستگی  قائم‌مقام  اختیارت  4- حدود 
مسئولیت مدنی و کیفری برای قائم‌مقام است. تصرفات قائم‌مقام تجارتی ید امانی است مگر این‌که بدون اذن و اجازه 

اعم از صریح یا ضمنی باشد که در این صورت ید امانی به ید ضمانی تبدیل می‌شوند.
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قائم‌مقام تجاری منعزل نمی‌شود و به طریق اولی در سفه و جنون، رئیس تجارت‌خانه نیز منعزل نمی‌‌شود؛ ولی با انحلال 
تجارت‌خانه، قائم‌مقام تجارتی منعزل می‌شود؛ زیرا موضوعیت تجاری از بین می‌‌‌رود. این استثنا در لایحه جدید از بین 
رفته و ماده 9 لایحه بیان می‌دارد: »با فوتي ا حجر تاجري ا انحلال شركت سمت قائم‌مقام تجارتي پايان می‌یابد لكن با 

فوتي ا حجر تاجر تا تعيين جانشين، قائم‌مقام تجارتي مسئوليت اداره و نگهداري اموال را بر عهده دارد«.
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دارای تعارض است؛ بدان جهتك ه قائم‌مقام تجارتی نه نمایندگی و نه اعمال تجاری است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود 

موضوع به شکل قانونی روشن شود.
7- خلأهای قانونی موجود در رابطه با بحث قائم‌مقام تجارتی و نیز عدم پیش‌بینی تعهدات موارد انحلال موجد ابهام 
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بايد برطرف شود.

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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قواعد شکلی مطالبه دیه از صندوق تأمین 
خسارت‌های بدنی و بیت‌المال

چکیده
جبران زیان به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولیت مدنی قابل طرح است. برای تضمین و تسهیل جبران 
خسارت راهکارهای مختلفی از جمله ايجاد صندوق تأمين و بيت‌المال طراحی شده است. لزوم تخصیص زیان به عامل 
آن از اصول اساسی مسئولیت مدنی است؛ اما قانون‌گذار در وضع صندوق تأمین و بیت‌المال از این اصل دوري گزيده 
و از وسیله جایگزین استفاده کرده است؛ زیرا ضمانت اجرای جبران خسارت بر شخصي تحمیل شده که نقشی در به 
وجود آمدن خسارت نداشته است. اهمیت صندوق تأمین و بیت‌المال در جبران زیان غیر قابل انکار است؛ اما مسئله 
مهم نحوه جبران خسارت و تشریفات مطالبه دیه از این دو نهاد است که موضوع اصلی این نگارش است. توضیح 
آن‌که برای مطالبه دیه از صندوق تأمین، دادگاه حقوقی و کیفری در مواردی صلاحیت رسیدگی دارند. صلاحیت محلی 
با دادسرا و دادگاه محل وقوع حادثه و دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. 
با استناد به رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 مطالبه خسارت از صندوق در دادگاه کیفری نیازمند 
رعایت تشریفات نیست؛ اما در دادگاه حقوقی رعایت تشریفات ضروري است و مراد از تشریفات، تقدیم دادخواست 
و پرداخت هزینه دادرسی است. در موارد مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، صلاحیت ذاتی با دادگاه کیفری و 
با دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه حقوقی در این خصوص صلاحيتي ندارد. مطالبه دیه از  صلاحیت محلی 

بیت‌المال با تقدیم درخواست در دادگاه کیفری و با پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.
واژگان کلیدی: صندوق تأمین، بیت‌المال، دیه، خسارات بدنی

مهوش اسحاقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حامد اسحاقی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

قسمت نخست
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درآمد
برای فراگیر شـدن مسئولیـت مدنی و 
گسترش رونق آن در رویه قضایی، تیکه 
صرف بر قواعد ماهوی این رشته کافی 
مطالبه  شکلی  قواعد  باید  بلکه  نیست؛ 
زیان را نیز سر و سامان داد. این قواعد 
عموماً تفاوتی با قواعد عام و شناخته‌شده 
در دادرسی مدنی ندارد، اما گاه اقتضای 
را موجب  تفاوت‌هایی  مسئولیت مدنی، 
می‌شود؛ برای نمونه در عموم دعاوی پس 
از صدور حکم وضعیت دو سوی پرونده 
ثابت و پایدار است؛ اما در مسئولیت مدنی 
این احتمال هسـت که ضـرر زیان‌دیده 
پس از مدتی خود به خود جبران شود؛ 
دیه  پرداخت  به  که حکم  فرضی  مانند 
می‌شـود و پـس از قطـعی شدن حکم 
رویـشی ابـد. مجـدداً  آن،  پرداخـت  و 
صنـدوق تأمین و بیـت‌المـال دو نهـاد 
ارزشـمند در جبـران زیـان بـه شـمار 
می‌رونـد و مهـم‌ترین هـدف از ایجـاد 
صـندوق، تأمین جـبران خـسارت بدنی 
آن دسته از زیان‌دیدگانی است که بر اثر 
حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت 
شده و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان 
نداشـته‌اند و هم‌چنین  دریافت غرامت 
است بیت‌المال که در مـوارد مصـرح در 
قـانون موظـف به پرداخـت دیه اسـت. 
حـال سؤالاتی در ذهـن مخـاطب ایجاد 
می‌گردد از جمله این‌که: چه دادگاهی 
صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه 
علیه صندوق را دارد؟ آیا دادگاه کیفری 
صندوق  محـکومیت  به  حکم  می‌تواند 
بدهد؟ هم‌چنین آیا محکومیت صندوق 
بـه پرداخـت دیـه در حـق زیـان‌دیـده 
منوط به تقـدیم دادخـواست اسـت؟ی ا 
این‌که اساسـاً چه کسـی می‌تواند علیه 
صندوق طرح دعوا کند؟ برای مثال در 
وراث  همه  آیا  زیان‌دیده  فوت  صـورت 

بایـد دادخـواست بدهـندی ا با تقـديم 
نیز  آن‌ها  از  کی ی  از سوي دادخـواست 
رسيدگي ممكن است؟ آیا صندوق صرفاً 
ما به التفاوت دیه قتل زن را می‌پردازدی ا 
در کلیه جنایات علیه زن صندوق تأمین 
مکلف به پرداخت مابه التفاوت می‌باشد؟ 
این پرسش‌ها، سه  به  پاسخ‌گویی  برای 
رأی وحـدت رويه به شماره‌هـاي 734 
و 649 و 777 از هيئت عمومي ديوان 
عاليك شور صادر شده است که تلاش 
کرده تا حدی از اختلاف نظرها بکاهد؛ 
اما هم‌چنان ابهام‌های فراوانی در موضوع 
وجود داردك ه اين نوشتار در پي پاسخ 

به اين پرسش‌هاست.
1- صندوق تأمین و اهداف تشيكل 

آن
انـدوخـتـه  محـل  تـأمیـن  صـندوق 
مستقلي است که در جهت حمایت از 
امکان  که  تأسـیس شـد  زیان‌دیدگانی 
جبران خسارات از طریق بیمه را نداشته 
و زیان وارد بر آن‌ها بدون جبران باقی 
تأمین پس  ایران، صندوق  در  می‌ماند. 
از بیمه اجباری شخص ثالث مهم‌ترین 
در  مـدنی  مسـئولیت  تکمیـلی  طـرح 
حـوادث راننـدگـی بـه شـمـار مـی‌رود. 
هرچند نمی‌توان صندوق مذکور را مجزا 
از بدنه بیمه شخص ثالث تصورك رد، ولی 
همان‌گونه که از ماده 21 »قانون بیمه 
اجباری خـسارات وارد شده به شخص 
وسايل  از  ناشـي  حـوادث  اثر  در  ثالث 
نقليه مصـوب 20 اردیبهشـت 1395« 
و آیین‌نامه اجرايي ماده 30 قانون بيمه 
به شخص  شده  وارد  خسارات  اجباري 
وسايل  از  ناشي  حـوادث  اثر  در  ثالـث 
نقليه مصوب 1396/5/8 هيئت وزيران 
دارای شخـصیـت  برمی‌آیـد، صنـدوق 
حقوقی مستقل است. با عنایت به اقسام 
اشخاص حقوقی و شاکله صندوق تأمین 

می‌توان گفت صندوق دارای شخصیت 
حقوقی حقوق عمومی است که نیاز به 
ثبت ندارد و به ‌محض ایجاد، شخصیت 
حقوقی پیدا می‌کند )صفايي و قاسم‌زاده، 

.)131 :1378
مـرکز  معنـای  به  بیـت‌المال  از طرفي 
اموال، دفاتر دولتی در اسلام و به عبارتی 
خزانه دولت اسلام، خزانه دولت )دهخدا، 
۱۳۸۵: ۴۴۹۶/۳(، محل نگهداری اموال 
عمـومی، مرکز محاسـبات و مانند آن 
آمده است و با پسوند »مسلمین«ی عنی 
بیت‌المال مسلمین نیز که مبین جنبه 
دینی و عمـومی آن است ذکر می‌شود 
)حاج سيد جوادي، 1375: 556/3(. در 
تعریفی دیگر بیت‌المال خانه‌ای است که 
مال غنیمت و مال متوفی را بعد از ضبط 
در آن نگه ‌دارند و در لطایف به معنی 
آن مال اسـت که همه مسلمانان را در 
آن حق باشد و جایی که در آن مالی را 
گذارند که همه مسلمانان را در آن حقی 

باشد )دهخدا، 1385: 4469(.
امـروزه منظـور از »بیـت‌المال« اموالی 
است که همه اقشار جامعه در آن سهم 
دارند و مسئول نگه‌داری آن هستند و 
مالک خصوصی ندارد. به ‌عبارت‌ دیگر، 
بیـت‌المـال از معنـای »مـکان خـاص 
امـوال عمومی« انصـراف پیدا کـرده و 
اقتصادی  ـ  اجتماعی  نهادی  معنای  به 
که تمام اموال عمومی مسلمانان را در 
برمی‌‌گـيرد، رواج يافتـه اسـت )رفيعي 

محمدي، 1384: 76(.
به ‌مـوجب ماده 21 قانون بیمه اجباری 
خسارت وارد شده به شخـص ثالث در 
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 
1395، به‌ منظور حمایت از زیان‌دیدگان 
حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های 
بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت 
فقدانی ا انقضاي بیمه‌نامه، بطلان قرارداد 
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بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب 
ناشی  بیمه‌نامه  پوشش  کسری  حادثه، 
از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیقی ا لغو 
پروانه فعالیت شرکت بیمهی ا صدور حکم 
توقفی ا ورشکستگی بیمـه‌گر موضـوع 
ماده 22 این قانون، قابل پرداخت نباشد، 
یا به‌ طورکلی خسارت‌های بدنی که خارج 
از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات 
این قانون است؛ به‌ استثنای موارد مصرح 
در مـاده 17، توسط صندوق مستقلی به 
نام »صندوق تأمین خسارت‌های بدنی« 
جـبران می‌شـود. این سازمان بر اساس 
وظایف محـوله به آن، اهـداف مستقلی 
را نیز دنبال مي‌كندك ـه مهم‌ترین اين 
زیـان  بدنی  خـسارت  جـبران  اهـداف، 
دیدگان حـوادث رانندگی، حمایت مالی 
از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول 
حادثه در مقابل دعاوی مطالبه دیه از سوی 
زیان‌دیدگان، جلوگیری از اطاله دادرسی 
زیان‌دیـدگان به  سـریع  کمک‌رسانی  و 

 اورژانسی است )دوزدوزاني، 1390(.
بیت‌المال نيز به‌ عنوان اولین نهاد رسمی 
در تاریخ اسلام، در پي اهداف فقرزدایی، 
اصلاح امور، استقلال سیاسی و تأمـین 
نیازهای مردم اسـت )رفيعي محـمدي، 

.)1384
2- مبانی تأسیس صـندوق تأمین 

خسارت‌های بدنی
امروزه به‌رغم گسترش نظام‌های مبتنی 
بر مسئولیت محـض، در اکثر نظام‌های 
اصلی  مبنای  تقصیر  هم‌چنان  حقوقی 
مسئولیت مدنی تلقی می‌شود و امکان 
کنار گذاشتن آن نیز به لحاظ منطقی 
میسر نیسـت و از اين رو در بسیاری از 
با مشکل مواجه  موارد جبران خسارت 
است. اجرای عدالت و احساس عمومی 
در ایـن مـوارد نیز اقتـضا می‌کـند بـه 
نحـوی خسـارت زیان‌دیـدگان جـبران 

شـود )علي‌آبادي، 1366: 7(. به همـین 
جهت ضرورت تدارک طرح‌های تکمیلی 

جبران خسارت ضروري است.
تأسیس صـندوق را بر مبنـای نظریات 
جدید مسئولیت مدنی و به‌ ويژه عدالت 
نیز می‌توان توجیه کرد. هدف  توزیعی 
عـدالـت توزیعـی آن اسـت که ضـرری 
که از بابـت ورود خسارت به زیان‌دیده 
وارد می‌شود، بین اعضای جامعه توزيع 
نامطلوب جبران  آثار  تا  تقسيم شود  و 
آن به دلیل نزولی بودن مطلوبیت نهایی 
پول کمتر شـود )محتشم دولتشاهـي، 
زیرشاخه  توزیعی  عدالت   .)67  :1373
روش تخـصیص مسئـولیت)1( محـسوب 
می‌شود؛ در این روش، زیان‌های ناشی 
از زندگی  به‌ عنـوان جزئی  از حـوادث 
مشترک اجتماعی تلقی مي‌شود که باید 
به‌ طـور جـمعی با آن برخـورد شـود.)2( 
این نظریه به ‌قاعده مسئولیت مدنی به‌ 
عنوان ابزار تخصیص منابع اعم از زیان و 

نفع توجه می‌کند.
از دیگر مبانی تأسیس صندوق را می‌توان 
انصاف نسبت به مسئول حادثه‌ رانندگی 
راننـدهی ا  توضـیح که  این  با  دانـست؛ 
دارنده‌ وسیله نقلیه که در بسیاری موارد 
تنها به جهت بی‌مبالاتی کوچکی باعث 
ورود صدمه شده است، نباید صـرفاً به 
دلیل ناتوانی مالی گرفتار حبس شود و 
خانواده‌ او نیز نباید به عسرت و تنگدستی 
افتند. در این شرایط صندوق با پرداخت 
کیجای غرامت زیان‌دیده و بازیافت آن 
به ‌صورت اقساط بدون بهـره از مسبب 
حادثه، موجبات رفع دشواری و سختی 
مسئـول زیان و خـانواده‌ او را فـراهـم 
می‌آورد )بادینی و اسلامی فارسانی، ۶۶(.
در خصـوص مبـانـی فقهـی تأسیـس 
به روایتی  نیز می‌توان  تأمین  صنـدوق 
در کتب روایی اهل سنت اشـاره کرد. 

پیامبـر صـلی ا للهعلـیه و آله در قتـل 
عبدا للهبن سهـل در خصـوص پرداخت 
دیه‌ فرمودند: »اکرم دم امری مسلم ...« 
)نسـایی، ۱۹۳۰: ۲(. در برخـی روایـات 
جلوگیری  بیت‌المال  مسئـولیت  علـت 
از تضـییع حق زیان‌دیـده دانسته شده 
)کلیـنی، ۱۳۶۷: ۳۵۶/۷( و بـه ‌قـاعـده 
فقهی »لایبطل دم امری مسلم« اشاره‌ 
شـده و آمده اسـت خـسارت ناشی از 
ریخـتن خـون در هر حـال باید جـبران 

شود )مصطفوی، ۱۴۱۷: ۱۲۶(.
۳- مبانی حاکم بر بیت‌المال

از مباحث مهم در بیت‌المال در هر دو 
اموال  و  اموال  نگهداری  محل  معنای 
عمومی، شناخت اصول و مبانی حاکم 
آمال  بر  انسان‌ها  طبیعت  است.  آن  بر 
زندگی  در  انسـان  و  نهفـته  آرزوها  و 
فـزون‌طلـب اسـت. اگـر همـه جـهان 
برای فـردی باشـد باز در صـورت عدم 
نفس،  تربیت  و  تهـذیب  از  برخورداری 
مـوقـعیت برتـری را مـی‌طلبـد. قـرآن 
الاخِـرَةُ  الدّارُ  »تلِكَ  کریم می‌فـرمایـد: 
فی‌الارض  عُلُوّاً  لايرُيدُونَ  للَّذينَ  نجَعَلُها 
وَ لا فَساداً وَ العاقبَِةُ للمُتَّقين«؛)3(بنابراین 
می‌توان گفت مهم‌ترین مبانی بیت‌المال 
عبارت است از امانت‌دار بودن، عمومی 
نظارت  لـزوم  عـدالت‌محـوری،  بـودن، 
احتیاط در  و  و حـساب‌گـری و دقـت 
بیـت‌المـال )رفیـعی محمـدی، ۱۳۸۴: 
۴۱-۴۲( که ذکر تفضیلی هریک از این 

موارد در این مجال نمی‌گنجد.
۴- موارد پرداخت و میزان تعهدات 

صندوق تأمین
از صـندوق در  پـرداخـت دیـه  مـوارد 
مـاده 21 قانون بیمه اجباری خسارات 
وارد‌شده به شخـص ثالث در اثر حوادث 
نقلیه مصـوب 1395  از وسـایل  ناشی 
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نخـست، فقـدانی ا انقضـای بیـمه‌نامـه؛
دوم، بطلان قرارداد بیمه؛

سوم، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب 
حادثه؛

چهارم، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از 
افزایش مبلغ ریالی دیه؛

پنجم، تعلیقی ا لغو پروانه فعالیت شرکت 
بیمه؛

ششم، صدور حکم توقفی ا ورشکستگی 
بیمه‌گر؛

هفتـم، خسـارت‌هـای بـدنی خـارج از 
تعهدات قانونی بیمه‌گر.

در مـورد میزان تعـهدات صـندوق نیز 
باید اشاره کرد که تعهدات صندوق به 
خسارات بدنی وارده به اشخـاص ثالث 
محدود است. بر اساس مفهوم مخالف این 
ماده، صندوق نسبت به جبران خسارت 
مـالی و نیز خسـارات معنـوی تعـهدی 
ندارد و منظور از خسارات بدنی موضوع 
این ماده، »هر نوع دیهی ا ارش ناشی از 
هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، 
نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی 
یا کلی، موقتی ا دائم، دیه فوت و هزینه 
معالجه با رعایت ماده 35 این قانون و به 
سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این 
قانون« است. بر اساس ماده 35 قانون 
پیش‌گفته، هزینه‌های معالجه اشخاص 
ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در 
صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، 
حـسب مورد بر عهـده بیمه‌گر مربوط 
یا صنـدوق تأمین خسـارت‌هـای بدنی 
شمول  از  ذیل  موارد  هم‌چنین  است. 
تعهدات صنـدوق تأمـین خـارج اسـت:
نقلیه  به وسیله  نخست، خسارت وارده 

مسبب حادثه و محمولات آن؛
دوم، خسارت مستقیمی ا غیر مستقیم 

ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛
سوم، جریمهی ا جزای نقدی؛

ایراد  در  زیان‌دیده  قصد  اثبات  چهارم، 
صـدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط 

جنین و نظایر آن؛
پنجم، هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع 

قضایی.

۵- ماهیت حقوقی اقدام صندوق 
تأمین در جبران خسارت

دارندگان وسایل نقلیه بر اساس ماده 2 
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده 
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 
به  نقلـیه مصوب 1395 مکلف  وسایل 
احتمالی خود  بیـمه کردن مسـئولیت 
در مقـابل اشخـاص ثالـث مي‌باشـند و 
شرکت‌های بیمه )بیمه‌گر( نيز مکلف به 
با دارندگان وسایل  بیمه  قرارداد  انعقاد 
نقلیه مشمول این قانون هستند. نتیجه 
قرارداد بیـن بیمـه‌گر و بیمـه‌گذار کـه 
بیمه‌نامه نامـیده می‌شود، تعهدی است 
بیمه‌گران در مورد جبران خسارت  که 
اشخاص ثالث بر پایه قرارداد فوق پیدا 

می‌کنند.
ثالث  شخص  اجباری  بیمه  قانون  در 
دارد  وجود  خسارت  جبران  از  مواردی 
حیطه  از  را  آن  تدارک  قانون‌گذار  که 
تعهدات بیمه‌گر خارج ساخته است، اما 

برای این‌که فلسفه وجودی قانون بیمه 
مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به‌ عنوان 
حمایت از زیان‌دیده و جـبران خسارت 
او محفوظ ماند و عامیت قانون فوق از 
قانون موصوف،  ماده 21  نرود، در  بین 
صنـدوق تأمـین خسـارت‌هـای بـدنی 
جانشـین بیمـه‌گـر در جـبران خـسارت 
زیان‌دیده نسبـت به مـوارد عدم تعهد 
بیمه‌گر در قـانون شـده اسـت. این نهاد 
تنها متعهد به جبران خسارت‌های بدنی 
ناشی از حوادث وسیله نقلیه است و در 
مواردی خسارت زیان‌دیده را می‌پردازد 
دیگر  مراجـع  از  نتـواند  زیان‌دیـده  که 
تأمین خسارت خود را دریافت کند. با 
این بیان، صندوق خود به‌ صورت بیمه‌گر 
از  نهایت خسارت حاصل  و در  درآمده 
صدمات بدنی را جبران می‌کند؛ اما این 
نوع جبران خسارت از زیان‌دیده نباید با 
تعهد بیمه‌گر در بیـمه اجباری شخص 
ثالثکی سـان در نظر گرفته شود؛ زیرا 
معـنای  در  بیمـه‌گری  صـندوق،  عمل 
اصطلاحی آن نیست؛ چرا که بر خلاف 
رابطه بیمـه‌گر و دارنده وسیلـه نقلـیه 
که بر اساس قرارداد اسـت، صندوق با 
ندارد  قراردادی  رابطـه  اتومبیل  دارنده 
و به همین علـت صندوق مشـابه حق 
بیمـه‌ای کـه بیمه‌گـر بر اساس قرارداد، 
از دارنـده اتومبیل دریافـت می‌‌کند، از 
وي اخذ نمی‌کند. دلیل مهم دیگر آن 
است که صندوق در مواردی حق رجوع 
به مسئول حادثهی ا دارنده وسیله نقلیه 
را دارد؛ در حـالی‌که در مـورد بیمـه‌گر 
چنین نیست و بیمه‌گر پـس از پرداخت 
خـسارت حـق رجـوع به بیمـه‌گـزار را 
با  ثالث  اشخاص  حقـوقی  رابطه  ندارد. 
بیمه‌گر بر پایه قراردادی اسـت که بین 
بیـمه‌گـزار و بیمـه‌گـر منعقـد می‌شـود؛ 
اما باید دیـد که رابطه حقـوقی صـندوق 
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با اشـخاص ثالـث زیـان‌دیـده بـر چـه 
مبنایی استـوار اسـت )رومـیان، ۱۳۹۰(.
برخـی از نویسندگان حقـوق بیمه، در 
توجیه عمـل حقوقـی صـندوق تأمین، 
ایقاع  تعهد صنـدوق را بر پایه‌ گونه‌ای 
می‌دانـند کـه به ‌موجـب آن، ‌صـندوق 
مکلف به جبران خسارت‌های بدنی همه 
زیان‌دیدگان از حوادث ناشی از وسایل 
نقلیه موتوری زمینی است که در موارد 
مصـرح در مـاده 21 قانون جـدید بیمه 
اجباری مصـوب 1395 موفق نشده‌اند 
از دیگر مراجع تأمین خسارت دریافت 
کنند )صالحی، ۱۳۶۷: ۱۸۴/۲(. برخی 
دیگر از حقوق‌دانان تعهد صندوق را نه 
مبتنی بر ایـقاع، بلکه مبتنی بر قـانون 
دانسته و برای اثبات آن، نفقه زوجهی ا 

اقارب را مثال می‌زنند )همان‌جا(.
بدنی  پرداخت خسارات  نحوه   -6

توسط صندوق
مطابق قانون جدید بیمه اجباری مصوب 
1395، زیان‌دیـده در مطالبه خـسارت 
خود از صندوق تأمین می‌تواند به طور 
مستقیم به صندوق تأمین مراجعه کند 
یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری 
راه  دو  این  توضـیح  به  ادامـه  در  کند. 

خواهیم پرداخت.
۶-1- مـوارد پرداخـت بـه طـور 

مستقیم
به ‌موجب ماده 30 قانون بیمه اجباری 
زیـان‌دیـده  اشخـاص   ،1395 مصـوب 
برای  لازم  مدارک  ارائه  با  حـق‌دارند 
دریافـت خسـارت بـه ‌طـور مسـتقیـم 
بیمه مربوطی ا  به شرکت  حسب مورد 
از سوی  کنند.  مراجعه  تأمین  صندوق 
دیگر به ‌موجب ماده 31 همین قانون، 
صندوق تأمیـن و بیمه‌گر حسب مورد 
مکلف‌اند حـداکثـر پانـزده روز پـس از
را  خسارت  نیاز،  مورد  مدارک  دریافت 

مـاده 34  مطابق  بـپردازند. هم‌چـنین 
قـانونی اد شـده، در حـوادث راننـدگی 
منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در 
صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت 
گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی 
وی ا پلیس ‌راه وی ا کمیسیون جلوگیری 
 2 تبصـره  موضـوع  راه‌آهـن  سوانح  از 
مـاده 2 قانون دسـترسی آزاد به شبـکه 
حمل ‌و نقـل ریلی )در خصـوص حوادث 
مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری( 
و پزشـکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه 
مسبب حادثه وی ا صندوق، حسب مورد 
مکلف‌اند بلافاصله حداقل پنجاه‌ درصد 
از دیـه تقـریبی را بـه اشـخاص ثالـث 
زیان‌دیـده پرداخـت کنند و باقی‌مانده 
آن را پس از معیـن شدن میزان قطعی 
دیه با رعایت مواد 31 و 32 این قانون 

بپردازند.

موارد  این  در  تأمین  صندوق  دخالت 
هرگز وابسـته و منـوط به رأی دادگاه 
نیست و به ‌محـض ارائه مدارکی شامل 
گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی 
وی ا پلیس ‌راه و در صورت لزوم گزارش 
مقامـات انتـظامی و پزشـکی قـانـونی 
بایـد اقـدام به پرداخـت خـسارت کنـد 

)خدابخشی، ۱۳۸۸: ۱۸۴(.

البته در عمل نمی‌توان آن‌گـونه که از 
بیمـه‌گر انتظار اسـت، از صـندوق نیـز 
انتـظار  را  خـسارت  پرداخـت  فـوریت 
بودن  ناشناخته  زیرا در حـالت  داشت، 
راننده تحقیقات لازم باید صورت گیرد 
و پـس از ناامیـدی ازی افـتن مسـئول 
حادثه، به صنـدوق مراجعه کرد؛ اما در 
صورتی‌که مسئول حادثه حاضر شود اما 
بیمه نداشته باشد، باید به صندوق اعلام 
کرد تا پرداخت فوری صورت گیرد؛ البته 
این مورد نیز منوط به حسابرسی دقیق، 
تخصیص اعتبار و نظایر این امور است 

که زمان متعارفی را در بر می‌گیرد.
در رویه قضـایی، پس از گزارش اولـیه 
مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین 
یا اولیاء دم و وصول نظرات کارشناسی 
تصـادفات، از این مـدارک کپی مصدق 
تهـیه و طـی نامـه‌ای به صـندوق اعلام 
با تشیکل پرونده  نیز  می‌شود. صندوق 
برای مصدوم و بر اساس منابع مالی خود، 
اقدام به پرداخـت می‌کند. رویه صندوق 
آن اسـت که وجـه را به ‌طـور مستقـیم 
منظور  به  بلکه  نمی‌دهد؛  زیان‌دیده  به 
انعکاسی افتـن در پرونـده، طی چکی ا 
حواله بانکی به حـساب اعلامی از سوی 
مرجع قضایی واریز می‌شود تا به دستور 
این مرجـع، تحـویل زیان‌دیـده شـود.
نکته قابل ‌توجـهی که در قـانون جدید 
بیمه اجباری مصوب 1395 ذکر شده، 
امکان رجوع مستقیم به صندوق تأمین 

در موارد فوت زیان‌دیده است.
در قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب 
1985 مـیلادی، شـیوه‌ مصالحه مطرح 
شده اسـت. به‌ موجب این قانون، جبران 
خسـارات بر اساسی ک قرارداد به عمل 
می‌آید؛ به ایـن معـنا که پـس از وقوع 
خسارت صندوق تضمین خسارت، میزان 
29و شیوه جبران را تعیین و به زیان‌دیده 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

رم،
چها

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

40
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



پی‌نوشت‌ها:
1- Allocative Approach (Fletcher, 1983: 258).
2- Coleman. J. and Shopir. S. Jurisprudence, Oxford, 2002: 
581.

3- قصص،83.
فهرست منابع 

1- ادینی، حسن و اسلامی فارسانی، علی، »صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، 
ترسیم وضع موجود و چشم‌انداز آینده«، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 66.
کامران،  فانی،  و  بهاء‌الدین  خرمشاهی،  و  صدر  احمد  جوادی،  سید  حاج   -2

دایره‌المعارف تشیع، تهران: انتشارات شهید سعید محبی، 1375.
رسمی  روزنامه  مدنی،  مسئولیت  حقوق  و  بیمه  عبدالله،  خدابخشی،   -3

جمهوری اسلامی ایران، 1388.
4- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، به کوشش: ستوده، غلامرضا و مهر کیف، 

ایرج و سلطانی، اکرم، جلد 3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
5- دوزدوزانی، خدیجه، مبانی ساختار و عملکرد صندوق تأمین خسارت‌های 

بدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ، 1390.

6- رفیعی محمدی، ناصر، »پژوهشی در فرهنگ و ارزش بیت‌المال«، فرهنگ 
جهاد، شماره‌هاي 41 و 42، 1384.

7- رومیان، محمدجواد، نقش دولت و بیت‌المال در جبران خسارت بدنی، 
پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، 1390.

8- صفایی، حسین و قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، 
تهران: سمت، 1378.

بیمه  فصل‌نامه  بدنی،  خسارت‌های  تأمین  صندوق  ایرج،  علی‌آبادی،   -9
مرکزی، شماره 4، 1366.

مدنی  مسئولیت  محمد،  غمامی،  و  لعیا  جنیدی،  و  امیرناصر  کاتوزیان،   -10
ناشی از حوادث رانندگی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ1، 1386.

 ،7 چاپ  خجسته،  اقتصاد،  علم  مبانی  طهماسب،  دولتشاهی،  محتشم   -11
.1373

12- محمود صالحی، جان علی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، تهران: 
انتشارات بیمه مرکزی ایران، 1367.

الاسلامی  النشر  مؤسسه  قم:  فقهیه،  فائده  مئه  کاظم،  سید  مصطفوی،   -13
التابعه لجماعه المدرسین، 1417 هـ . ق.

پیشنهـاد می‌دهـد. موافـقت زیان‌دیـده 
و  است  قبول  منزله‌  به  پیشنهاد  این  با 
درنتیجهی ک قرارداد بین دو طرف منعقد 
می‌‌شود که بر مبنای آن صندوق مکلف 
به پرداخت خسارت خواهد بود )کاتوزیان

و جنیدی و غمایی، ۱۳۸۶: ۲۱۰(.
۶-2- موارد پرداخت پس از صدور 

رأی توسط دادگاه
زیان‌دیده  چنان‌چه  ایران،  حقـوق  در 
نتواند خسارت خود را به طور مستقیم 
از صندوق دریـافت کنـد، می‌تـواند به 
این‌که  از  اعـم  کنـد؛  مراجـعه  دادگاه 
خسارت به علت فراری ا ناشناخته ماندن 
عامل تصادف پرداخت‌نشده باقی بماند 
حادثه  موضوع  نقلـیه‌  وسیله‌  این‌که  یا 
فاقد بیمه‌نامه‌ معتبر باشد؛ اما در حقوق 
انگلستان درصورتی‌که موضوع مشمول 
وسیله  مقصر  )راننده  اول  موافقت‌نامه‌ 
باشد،  باشد(  نکرده  بیمه  را  نقلیه خود 
دعوای  زیان  عامل  علیه  باید  خواهان 
جبران خسـارت طرح کنـد که در این 
مذکور،  موافقت‌نامه‌  اسـاس  بر  صورت 
دادرسی  و  رسیدگی  شروع  است  لازم 
نقلیه  وسایل  بیمه‌گران  دفتر  اطلاع  به 
عهده  بر  وظـیفه  این  و  برسد  موتوری 

خواهان است که فرم تقاضـا را پرکرده 
دادرسی  شروع  از  پیش  روز  چهارده  و 
به اطلاع این دفتر برساند. پس از اتمام 
رسیدگی، چنان‌چه حکم به محکومیت 
ظـرف  و  شـود  صـادر  متخـلف  راننده 
قطعیت، حکم  از  پس  روز  هفت  مدت 
را  خسارت  نهـاد  این  درنیاید،  اجرا  به 
پرداخـت خواهـد کرد )بنـد 1 مـاده 5 
موافقـت‌نامه مصوب 1999(. در حـقوق 
فرانسه نیز چنان‌چه زیان‌دیده نخواهد از 
طریق مصالحه خسارت خود را دریافت 
کند، می‌تـواند به دادگاه مراجـعه کند 

)همان‌جا(.
کیی دیگر از مواردی که صندوق تأمین 
خسارت‌های بدنی مکلـف به پرداخـت 
است مابه التفاوت دیه زن در کلیه جنایات 
علیه اوست. رأی وحدت رویه شماره 777 
هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 
1398/2/31 در ايـن خـصـوص اعـلام 
داشته است: »با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ 
قانون مجازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ در 
نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفسی ا 
عضوی ا منفعت و عمومیت مقررات تبصره 
ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به این‌که 
مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های 

بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث 
تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در 
کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفسی ا 
اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید 
از محل صندوق مذکور پرداخت شود و 
بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر 
استان‌های لرستان و گلستان در حدی 
که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء 
صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این 
رأی به استناد قسمت اخـیر ماده ۴۷۱ 
قـانون آییـن دادرسی کیـفری مصـوب 
۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم 

از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است«.
تبصره  تفسیر  مذکور  رویه  رأی وحدت 
ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 و برای حـل تعـارض اختلافاتی 
اصدار گردیده که معتقد بودند پرداخت 
مابه التفـاوت دیه زن توسـط صـندوق 
تـأمـین خـسارت‌هـای بدنـی تنهـا در 
خصوص قتل جریان دارد و جنایات دیگر 
را شامل نمی‌شود که بر اساس این رأی 
در کلیه جنایات علیه زن صندوق مکلف 

به پرداخت مابه التفاوت دیه است. 
ادامه دارد ...

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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جایگاه توبه در حدود و تعزیرات 

چکیده
هدف از مجازات مجرم، زجر و تعذیب آن و مجرد تشفی خاطر اولیاي دم و مانند این امور نیست؛ بلکه غرض، 
تأدیب و اصلاح مجرم و حفظ حیات مردم از شرور و مفاسد اجتماعی است. قانون‌گذار ايران در قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392، توبه را از عوامل سقوط و تخفیف در مجازات ذکر کرده است. تحقق توبه در شرایط 
خاص مورد نظر قانون‌گذار است، چرا که با حصول توبه مجرم، اصلاح ویك ه غرض از اجرای مجازات است 
تکویناً محقق شده و لذا اعمال کیفر منتفی می‌شود. از ابهامات موجود تفاوت توبه در جرایم حدی و تعزیری 
است که یکی از این تفاوت‌ها، عدم وجود موعد توبه در جرایم تعزیری و به عكس آن، تعیین مهلت توبه در 
جرایم حدی است. از نتایج این تفاوت، آثار توبه از جرم حدی در فرایند دادرسی درك ليه مراحل آن استك ه 
حدود اختیارات مقام قضایی را نيز مطرح مي‌سازد. جایگاه توبه در سقوط مسئولیت کیفری و چگونگی آن در 

حدود و تعزیرات، ابهامی است که در این تحقیق به دنبال رفع آن خواهیم بود.
واژگان کلیدی: توبه، حدود، تعزیرات، سقوط مجازات، علل رافع مسئولیت کیفری

سید هاشم هاشمی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
در این تحقیق با هدف تحلیل توبه، کوشش 
خواهـد شد تا آثار توبـه در حقـوق ایران 
بررسی گردد. با توجه به نقش مهم توبه در 
سقوط مجازات‌ها و ابهامات و نارسایی‌های 
مطالعاتی و تحقیقاتی در این زمینه، حاصل 
دادگاه‌ها، وکلا، قضات،  برای  تحقیق  این 
حقوق‌دانان و مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها 
واجد فایده عملی و کاربردی خـواهد بود؛ 
اما مهـم‌ترین پرسـش‌هـایی کـه در پـی 
یـافتن پاسخ آن‌ها در این تحقیق هستیم 
عبارت‌اند از: 1- شـرایط تحقق تـوبه کدام 
اسـت؟ 2- توبه به عنوان رافع مسئولیت 
کیفـری، شـامل چـه جرایمی می‌شـود؟ 
3- توبه چـه تأثیـری بر هری ک از جـرایم 

حدی و تعزیری دارد؟
»توبه« به معنای »بازگشت و رجوع« است 
و برخی قیـد »از گناه« را نیـز به تعـریف 
مذکور افزوده‌اند )جوادي و ديگران،‌ 1385: 
را  توبه  اصطلاحي،  تعـریف  در   .)130/5
»پشیمانی بر گـناه و به خاطر گناه بودن 
آن« دانستـه‌اند )جـبعي عامـلي، 1415: 
458(. گروهی دیگر، توبه را »بازگشت به 
خدا و پشیمان بودن از گناه و عزم بر عدم 
عود به معصـیت« معـناك رده و گفته‌اند: 
»توبه عبارت اسـت از پشیـمانی نسبـت 
به گناهـانی که فـرد در گذشتـه مرتکـب 
شده، همراه با عزم بر ترک آن در آینده« 
)بجنوردي، 1377: 326(. نکتـه مهمی که 
نباید از آن غفلت کرد، این است که ترک 
گناه باید به خاطر قبح گناه و پشیمانی از 
معصیت خداوند باشد و در غیر این صورت، 
تـوبه‌ای محـقق نمی‌شـود )حلـي، 1419: 

567؛ مرعشي، 1379: 107/2(.
توبه از مفاهـیمی است که از فقه اسلامی 
به حقوق وارد شده اسـت و لذا حقوق‌دانان 
صرفاً به تطبیق این نهاد با سیستم حقوق 
جـزای وضـعی پرداخـته و در تعـریـف و
آثار، متـأثر از کلام فقـها می‌باشند. توبه 

را »ندامـت از گناه« )جـعفري لنگرودي، 
1378: 1451/2( و بـازگـشـت از گـناه و 
پشیمان شدن از نافرمانی خدا )گلدوزيان، 

1385: 149( معناك رده‌اند.
انسان با هر گناهی که انجام می‌دهد، ضد 
ارزشی را مرتکب گـردیده که باعـث افول 
او از مقام انسانیت می‌شـود. در جامعه نیز 
به انسان خلافکار به خاطر ضعف نفسش 
اعتمادی نیست و این به معنای بی‌ارزش 
شدن وی در میان دیگر انسان‌ها می‌باشد؛ 
اعمال  به  نسبت  فردی،  اگر چـنین  ولی 
قبیح خویش نادم و پشیمان گردد، برای 
اوی ک ارزش محسوب شده و باعث صعود 
او به قله رفیع انسانیت می‌شود. همان‌گونه 
که در قرآن کریم آمده است: »فإنی توبوا 

بک خیراً لهم«.)1(
حضرت علی عليه‌السلام در فضـايل توبه 
می‌فرماینـد: »همـانا خـداوند استغـفار و
آمـرزش خواسـتن را وسیلـه دايمـی فرو 
ریختن روزی و موجب رحمت بر آفریدگان 
قرار داد«. هم‌چـنین از آن حضـرت آمده 
است: »دو چیز در زمین، مایه امان از عذاب 
خدا بود کهکی ی از آن دو برداشته شد. پس 
دیگری را دریابید و به آن چنگ زنید؛ اما 
امانی که برداشته شد، رسول خدا )ص( بود 
و امان باقی‌مانده، استغفار کردن است)2( که 
خدای بزرگ به رسول اکرم )ص( فرمود: 
بهََم و انت فیهم و ما کان  »و ما کان ا للهلیُعَذِّ

بهَم و همی ستغفرون«.)3(  ا للهمُعَذَّ
بر طبق فرمایش امام سجاد عليه‌ السلام در 
صحیفه سجادیه: »اللهم انکی ن الندم توبه 
توبه  النادمین«)4( حقیقت  اندم  فانا  الیک 
در مقام نفسانی، ندم و پشیمانی فاعل از 
معصیت صادره از جانب اوست؛ گرچه نفس 
توبهی ک امر باطنی و قلبی است و در مقام 
اما رسیدن  نمی‌باشد،  لفظ  به  نیاز  ثبوت 
به این معنی، مستلزم اعتراف به لسان و 
انشاء کلام استغفار در مرحله اثبات است 
)مـوسـوي بجنـوردي، 1376: 48-47/1(.

در اين نوشتار ضمن بررسي شرايط تحقق 
توبه و قلمرو شمول آن، تأثير توبه در هر 
ي كاز جرايم مستوجب حد و تعزير تبيين 

مي‌شود.
1- توبه در حدود

»حد« در لغـت به معنای »فاصله، حائل، 
فارق بین اشیاء، نهایت هر چـیزی و منع 
می‌باشد« )ابن منظور، 1312: 6/8(؛ اما در 
اصطلاح شـرعی »حد« مجـازاتی مقـدر و 
معلوم اسـت که از سوی شارع برای فرد 
از  پاره‌ای  ارتکاب  در  گناهـکار  و  مجرم 
معاصی خاص تشریع شده است؛ بنابراین 
ندارند  را  از آن  امام و حاکم حق تجـاوز 

)همان: 7(.
گاه حق‌‌ا للهمحض  جرايم مستوجب حد 
و بعضاً حق‌ا للهتوأم با حق‌الناس هستند؛ 
بنابراين تأثیر توبه را در اين دو دسته از 

حدود به تفكي كبيان مي‌كنيم.
1-1- توبـه در جرايـم حدي حق‌الله 

محض
جرايم مربوط به عنوان فوق عبارت‌اند از 
و  قوادی شرب خمر  لواط، مساحقه،  زنا، 
سب النبی که در این قسمت صرفاً به زنا و 

لواط می‌پردازیم.
1-1-1- توبه مرتکب زنا

»شیخ طوسی« ظهور توبه پيش از اثبات 
زنا را مسقـط حـد می‌دانـد و می‌فـرمایـد: 
»من زنا و تاب قبل قیام البینه علیه بذلک، 
درات التوبه عنه الحـد« )طـوسي، 1400: 
694(. شهید ثانی نیز، توبه پيش از قیام 
بینه را دلیل بر سقوط مجازات می‌داند و 
بر دیدگاه خود چنین استـدلال می‌کند: 
»به درستی که توبه عقوبت در آخرت را 
ساقط می‌کند؛ چرا که اصل توبه عندا لله
است و می‌دانیم که عقوبت آخرت اصل و 
مهـم‌تر از کیـفر و مجـازات دنیوی است؛ 
بنابراین سقوط کیفر دنیوی اولی است« 
از  )جبعي عاملي، 1413: 385(. روایتی 
امام باقری ا امام صـادق عليه‌السلام نیـز 
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باقری ا  امام  »از  است.  دیدگاه  اين  مؤید 
امام صادق عليه‌ السلام در مورد فردی که 
مرتکب زنا، شرب خمری ا سرقت شده، اما 
کسی بر آن آگاهی نیافته و مورد تعقیب 
قرار نگرفته است، سؤال شد حضرت پاسخ 
اصلاح  فردی  چنین  که  هنگامی  دادند: 
انجام دهد، دیگر  شود و عمل پسندیده 

حدی بر او اقامه نمی‌شود«.
قانون‌گذار ايران نیز به تبعیت از فقه، در 
ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 در خصوص توبه پيش از اثبات زنا، 
مقرر داشته است: »در جرایم موجب حد به 
استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل 
از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح 
او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط 

می‌گردد ...«.
زنا، مشـهور  اثبات  از  بعد  تـوبه  در مورد 
فقها قائل به عـدم سقوط حـد هستند. در
زنی  »اگر  است:  آمده  الشیعه«  »مختلف 
بعد از شهادت شهود توبه کند، حد بر او 
لازم می‌شود و امام حق عفو ندارد« )حلي، 
»صاحب  مـورد  این  در   .)146/9 :1419
جواهر« نیز می‌نویسد: »اگر مرتکب زنا بعد 
از قیام بینه توبه نماید، حد از وی ساقط 
نمی‌گردد. رجم باشـدی ا جلـد« )نجـفي، 
1362: 308/41(. »شهید ثانی« نیز ضمن 
پذیرش مبنای مشهور، دلیل این قول را 
چنین بیان می‌نماید: »با قیام بینه، حد بر 
زانیی ا زانیه ثابت می‌شود« )جبعي عاملي، 
اثبات  از  بنابراین پس  1413: 359/14(؛ 
جرم، اصل ثبوت حد است و مادام که دلیل 
و قوی‌تری نیامده، اصل ثبوت حد به قوت 
بینه  از قیام  با توبه بعد  باقی است.  خود 
دچار شک می‌شویم که آیا چنین توبه‌ای 
حد را ساقط می‌کندی ا خیر. در اینجا دو 
رکن اساسی استصحاب يعنيی قین سابق 
)ثبوت حد( و شک لاحق )سقوط حد با 
توبه مجرم بعد از قیام بینه( محرز است؛ 
بنابراین استـمرار ثبوت حـد استصحـاب 

می‌شود و حد به قوت خود باقی است؛ اما 
»شیخ مفید« در رابطه با توبه بعد از قیام 
بینه، قائل به تخییر امام هستند؛ اما »شهید 
ثانی« معتقد است: »دیدگاه مشهور فقها 
همان عـدم سقـوط حـد اسـت« )جبعي 

عاملي، 1413: 359/14(.
قانون‌گـذار ايـران بـه تبعیـت از فقـه، در 
ماده 114 قانون مجـازات اسلامي، توبـه 
زناکار پس از اثبات جرم را جز در موردی 
باشد  ثابت شده  اقرار  وسیله  به  که جرم 

نپذیرفته است.
بنا بر فرمایش مرحوم »شیخ طوسی« در 
»النهایه«، اگر زانیی ا زانیه پس از اقرار به 
جرم خود نزد امامی ا حاکم توبه کند، امام 
مخیر در عفوی ا اقامه حد و اجرای مجازات 
چنین جرمی است )طوسي، 1400: 696(. 
»قاضـی ابن سـراج« )طرابلـسي، 1406: 
521( نیز در این مسئله از شیخ تبعیت 

کرده است.
 در خصوص تأثير توبه در هر دو مجازات 
اين دو  جلد و رجم گفته شده استك ه 
مجازات در مقتضی سقوط )توبه( مشترک 
هستند و توبه مسقط اشد میان دو عقوبت 
یعنی رجم است؛ بنابراین به طریق اولی 
مجـازات خفـیف‌تری عنی »جلـد« را هـم 

ساقط خواهد کرد.
مـاده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 در خصـوص توبه بعد از اقـرار به 
زنا، بـیان می‌دارد: »... اگـر جـرایم فـوق 
)حدود( غیـر از قـذف با اقرار ثابـت شده 
باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از 
اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را 
توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری 

درخواست نماید«.
بر اين ماده ابهام و ایرادهايي وارد است که 

به بیان آن‌ها می‌پردازیم.
عفو  تقاضای  دادگاه  قاضی  اگر  نخست، 
متهم راك ند و در نتیجه حد ساقط شود، 

آیا متهم استحقاق تعزیر را دارد؟

دوم، از ویژگی‌های قانون تنجز و قطعیت 
خصوص  در  مقـنن  این‌که  می‌باشد،  آن 
مورد تعیین تکلیف نكند و آن را به سلیقه 
است.  اصول  واگذار کند، خلاف  اشخاص 
قید کلمه »می‌تواند« در اين ماده حالت 
تخییر دارد و در این صورت ممکن است با 
اظهار ندامت مجرم در محضر حاکمی توبه 
به جهت صفات اخلاقی  او محرز شود و 
و احساسات تند قاضی ديگر، مراتب توبه 
نادیده گرفته شـود؛ در حـالی که اگر این 
ندامت به عـرض ولی امر رسانده می‌شد، 

مجرم حیات دوباره می‌یافت.
سوم، با توجه به این‌که عفو مجرم در اختیار 
ولی امر است، قرار دادن تقاضای عفو در 
اختیار قاضی، محـل ایراد اسـت. مناسب 
است که مجرم پس از توبه بتواند مستقیماً 
یا از طریق قاضی صادر کننده حکم از ولی 

امر درخواست عفوك ند.
بنا بر مراتب مذکور، این ماده فقط می‌تواند 
یک پیام داشته باشد و آن هم ارائه طریق 
برای این‌که چگونه این ندامت به استحضار 

ولی امر برسد )بازگير، 1378: 30(.
1-1-2- توبه مرتکب لواط

مشهور فقها در رابطه با توبه مرتکب جرم 
لواط قائل‌اندك ه:

نخـست، اگر لائط قـبل از قیام بینه توبه 
نماید، حد ساقط می‌‌شود؛

دوم، اگر توبه لائط بعد از قیام بینه محقق 
شود، موجـب سقوط حـد نیست و بر امام 

اقامه حد واجب است؛
سوم، توبه لائط پس از اقرار موجب تخییر 
امام در عفوی ا اجرای حد می‌شود )طوسي، 

.)705 :1400
شیخ مفید معتقد استك ه »اگر توبه پس 
از قیام بینه باشد، حـاکم در عفو دو طرف 
لواطی ا اجرای حد حسب رعایت مصلحت 
مختار است. ابوالصلاح حلبی نیز قائل به 
تفصیل دیگری است؛ اگر دو طرفی ای ک 
33طرف لواط پيش از قیام بینهی ا اقرار توبه 
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کنند و صـلاح عمل نشان دهـند، حد از 
تائب ساقط می‌‌شود و اگر پس از اقراری ا 
بینه توبه کنند، امام عليه السلام در عفو 
یا استیفاي حد مخير است و چنین حقی 
ندارد«  السلام وجود  عليه  امام  غیر  برای 

)حلبي، 1403: 68/23(.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، 
حکم توبه از جرم زنا و توبه از جرم لواط 
مشـابه اسـت و مـاده 114 اين قانون در 
مقرر  لواط  اثبات  از  پيش  توبه  خصوص 
داشته است: »در جـرایم موجـب حد به 
استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل 
از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح 
او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط 
می‌گردد ...« و در خصـوص توبه پـس از 
اثبات لواط، همين ماده، توبه لائط پس از 
اثبات جرم را جز در موردی که جرم به 
وسیله اقرار ثابت شده باشد، نپذیرفته است.
مـاده 114 در خصـوص توبه پـس از اقرار 
به لواط بیان می‌دارد: »... اگر جرایم فوق 
ثابت شده  اقرار  با  قـذف  از  غیر  )حدود( 
باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از 
اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را 
توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری 

درخواست نماید«.
در خصوص توبه در جرایم زنا و لواط به 
عنف يا اکراه وی ا همراه با اغفال بزه‌دیده، 
تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی 
مقرر می‌دارد: »در زنا و لواط هرگاه جرم 
به عنف، اکراه وی ا با اغفال بزه‌دیده انجام 
گیرد، مـرتکب در صـورت توبه و سقـوط 
به  ماده  این  در  مندرج  به شرح  مجازات 
حبسی ا شلاق تعزیری درجه ششی ا هر 

دو آن‌ها محکوم می‌شود«.
هم‌چنان که پیـش از این نیز بیان شـد، 
پـذیرش توبه در چنین جرایمی با مبنای 
تفکـیک و پذیرش تـوبه )حـق‌النـاسی ا 
حق‌ا للهبودن جرم( در تعارض آشکار است؛ 
زیرا این جرایم به دلیل عنفی ا اکراه و... 

وجـهه حق‌النـاسی نیز به خود می‌گیرد 
به  لواط  زنای ا  مرتکب  کردن  محکوم  و 
عنف، به مجازات حبسی ا شلاق تعزیری 
ندارد؛  سازگاری  مبنا  این  با  درجه شش 
هرچند قابل پیش‌بینی است که در عمل 
چنین  توبه  پذیرش  از  محاکمك يفري 
دادن  اما  کرد،  نخواهند  استقبال  افرادی 
بدون آن‌که  این موضوع  به  قانونی  شکل 
قبول  اصلی  بزه‌دیده شرط  جلب رضایت 
توبه مرتکب باشد، ايراد اساسی به حساب 

می‌آید.

1-2- توبه در جرايم حدي مربوط به 
حقوق‌الله توأم با حق‌الناس

به موجـب ماده 20 قـانون آيیـن دادرسی 
کیفـری مصـوب 1392: »سقـوط دعوای 
عمومی موجـب سقـوط دعوای خصوصی 
نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی 
از جهات قانونی موقوفی ا منتهی به صدور 
قرار منع تعقیبی ا حکم برائت شود، دادگاه 
کیفری مکلف است در صورتی که دعوای 
خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، 
مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید«؛ 
با توبه متهم  بنابراین در حالی که اصولاً 
و احراز آن و صـدور قرار موقوفی تعقیب 
می‌شود،  بستـه  پرونده  دادسرا  سـوی  از 
چنان‌چه در آن مورد دعوای خصوصی نیز 

مطرح باشد، دادگاه کیـفری مکلف است 
مبادرت به رسیـدگی و صدور رأی نماید؛ 
لذا با صدور قرار موقـوفی تعقیب از سوی 
دادسرا در موارد احراز توبه متهم و لحاظ 
سایر شرایط قانونی، پرونده باید به دادگاه 
ارسال تا در خصوص جنبه خصوصی جرم 

اتخاذ تصمیم شود.
1-2-1- تأثیـر توبه بـر کیفر قاذف
خداوند در آیه چـهارم سوره مبارکه نور، 
قذف را موجب فسق قاذف و عدم قبول 
شهادت او دانسته و مجازات هشتاد ضربه 
تازیانه را برای او مقرر می‌دارد؛ اما در آیه 
پنجم، مسئله توبه او را بیان می‌كند. گفته 
قـاذف سبب سقوط  توبه‌  استك ه  شده 
حد نخواهـد شد؛ چرا کـه در قـذف جنبه 
حق‌الناسی بر حـق‌ا للهغلبه دارد و سقوط 
مجازات قاذف تـائب در صـورت گذشـت 
مقـذوف محـقق می‌شـود )زحيلي، 1409: 
525/7(؛ هم‌چنين معتقدندك ه چنان‌چه 
توبه قاذف به طریق مذکور محقق گردد، 
علاوه بر رفع فسق و قبول شهادت قاذف 
تائب، اگر در مرحـله پیش از اثبات جرم 
صـورت گیـرد، موجـب سقـوط حـد نیز 
می‌شود؛ چـرا که »واو« در »ولا تقبلو الهم 
واو  الفاسقون«،  هم  اولئک  و  ابدا  شهاده 
عطف بوده و عدم دلالت استثناي مذکور 
در آیه پنجم بر سقوط حد، نیاز به قرینه 
در کلام دارد، در حالی‌که چنین قرینه‌ای 

ذکر نشده است.
توبه  در خصوص  اسلامي  مجازات  قانون‌ 
قاذف سخت‌گیریك رده و آن را حتـی در 
صـورت رضایت شاکـی موجب سقوطی ا 
تخفیف مجازات ندانسته است. به موجب 
اين قانون توبه محارب و زناکار و لائط به 
اما  است؛  پـذیرفته  شرایطی  تحت  عنف 
تـوبه قـاذف بـه هیـچ وجه مـورد پذیرش 
قرار نگرفته اسـت. مـواد 114 و 116 این 
قانون به عدم پذیرش توبه قاذف تصريح 

كرده است.

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
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1-2-2- تأثیر توبه بر کیفر محارب
خداوند در آیه سی و چهارم سوره مائده، 
پس از تبیین محاربه و مجازات محارب، 
استثنایی را ذکر می‌كند. »ان الذین تابوا 
من قبل إن تقدروا علیهم« و به این وسیله 
محارباني را که پيش از تسلط و غلبه بر 
آن‌ها توبه کنند، از مجازات‌های مذکور در 

آیه مبریك رده است.
در رابطه با توبه محارب گفته شده استك ه 
اگر محارب از اقتداری افتن بر وی توبه کند 
حد از او ساقط می‌شود و در این مسئله بین 
محاربه و دیگر جرایم منجر به حد، تفاوتی 

وجود ندارد )نجفي، بي‌تا: 581/41(.
دلیـل ایـن قـول، صـراحت آیه قـرآن و 
روایاتی همچون مرسله داوود طائی است. 
ضمن این روایت از امام صادق عليه‌السلام 
در رابطه با کیفیت مجازات محارب سؤال 
شدك ه ايشان رعایت تناسب کیفر با جرم 
محارب را مطرحك ـرده و فرمودند: »اگر 
محارب فرار کند و بعداً او را دستگیر کنند، 
او اجرا می‌گردد.  بر  حد قطع من خلاف 
مگر این‌که پيش از دستگیری توبه کند. 
سپس اگر توبه کرد حد قطع از او ساقط 
می‌شود؛ اما اگر بعد از ظفر و غلبه بر او توبه 
نمود، هیچی ک از حد و قصاص از او ساقط 
)حرعاملي، 1414: 581/18(؛  نمی‌شود« 
دستگیری  از  پيش  محارب  اگر  بنابراین 
توبه کند، باید آن‌چه از حقوق الناس در 
طی محاربه تضییع گردیده استیفا شود؛ 
یعنی چنان‌چه محارب شخصی را به قتل 
رسانده، اگر ولی دم او را عفو ننماید، از باب 
قصاص کشته می‌شود؛ اما چنان‌چه او را 
عفو کند، نمی‌توان او را از باب حد مجازات 
کرد. چون حد محاربه به واسطه توبه ساقط 
شده است وی ا اگر مالی را دزدیده باشد، 
چنان‌چه توبه کند و مال را به صاحبش 
برگـرداند، دیگـر به عنـوان حـد محـاربه 
مجازات نخواهد شد؛ امـا در صورت توبه 
بعد از دستگیری، چنان‌چه شخصی را به 

قتل رسانده باشد، مجازات قـتل به عنوان 
حـد محاربه بر او اجـرا می‌گـردد؛ بنـابراین 
و  است  منتفی  قصـاص  صـورت  این  در 
چنان‌چه ولی دم محارب را عفوك ند، قتل 
اجرای  که  چرا  شد؛  نخواهد  ساقط  او  از 
حد محاربه بر او حتمی است. شاید عدم 
پذیرش توبه بعد از دستگیری محارب، به 
دلیل غیر واقعی بودن توبه محـارب و فرار 
از مجـازات باشد )نجفي، 1362: 124/41(.
توبه  اسلامی  قانون مجـازات  مـاده 114 
محـارب در صـورتی که با اقرار ثابت شده 
باشد را از موجبات درخواست عفو از مقام 
به  هم‌چنین  اسـت.  کرده  مقـرر  رهبری 
موجب تبصره 1 همین ماده: »توبه محارب 
او موجب  بر  از دستگیریی ا تسلط  قبل 

سقوط حد است«.
2- توبه در تعزیرات

قانون‌گذار ايران علاوه بر این‌که درك تاب 
تعزیرات مصوب 1375 موادی را به توبه 
در برخـی از جـرایم تعزیری اختـصاص 
داده اسـت، در قـانون مجـازات اسلامی 
مصوب 1392 در کنـار توبه در حدود، به 
توبه در تعزیرات نیز پرداخته و مقررات 
کلی‌ای را برای تمامی جرایم تعزیری در 

نظر گرفته است.
بـه موجـب مـاده 115 قـانـون مجـازات 
اسـلامـی مـصـوب 1392: »در جـرایـم 
تعـزیری درجـه شـش، هـفت و هـشت، 
و  ندامت  و  نماید  توبه  مرتکب  چنان‌چه 
اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات 
ساقط می‌شـود. در سـایر جرایم موجب 
به  راجع  مقررات  می‌تواند  دادگاه  تعزیر 
نكات  نماید«.  اعمال  را  مجازات  تخفیف 
مهم مذكور در قانون سال 1392 پيرامون 

توبه در تعزیرات به شرح زير است:
مجـازات‌هـای  سقـوط  خصـوص  در   -1
تعزیری با توبه، بر خلاف آن‌که قانون‌گذار 
زمان مشخصی را برای توبه در حدود مقرر 
كـرده، در خصـوص جرایم تعزیری، زمان 

مشخصی برای توبه مرتکب جرم تعزیری 
تعیین نشده است.

اهمیت  این‌که جرایم حدی  با وجود   -2
اما  دارنـد،  تعـزیری  از جـرایم  بیشـتری 
تعزیری  از جرم  توبه  مورد  در  قانون‌گذار 
مقررات سخت‌گیرانه‌تری وضعك رده و توبه 
تعزیری  جرایم  تکرار  مرتکب  که  کسانی 
شوند را غیـر قابل استمـاع دانسته اسـت. 
به موجب تبصره ماده 115 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392: »مقررات راجع به 
توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم 
اعمـال می‌شود،  مـورد آن‌ها  تعزیری در 
جاری نمی‌گردد«. از اين عبارت استنباط 
می‌شود که در جـرایم حـدی تـکرار جرم 
مانع از قبول توبه نيست؛ هر چند که در 
تکرار جرم حدی ندامت و پشیمانی مرتکب 

متزلزل است.
3- به موجـب ماده 117 قانون مجـازات 
اسلامی مصوب 1392: »... چنان‌چه پس 
از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود 
که مرتکـب تظاهر به توبـه کـرده اسـت، 
سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته 
شده ملغی و مجازات اجرا می‌گردد. در این 
مورد چنان‌چه مجازات از نوع تعزیر باشد 
مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم 
می‌شود«. طبق اين ماده، در صورت اثبات 
تظاهر به توبه پـس از سقـوطی ا تخفیف 
به حـداکثـر  تعـزیری، مرتکـب  مجازات 

مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
درجه‌هاي شش،  تعزیری  جـرایم  در   -4
هفـت و هشـت، چنـان‌چه مرتکب توبه 
كنـد و ندامـت و اصـلاح او برای قاضـی 
محرز شود، مجازات او ساقط می‌شود. در 
سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند 
مقررات راجع به تخفیف را اعمالك ند. این 
تفیکک نیز فاقد توجیه است؛ زیرا وقتی 
مجازاتی ک جرم حدی مانند لواط با توبه 
ساقط می‌شود، به طریق اولی مجازاتی ک 
35جرم تعزیری نيز باید با احراز توبه ساقط 
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شـود، در حالی که قـانون‌گـذار در جـرایم 
تعزیری درجـه‌هـايی ک تا پنـج، بـدون 
توجـه به حـق‌ای للها حق‌الناس بودن جرم، 
توبه را موجب تخفیف مجازات، آن هم به 
تشخیص و اختیار دادگاه می‌داند؛ هم‌چنین 
بر اثر این تفیکک نادرسـت و در حالی که 
با توبه متهـم و احراز آن حـتی در مرحله 
دادسرا نیازی به ادامه دادرسی نیست و با 
صدور قرار موقوفی تعقیب از سوی دادسرا 
پرونده بسته می‌شـود، چنان‌چه متهم در 
تا پنج در  جرایم تعزیری درجه‌هايی ک 
مرحله دادسرا توبهك ند و ندامت و اصلاح 
او نیز محرز شود، از آنجا که فقط دادگاه 
می‌تواند در مجازات وی تخفیف دهد، قـرار 
موقـوفی تعقیب صـادر نمی‌شود؛ بلکه باید 
دادگاه در این خصوص تصمیم‌گیریك رده 
و در صـورت صلاحـدید قاضـی، مجازات 

تخفیفی ابد.
5- ظاهراً منظـور از تعـزیرات در قـانون 
جدید مجازات اسلامی، تعزیرات حکومتی 
شرعی  تعزیرات  بازدارنده(،  )مجازات‌های 
است.  تعزیرات منصوص  و  غیر منصوص 
قـانون‌گـذار حکـم تـوبـه را در خصـوص 
تعـزیـرات حکـومتی و تعـزیرات شـرعی 
غیر منصـوصکی سان فرضك رده اسـت 
و ظاهراً منظـور از تبصـره 2 ماده 115 و 
عبارت »اطلاق مقررات این ماده... شامل 
این  نمی‌شود«  منصوص شرعی  تعزیرات 
اسـت که در تعـزیرات منصـوص شرعی، 
توبه موجـب سقـوط مجازات می‌شـود نه 
تخفیف آن؛ در باب توبه در جرایم تعزیری، 
این پرسش مطرح است که آيا ماده 115 
قانون مجازات اسلامی در سقوط مجازات 
تعزيري به واسطه توبه شامل جرایم قابل 
گذشت هم می‌شود؟ی عنی در این جرایم 
چنان‌چه شاکی بر شکایت خود باقی باشد، 
در  می‌شود؟  اسقاط  توبه  با  مجازات  آيا 
پاسخ به نظر می‌رسد، با توجه به اطلاق 
مـاده 115 قانون ياد شـده، مقـررات این 

ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه‌هاي 
شش، هفت و هشت، اعم از قابل گذشت و 

غیر قابل گذشت است.
هم‌چنين مقررات مربوط به توبه در مرحله 
اجرای حکم نیز قـابل اعمال اسـت. حکم 
عام قـانون‌گذار در خصـوص تأثیـر توبه بر 
سقـوطی ا تخفیف مجازات جرایم تعزیری 
شامل مواد قانونی راجع به توبه مندرج در 
قسمت کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 
1375 نخواهد بود. کتاب پنجم از قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1375 به تعزیرات 
و مجازات‌های بازدارنده اختصاص دارد و 
ضمن بیـست و نه فصـل مصادیق جرایم 
و مجازات‌های تعزیری تبيين شده است. 
مـواد 512 و 521 ایـن قـانون ناظـر بـر 
جرايم علیه امنیت و آسایش عمـومی، به 
توبه مرتکب اشاره دارد. لذا جـهت شـرح 
مواد مذکـور، بحث را در دو عنـوان »توبه 
در جرایم علـیه امنیت داخلی و خارجی« 
و »توبه در جـرایم علیه آسایش عمومی« 

پیش می‌گیریم.
2-1- تـوبه در جـرایم علیـه امنیت 

داخلی و خارجی
موضـوع امنیت داخـلی و خـارجی بـرای 
همه کشورها دارای اهمیت خاص بوده و 
حکومت‌ها جهت حفظ استقلال و تمامیت 
ارضی خود، مقررات سخت‌گيرانه‌اي در مورد 
جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی مقرر 
كرده‌اند؛ چـنان‌که در کشـور ما نيز قلمرو 
مقررات مترتب بر آن از مرزهای کشور نیز 
فـراتر رفـته اسـت )وليدي، 1373: 8/3(.
قـانـون   )7(512 509)6(و  508)5(و  مـواد 
مجازات اسلامی )بخش تعزیرات( مصوب 

1375 ناظر به جرايم تعزیری است.
ماده 512  تبصره  این  این‌که  به  توجه  با 
اما در  به همين ماده است؛  فقط مربوط 
آن به مواد 508 و 509 نیز اشاره گردیده 
است؛ از طرفی با عنایت به اهمیتی که توبه 
بهتر  برای  قانون‌گذار  بود  شایسته  دارد، 

روشن شدن پیام این ماده، پس از کلمه 
»مشـمول« حکـم »مجـازات« را می‌آورد؛ 
چرا که صریحاً گویای این مطلب می‌شد 
که شخـص متهم پس از توبه از شـمول 

مجازات این مواد خارج شود.
چه تفاوتی بین مواد 512 و 508 با مواد 
511 و 510 وجود دارد که سبب شده است 
توبه در مواد 512 و 508 پیش‌بینی شود؛ 
اما در دو ماده دیگر مورد نظر قرار نگیرد؟ 
ايراد ديگر اين‌كه، در تبصره مذکور عبارت 
»قبل از دستیابی« ایجاد ابهام می‌کند که 
آیا منظور همان قبل از دستگیری استی ا 
مرحله دیگری است؟ در پاسخ به اين ابهام 
گفته شده است: »در هر صورت توبه باید 
قبل از دستیابی نظام انجام گرفته باشد و 
به نظر می‌رسد که »دستیابی«ی ک مرحله 
به  بنابراین  از دستگیری« است؛  قبل  در 
محض دستی افتن نظام به مرتکب، توبه 
او دیگر مؤثر نخواهد بود. هر چند توبه قبل 
از دستگیری عملی انجام شده باشد. برای 
مثـال توبه کسـی که در هواپیما در حال 
ورود ناشناس به فضا و خاک ایران صورت 
می‌گیرد؛ در حالی که مأمورین امنیتی با 
شناسایی قبـلی وی جـهت دستگیر کردن 
او در فرودگاه حاضر شده‌اند؛ی ا کسی که 
پس از محاصـره خانه تیمی توبه می‌کنـد 
نمی‌تواند پذیرفته شود؛ زیرا به رغم محقق 
نشدن دستگیری، فرد مرتکب در دسترس 
نظام قرار گرفته است. البته چه بسا قاضی 
همین توبه صادقانه را نیز بنا به تشخیص 
خود از زمره کیفیات مخففه محسوبك ند« 
)ميرمحمد صادقي، 1395: 126(؛ بنابراین 
از مجازات در مواد بیان شده می‌توان نتیجه 
گرفت، به رغم این‌که تخفیفی ا معافیت از 
مجازات در جرايم امنیتی ناشی از سنگینی 
و خطرات گسترده نهفته در آن‌ها و اهمیت 
کشف جرایم مذکور، برای برقراری امنیت 
و حفظ حکومت است، اما تبصره فوق با 
اوصافی که از آن ذکر شده، قادر نیست این 
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رسالت مهم را به انجام برساند. لذا توضیح 
قانون‌گذاری ا وضع ماده‌ای مستقل جهت 
تبيين نقـش توبه در معـافیت از مجازات 
جرايم امنیتی ضروری است؛ به نحوی که 
به مواد دیگر غیر از مواد مذکور در تبصره 

مورد نظر نیز قابل تسری و تعمیم باشد.
2-2- توبه در جرايم علیه آسایش 

عمومی
مستفاد از قانون مجازات اسلامی )بخش 
تعزیرات(، جـرايم علیه آسایش عمـومی 
را می‌توان مشتمل بر ضـرب سکه قلب، 
جعل و تزویر، محوی ا شکستن مهر، فرار 
محبوسین قانونی، غصب عناوین و مشاغل، 
و  مقصرین  اخفاي  دولتی،  اموال  تخریب 
سرقـت نوشـته از اماکن دولـتی دانسـت. 
مواد 518 تا 521)8( به تهیه و ترویج سکه 
قلب پرداخته و به مواردی از قبیل مخدوش 

کردن سکه نیز اشارهك رده است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌‌شود، ماده 521 
ناظر به تخفیف و معافیت از مجازات برای 
مرتکبین جرايم تهیه و ترویج سکه تقلب 
از ساختن سکه قلب )ساختن سکه  اعم 
تقلبی طلا و نقرهی ا ساختن سکه تقلبی 
غیر طلا و نقره(، مخدوش کردن مسکوک 
رایج، ترویج سکه قلبی ا مخدوش، داخل 
کردن سکه قلبی ا مخدوش به کشور و 

خرید و فروش مسکوک تقلبی است.
واضح است که قلب سکه از جمله جرايمي 
اسـت که می‌تـواند تأثیـرات سـوء بر رفاه 
نهادهای  عملکرد  و  عمـومی  آسـایش  و 
اقتصادی بر جای گذارد؛ از طرفی این‌گونه 
به شکل گروهی و سازمان  جرايم عمدتاً 
یافته و گاه نیز فرا مرزی ارتکاب می‌یابد، لذا 
مسئله تعقیب، دستگیری و محاکمه چنین 
مجرمانی با مشکلات جدی مواجه است. 
از این جهت، مقنن در این ماده بهترین 
روش برای مبارزه با مرتکبین این جرايم را 
برگزیده است؛ چون باعث می‌‌شود افرادی 
از داخل خود آن‌ها تشـویق و ترغیب به 

همکاری و معـرفی خـود به مراجع قضایی 
و انتـظامی شـوند )ضـيايي، 1380: 100؛ 

شامبياتي، 1370: 228(.
در ماده فوق‌الذکر، عبارت مرتکب جرايم به 
کار برده شده، اما مشخص نیست منظور از 
مرتکـب جرم صـرفاً مباشر جرم استی ا 
شریک و معاون جرم را نیز در برمی‌گیرد. 
اگر منـظور تنهـا مباشـر جرم باشـد، پس 
تکلیف شریک و معاون جرم در این ماده 
چه می‌‌شود؟ با توجه به اهمیتی که کشف 
مقنن  بود  شایسته  دارد،  جرايم  این‌گونه 
شـریک و معاون جرم را نیز در این ماده 
دخالـت می‌داد؛ زیرا در بسیـاری اوقـات 
همکاری معاون و شریک جرم می‌تواند در 
کشف قضیه و دستگیری ديگر مرتکبین 

مثمر ثمر باشد.

مقـنن  این‌کـه  اساسی‌تر  و  دوم  اشـکال 
مجرمانی را که به شـرح فوق با مأموران 
همکاری کرده‌اند، با موافقت دادگاه حسب 
مورد از مجازات حبس معاف دانسته است؛ 
مگر آن‌که احراز شود پيش از دستگیری 
توبه کرده‌اند؛ که در این صـورت از کلیه 
مجازات‌های مـذکور معاف خواهند شـد. 
را  او  مجـرم،  همـکاری  تـرتیـب  بـدین 

از مجـازات حـبس معـاف می‌کنـد و در 
صـورت توبه کـردن، از کلیه مجازات‌های 
مذکور معاف می‌‌شود، در حالی که در سه 
ماده 518، 519 و 520 مجـازاتی غیر از 
حبس ذکر نشده است که تفكي كبین این 

دو حالت معقول و معنادار باشد.
شاید گفـته شـود منظـور قانون‌گـذار از 
عبارت »کلیه مجازات‌های مذکور« علاوه 
بر مجازات حبس ذکر شده در مواد 518 
الی 520، مجازات‌های تبعی و تکمیلیی ا 
مجازات ديگر جرايم ارتکابی از سوی مجرم 
وی ا مجازات مذکور در ماده 522 است؛ به 
این معنا که در صورت توبه، مجرم از این 
مجازات‌ها نیز علاوه بر مجازات حبس بری 
می‌‌شود. این برداشت نیز خالی از اشکال 

نيست؛ چرا که:
مجازات  از  را  مجرم  می‌توان  اولاً، چگونه 
همه جرايمی که در رابطه با ضرب سکه 
قلب و ...، انجـام داده اسـت و به عنـوان 
مـثال قـتل مـأموران معـاف کـرد؛ ثانیـاً، 
تفـسیر مذکـور با ظاهـر مـاده هماهنگ 
نیست؛ چرا کـه در صـدر مـاده از جـرایم 
مذکور در مـواد 520-518 و در ذیـل آن 
از کلـیه مجازات‌های مذکـور سخن گفته 
است؛ بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که 
منظور از کلیه مجازات‌های مذکور، همان 
مجازات‌هایی است که در سه ماده فوق به 

آن‌ها اشاره شده است.
این  بتواند  معقولی که  تفسیر  تنها  شاید 
که  اسـت  آن  سازد،  معـنادار  را  تفیکک 
به  اعـطای معـافیتی ا تخفـیف  بگويیم: 
مجرم صـرفاً جهت همکاری وی، منوط به 
تشخیص دادگاه است؛ اما در صورت توبه 
مرتکب دادگاه ملزم است به صرف احراز 
معاف  مجازات  تحمل  از  را  مجرم  توبه، 
به معنای آن  واقع  برداشت در  این  کند. 
است که تأکید جمله آخر را به جای واژه 
کلیه بر عبارت معاف خواهند شد بگذاریم 

37)ميرمحمد صادقي، 1395، 348(.
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برآمد
1- ظاهراً معیار قبول یا عدم قبول توبه در جرایم مختلف به حق‌الناس یا حق‌الله بودن جرایم رجعت دارد؛ زیرا 
مطابق ماده 116 قانون مجازات اسلامي دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌‌شود. هر چند که الحاق 
جرم محاربه به این ماده، با این معیار کلی )حق‌الناس بودن( در تعارض است؛ به همین جهت در جرم محاربه وفق 

تبصره 1 ماده 114 اين قانون، توبه پيش از دستگیری یا تسلط از موجبات سقوط حد محسوب می‌شود.
2- معیار تشخیص توبه در قانون، اظهار ندامت و پشیمانی از ارتکاب جرم است؛ به نحوی که برای دادگاه محرز 

شودك ه در صورت پذيرش توبه مرتکب، او مجدداً مرتکب جرم نخواهد شد.
باشد،  اثبات جرم  از  اگر قبل  و محاربه،  استثنای حد قذف  به  تمامی جرایم مستوجب حد  توبه در خصوص   -3
مسقط حد خواهد بود. در خصوص محاربه، همان‌طور که در بند 1 اشاره شد، زمان توبه محدود به پیش از تسلط یا 

دستگیری است.
4- توبه پس از اثبات جرم، اگر دلیل اثبات اقرار مرتکب باشد، به استثنای جرم قذف می‌تواند از موجبات سقوط 
مجازات باشد. در این خصوص دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضايیه از مقام رهبری درخواست 

كند. این امر شامل اثبات جرم از طریق شهادت شهود نمی‌باشد.
5- در جرایم زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، توبه موجب سقوط حد و تعلق 
مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش بر مرتکب خواهد شد. پذیرش توبه در چنین جرایمی با مبنای تفکیک 
و پذیرش توبه )حق‌الناس یا حق‌الله بودن جرم( در تعارض آشکار است؛ زیرا این جرایم به دلیل عنف یا اکراه و... 
وجهه حق‌الناسی نیز به خود می‌گیرد و محکوم کردن مرتکب زنا یا لواط به عنف، به مجازات حبس یا شلاق تعزیری 

درجه شش با این مبنا سازگاری ندارد.
6- در جرایم تعزیری درجه‌هاي شش، هفت و هشت، چنان‌چه مرتکب توبهك ند و ندامت و اصلاح او برای قاضی 
محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در ديگر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات 
توبه ساقط  با  لواط  مانند  مجازات یک جرم حدی  وقتی  زیرا  است؛  توجیه  فاقد  نیز  تفکیک  این  اعمالك ند.  را 
می‌شود، به طریق اولی مجازات یک جرم تعزیری نيز باید با احراز توبه ساقط شود. در حالی که قانون‌گذار در جرایم 
تعزیری درجه‌هاي یک تا پنج بدون توجه به حق‌الله یا حق‌الناس بودن جرم، توبه را موجب تخفیف مجازات آن هم 

به تشخیص و اختیار دادگاه می‌داند.

حائز  نکته  فوق،  ايرادهاي  بیان  از  پس 
اهمیت این است که قانون‌گذار جرم قلب 
سکه را در کنـار جرايمـی چـون جعل و 
تزویر، غصب عناوین و مشاغل دولتی و ...،
عمومی  آسایش  علیه  جرايم  جمله  از 
و  توبه  وجود،  این  با  اما  است؛  برشمرده 
تأثیر آن در سقـوط مجـازات را منحصر 
به جـرم تهیه و ترویج سـکه قلبك رده 
و مرتکبان دیگـر جـرايم علیه آسـایش 
عمومی را از این موهـبت محـرومك رده 
اسـت. آیا این محـدود کردن آگاهانـه و 
هدف دار بوده است؟ در پاسخ باید گفت: 

را  محدودیت  این  نمی‌توان  صراحت  به 
فـاقد دلیـل خـاص دانسـت، اما محدود 
کردن توبه در تعزیرات در قالب چند ماده، 
با رسالت عظیم توبه و جایگاه رفیعی که 
مجرم  بازگشـت  و  اصـلاح  در  می‌تـواند 
لازم  لذا  نيسـت؛  هماهنگ  باشد  داشته 
است قانون‌گذار برای توبه و نقش والایی 
که می‌تواند در پیش‌گیری از وقوع جرم 
ایفاك ند، ارزش بيشتري قائل شود و آن 
را به ديگر مواد نیز تسری و تعمیم دهند.
در پاسخ به این شبهه که تسری و تعمیم 
توبه کمرنگ شدن ابهت و قاطعیت قوانین 

و سوء استفاده مجرمان را به دنبال دارد 
باید گفت: توبهی ک واجب الهی است و 
هيچ قانوني از سنت الهی بالاتر، قاطع‌تر 
مهم‌ترین  طرفي  از  نيست.  ابهت‌تر  با  و 
و  است  مجرم  اصلاح  مجازات،  هدف 
پوشانیده  این هدف جامه عمل  به  توبه 
می‌‌شود،  حاصل  توبه  با  غرض  وقتی  و 
این  البته همواره  ندارد.  مجازات سودی 
امکان هست که افرادی فرصت طلب در 
برآیند،  این حكم  از  استفاده  صدد سوء 
اما اين امر نباید موجب محدودیت این 

مهم الهی شود.
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پي‌نوشت‌ها:
1- توبه، 74: )اگر توبه کنند، برای آن‌ها بهتر است(.

2- نهج‌البلاغه، برگردان: محمد دشتی، خط 143، صفحه 3-262 و حکمت 88 
صفحه 464.

3- انفال، 33: )ولی ای پیامبر تا تو در میان آن‌ها هستی، خداوند آن‌ها را مجازات 
نخواهد کرد و نیز تا استغفار می‌کنند، خدا عذابشان نمی‌کند(.

4- صحیفه سجادیه، برگردان: فیض الاسلام، دعای 31، صفحه 160.
علیه جمهوری  نحو  هر  به  متخاصم  خارجی  دول  با  گروهی  »هر کسی ا   -5  
اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، بهی ک تا ده 

سال حبس محکوم می‌گردد«.
6- »هر کس در زمان جنگ مرتکبکی ی از جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی 

موضوع این فصل شود، به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد«.
7- »هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار باکی دیگر 
اغفای ا تحریک کند، صرف نظر از این‌که موجب قتل و غارت بشودی ا نشود بهی ک 
تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد. تبصره- در مواردی که احراز شود متهم قبل 

از دستیابی نظام، توبه کرده مشمول مواد 508، 509 و 512 نمی‌‌شود«.
8- ماده 518: »هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلای ا نقره داخلیی ا خارجی از 
قبیل سکه بهار آزادی، سکه حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول 
و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌‌شود، بسازدی ا عالماً داخل کشور نماید 
یا مورد خرید و فروش قرار دهدی ا ترویج سکه قلب نماید، به حبس ازی ک تا دو 
سال محکوم می‌‌شود«؛ ماده 519: »هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل 
تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا و نقره ایرانی و خارجی بکاهد 
یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکتی ا آن را داخل کشور نماید، 
به حبس ازی ک ماه تا سه سال محکوم می‌‌شود«؛ ماده 520: »هر کس شبیه 
مسکوکات رایج داخلیی ا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازدی ا عالماً و عامداً آن‌ها 
را داخل کشور نمایدی ا در ترویج آن‌ها شرکت کندی ا مورد خرید و فروش قرار 
دهد، به حبس ازی ک تا سه سال محکوم می‌‌شود«؛ ماده 521: »هر گاه اشخاصی 
از کشف  قبل  و 520 می‌شوند،  مواد 518، 519  در  مذکور  مرتکب جرايم  که 
واسطه  به  تعقیب  در ضمن  نمایندی ا  مطلع  ارتکاب جرم  از  را  مأمورین  قضیه، 
اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند،ی ا مأمورین دولت را به 
نحو مؤثری در کشف جرم، کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه 
قضایی مربوط و موافقت دادگاهی ا با تشخیص دادگاه در مجازات آن‌ها تخفیف 
مناسب داده می‌‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند. مگر آن‌که 
احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های 

مذکور معاف خواهند شد«.
فهرست منابع

1- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 8، بيروت: داراحیاء التراث 
العربی، 1312هـ .ق. 

2- بازگیر،ی دالله، قانون مجازات اسلامی در آینه آراء دیوان عالی کشور، 
تهران: دهستان، 1378.

3- بجنوردی، میرزا محمدحسن، قواعد الفقهی، قم: الهادی، 1377.
و  امنیت  علیه  جرايم  اختصاصی،  کیفری  حقوق  ضیاء‌الدین،  پیمانی،   -4

آسایش عمومی، تهران: میزان، 1380.
الاسلامي،  النشر  قم:  حديثاً،  الاربعون  علي،  بن  زين‌الدين‌  عاملي،  جبعي   -5

1415 هـ .ق.
شرائع  تنقيح  الي  الافهام  مسال ك علي،  بن  زين‌الدين‌  عاملي،  جبعي   -6

الاسلام، قم: انتشارات مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1413 هـ .ق.
7- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد 2، 

تهران: گنج دانش، 1378.
8- جوادي، احمد و ديگران، دائره المعارف تشيع، جلد 5، تهران: شهيد محبي، 

.1385
9- حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه في تحصيل مسائل الشريعه، 

قم: آل البيت، 1414 هـ .ق.
سيد  صحيفه  شرح  في  الساليكن  رياض  خان،  علي  سيد  حسيني،   -10

الساجدين، جلد 6، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، 1413 هـ .ق.
11- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، جلد 23، 1403 هـ .ق.

تجديد  شرح  في  المراد  كشف  المطهر،  بن  يوسف  بن  حسن  حلي،   -12
الاعتقاد، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، 1419 هـ .ق.

13- زحيلي، وهبه، الفقه الاسلامي و الادلته، جلد 7، دمشق: دارالفكر، 1409 
هـ .ق.

14- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران: ژوبین، 1370. 
الاسلامی،  النشر  مؤسسه  قم:  المهذب،  سراج،  ابن  عبدالعزیز  طرابلسی،   -15

1406 هـ .ق.
16- طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، 

بيروت: دارالکتب العربی، 1400 هـ .ق.
17- گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران: ميزان، 1385.
18- مرعشي، سيد محمد حسن، ديدگاه‌هاي نو در حقوقيك فري اسلام، جلد 

2، تهران: ميزان، 1379.
19- موسوی بجنوردی، سید محمد، فقه تطبیقی، تهران: میعاد، 1376.

20- موسوی خمینی، سيد روح‌الله، چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی )ره(، 1375.

عليه  جرايم  اختصاصي-  يك فري  حقوق حسين،  صادقي،  ميرمحمد   -21
امنيت و آسايش عمومي، تهران: ميزان، چاپ 33، 1395.

بيروت:  الاسلام،  شرائع  شرح  في  جواهرالكلام  حسن،  محمد  نجفي،   -22
داراحياء التراث العربي، 1362.

23- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد 3، تهران: داد، 1373.

7- در جرایم حدی تکرار جرم مانع از قبول توبه نيست؛ هرچند که در این حالت ندامت و پشیمانی مرتکب متزلزل 
است.

8- ظاهراً منظور قانون‌گذار از تبصره 2 ماده 115 و عبارت »اطلاق مقررات این ماده ... شامل تعزیرات منصوص 
شرعی نمی‌شود« این است که در تعزیرات منصوص شرعی، توبه موجب سقوط مجازات می‌شود و نه تخفیف آن.

منصوص  غیر  تعزیرات شرعی  و  تعزیرات حکومتی  در خصوص  توبه  اسلامی حکم  مجازات  قانون جدید  در   -9
یکسان فرض شده است. حکم عام قانون‌گذار در خصوص تأثیر توبه بر سقوط یا تخفیف مجازات جرایم تعزیری، 

شامل مواد قانونی راجع به توبه مندرج در قسمت کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1375 نخواهد بود.
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عبدالكريمك ارمزدی،ك ارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه

قسمت نخست

چکیده
جمهوری  ارتش  قانون   105 و   104 مواد  استناد  به  ایران  اسلامی  جمهوری  مسلح  نیروهای  انضباطی  هيئت‌های 
اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  استخدامی  مقررات  قانون   115 و   114 و   113 مواد  و  مصوب 1366  ایران  اسلامی 
به  ایران مصوب 1382  اسلامی  انتظامی جمهوری  نیروی  استخدام  قانون  و 122   121 مواد  و   1370/7/21 مصوب 
انضمام آیین‌نامه اجرایی آن‌ها، جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان پایور نیروهای مسلح مبنی بر پیشنهاد فرمانده 
مبنی بر )اخراج از خدمت، معافیت از خدمت، محرومیت از ترفیع و تنزیل درجه یا رتبه( هم‌چنين رسیدگی به 
شکایات کارکنان پایور از رده‌های بالاتر در امور خدمتی صلاحیت داشت؛ موارد دیگری نیز حسب سایر مواد قوانین 
استخدامی یا آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، در صلاحیت هيئت‌های مذکور قرار می‌گرفت؛ ليکن در این خصوص، 
ناهماهنگی و پراکندگی فراوانی وجود داشت؛ به نحوی که حدود ده ماده قانونی در این راستا وجود داشت؛ اما 
قریبكي صد و هشتاد و هشت ماده در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی در نیروهای مسلح تصویب شده بود. با تصویب 
قانون تشکیل هيئت‌های انضباطی و دستورالعمل اجرایی آن تا حد زیادی به این نابسامانی و پراکندگی‌ها خاتمه 
داده شد و یکنواختی و همسان‌سازی صورت گرفت و صلاحیت‌های دیگری که مطابق قوانین و مقررات مختلف بر 

عهده هيئت‌های تجدید نظر قرار داشت را به صورت متمرکز احصاء نموده است.
واژگان کلیدی: صلاحیت هيئت‌های انضباطی، تخلف انضباطی، دادرسی عادلانه، عدالت نسبی، تجدید نظر

جستاری در قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی 
و دستورالعمل اجرایی آن

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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درآمد
از دغدغه‌هایی که در رسیدگی مراجع 
قضـایی و مراجع شـبه قضـایی همواره 
مد نظر بوده، تحقق دادرسی عادلانه و 
اجرای عدالت نسبی است. در قوانین و 
مقررات سـابق، هـر ي كاز سازمان‌های 
نیروهای مسلح، قوانین و مقررات خاص 
خـود را دارد )مـواد 104 و 105 قـانون 
ارتـش و مواد 113 و 114 و 115 قـانون 
سپاه پاسداران و مواد 121 و 122 قانون 
نیروی انتظامی و آیین‌نامه‌های مربوط( و 
از دیگر سو، به لحاظ تعارض در قوانین و 
آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها، دسترسی به 
عدالت نسبی از رهگذر دادرسی عادلانه، 
امـری بعیدی ا بسـیار مشـکل می‌نمـود 
مسلح  نیروهای  انضباطی  هيئت‌های  و 
نیز ملزم بودند که به قوانین و مقررات 
مربوط استنادك نند؛ صرف نظر از این‌که 
با مـوارد مشـابه در سایر نیروهـا، چگونه 
برخورد می‌شود با تصویب قانون تشیکل 
هيئـت‌هـای انضـباطی و دستـورالعمل 
اجـرایی آن، این امیـد ایجـاد شـد کـه 
تفاوت نحوه تصمیم‌گیری در هيئت‌های 

نیروهای مسلح، منتفی شود.
با عنایت به مراتب مذکور، با پرسش‌های 

اساسی ذیل مواجه هستيم:
از رهـگذر اجـرای قـانون  نخـست، آیا 
انـضـباطـی و تـشکـیل هـيئـت‌هـای 
کامل  نحو  به  آن،  اجرایی  دستورالعمل 
ایجاد  يعني  مقررات  تصویب  از  هـدف 
وحـدت رویـه در شیـوه رسـیدگی بـه 
شکایات و تخـلفات کارکنان نیروهـای 

مسلح، قابل تحقق است؟
موصـوف،  مقـررات  اجـرای  با  آیا  دوم، 
دادرسی عادلانه در رسیدگی به شکایات 
و تخـلفات در جامعه نیروهـای مسـلح 

محقق می‌شود؟
سوم، آیا می‌توان امید داشت که عدالت 
محوری مبنای قانون تشیکل هيئت‌های 

اجـرایی آن  انضـباطی و دسـتورالعمل 
است و از این طریق بستر مناسبی برای 
رعایت  و  انضباط  و  نظم  مبانی  تحیکم 
سلسله مراتـب فرماندهـی و هم‌چـنين 
صیانت از حقوق مادی و معنوی سازمان 
و کارکنان نیروهای مسلح مهیا می‌شود؟
چهارم، در صـورت رعایت مقررات مورد 
نظر، آیا شکایت و تظلم خواهی کارکنان 
و  اعمال  به  نسبت  و  خدمتی  امور  در 
رفـتار غـیر قـانونی فرماندهـان، رؤسا و 
مدیران نزد مراجع قضایی و شبه قضایی 

کاهش خواهد داشت؟
در پاسـخ به پرسش‌هـای فـوق، ضمن 
بررسی گستره قوانین و مقررات مربوط 
و بیان محاسن قانون تشیکل هيئت‌های 
انضـباطی و دسـتورالعـمل اجـرایی آن، 
مسائل مهـمی ماننـد حدود اختـیارات 
و صلاحیـت هيئت‌های انضباطی، موارد 
انضباطی  هيئت‌های  اعضای  به  مربوط 
از لحاظ حضور جانشین، تعداد آن‌ها و 
همسان‌سازی اعضاء و غیره مورد بررسي 
قرار مي‌گيـرد و ابهـامات موجـود مـورد 
بررسي قرار گرفته و ارائه راهکار مي‌شود 
تـا از این رهگـذر، تمهـیدات لازم بـه 
منظور دادرسی عادلانه و تحقق عدالت 
نسبی در رابطه با حقوق کارکنان پایور 

نیروهای مسلح، فراهم شود.
1-   محاسن قانون تشکیل هيئت‌های 
انضباطی و دستورالعمل اجرایی آن
در بادی امر بایستی اذعان نمود که اقدام 
تشیکل  قانون  تصویب  بر  مبنی  مقنن 
هيئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات 
و تخـلفات کارکنان نیروهای مسـلح و 
اجرایی  دستورالعمل  تصویب  هم‌چنين 
قانون مذکور توسط ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسلامی ایران، مجموعه 
نیروهای مسلح، در خصوص هيئت‌های 
انضباطی سازمان نیروهای مسلح )ستاد 
اسلامی  جمهوری  مسلح  نیروهای  کل 

ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
ایران،  اسلامی  جمهوری  ارتش  مسلح، 
نیروی  اسلامی،  انقلاب  پاسداران  سپاه 
و  ایـران  اسـلامی  انتظامی جـمهـوری 
سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته 
به آن‌ها( امری مطلوب و دارای محاسن 
محاسن  این  اهم  از  که  است  بسیاری 

عبارت است از:
نخـست، وجود قـانون و دستـورالعمل 
اجرایی در این راسـتا که موجـب شده 
رسیدگی  در  واحدی  نسبتاً  رویه  است 
انضباطی کارکنان نیروهای  به تخلفات 
کتبی  به شکایات  رسیـدگی  و  مسـلح 
کارکنان پایور در امور خدمتی و اعمال 
و رفتار غیر قانونی فرماندهـان، رؤسا و 
ایجاد شود؛ هم‌چنـين ترکـیب  مدیران 
اعضای هيئت‌های انضباطی تقریباً مشابه

شده است.
برقراری  کی سان،  رسیدگی شیوه  دوم، 
عدالت نسبی در رسیدگی به شکایات و 
تخلفات کارکنان نیروهای مسلح را در 

پي دارد.
که  متعددی  وظایف  و  اختیارات  سوم، 
در قوانین استخدامی نیروهای مسلح بر 
قرار داشت،  انضباطی  عهده هيئت‌های 

متمركز شده است.
نماینـده  وکـیلی ا  اخذ  تجویز  چهارم، 
حقوقی توسط متهم و شاکی برای دفاع 
از اتهام انتسابی وی ا شکایت مطروحه، 
برای نخستين بار در مقررات مزبور مورد 

توجه قرار گرفته است.
مراعات  بيان شد،  آن‌چه  نتيجه  پنجم، 
بهـتر حقـوق کارکـنان پایور نیروهـای 

مسلح است.
2- نقدهای وارد بر قانون تشکیل 
هيئت‌های انضباطی و دستورالعمل 

اجرایی آن
نظر به این‌که قانون تشیکل هيئت‌های 
41انضـباطی و دسـتورالعـمل اجـرایی آن 
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همانند سایر قوانین بشری مصون از خطا 
و اشتباه نيست، لذا به منظور رفع ايرادهاي 
وارد بر آن در بازنگری‌های آتی، اهم اين 
ايرادهـا به شـرح زير احـصاء مي‌شـود.
2- 1 - بررسی اشـکالات مـربوط 
به حـدود اخـتیارات و صلاحـیت 

هيئت‌های انضباطی
ایرادها و نواقـص مـواد قانون  از  برخی 
انـضـباطـی و  تـشیکـل هـيـئت‌هـای 
دستورالعمل اجـرایی به شـرح آتي، اهم 
اين ايرادها به شرح زير احصاء مي‌شود.

2- 1- 1- اشکالات شکلی مربوط 
به حـدود اخـتیارات و صلاحـیت 

هيئت‌های انضباطی
نخست، در تبصره ۱ ماده 3 قانون تشیکل 
هيئت‌های انضباطی، عبارت »اختیارات 
هيئت‌ها« آمده و عنـوان »هیئت‌هـا« به 
نحو مطلق بیان شده است؛ در صـورتی 
که در دسـتورالعمـل اجـرایـی قـانـون 
مذکور، این اختیار به هيئت‌های بدوی 
انضباطی محدود شده و در مواد 36 و 
39 دستورالعمل اجرایی قانون فوق، به 
هيئت‌های تجدید نظر انضباطی اشاره‌ای 

نشده است.
 دوم، در تبصره ۱ ماده 3 قانون تشیکل 
هيئت‌های انضباطی در خصوص اصطلاح 
»مـجـازات« آمـده اسـت: »اخـتیـارات 
هيئت‌ها منحصـر به اعمال مجازات‌های 
مذکور در صـدر این مـاده نیسـت«؛ در 
صـورتی که عـنوان »مجازات« در عرف 
حقوقی برای جرم استفاده می‌شود و نه 
تخلف انضباطی، لذا شایسته بود به جای 
کار  به  انضباطی«  »تنبیه  اصطلاح  آن، 

گرفته می‌شد.
 سوم، در تبصره ۱ ماده 3 قانون تشیکل 
عبارت »هيئت‌ها  انضباطی،  هيئت‌های 
می‌تـوانندکی ـی از تنبـیهات مقـرر در 
را  مسلح  نیروهای  انضباطی  آیین‌نامه 
اعمال نمایند«. ذکر شده و در ماده 36 

دستورالعمل اجرایی آن نیز مشابه چنین 
که  حالی  در  است؛  شده  بیان  عبارتی 
هيئت‌های انضباطی نوع تنبیه انضباطی 
و شرایط آن را معین می‌کنند، اما اعمال 
بر عهـده هيئت‌هـای  انضـباطی  تنبیه 

انضباطی نیست.
چهارم، در خصوص ماده 5 قانون تشیکل 

هيئت‌های انضباطی:
الـف - در مـورد مـوضـوع »تـعـویــق 
بازنشستگی« در بند »ب« ماده 5 قانون 
تشـیکـل هيـئت‌هـای انضـباطـی، بـه 
مـاده 110 قانون ارتش اشاره شده؛ در 
حالی که موضوع فوق در ‌تبصره 1 ماده 110 

قانون ارتش لحاظ شده است.
ب - با توجه به بند »ب« ماده 5 قانون 
تشکـیل هيئت‌هـای انضبـاطی کـه در 
خصوص احصـاء صلاحـیت هيئت‌هـای 
بدوی انضباطی است؛ در رابطه با موضوع 
»اخـراج از خـدمـت کارکنـان پـایـور« 
ماده 129 قانون ارتش و ماده 148 قانون 
نیروی انتظامی ذکر شده است؛ ليکن به 
ماده 142 قانون سپاه که در این راستا 
اسـت؛ اشـاره نشـده؛ مضـافـاً ایـن‌کـه 
صـرفـاً در بنـد »الف« ماده 129 قانون 
ارتـش و بنـد »الف« مـاده 142 قانون 
سپـاه که در قـانون تشیکل هيئت‌های 
انضـباطـی نیامـده، مـوضـوع »از دسـت 
دادن صلاحـیت ادامـه خدمـت« ذکـر 
شده اسـت؛ اما مطابق بند »پ« ماده 9
تشکـیل  قـانون  اجـرایی  دستورالعمل 
وضعیت  تعیین  انضباطی،  هيئـت‌های 
فـاقد »صـلاحـیت  کارکـنان  خـدمتی 
مکتـبی، امنیـتی و استـخدامی« جـزء 
انضباطی  صلاحـیت هيئت‌هـای بدوی 
برای کل نیروهای مسلح، محسوب شده 
اسـت که بازهـم شاهـد ناهمـاهنگی در 
قانون و دستورالعمل اجرایی آن و توسعه 

قانون هستيم.
پ- در بند »ب« ماده 5 قانون تشیکل 

هيئت‌های انضباطی به ماده 90 قانون 
نیروی انتظامی که در خصوص اعتراض 
ارزیابی سه‌گانه  نتایج  کارکنان پایور به 
)مـکتـبی، امنیـتی و خـدمتـی( اسـت 
اشاره شده؛ ولی این موضوع در ماده 9 
دستـورالعمل اجـرایی قـانون تشـیکل 

هيئت‌های انضباطی ذکر نشده است.
بر اساس ماده 90 قانون نیروی انتظامی، 
در  انتظامی  نیروی  کارکنان  اعتراض 
)نیروی  سه‌گانه  ارزیابی  نتایج  خصوص 
انتـظامـی در زمیـنه ارزیـابـی کـارایـی 
کارکنان، سـازمان عقیـدتی سیاسی ‌در 
زمینه ارزیابی مکتبی و سازمان حفاظت 
اطلاعـات در زمینـه ارزیـابی امنیـتی( 
در هيئـت تجـدید نظر مورد رسیدگی 
بند  اینک مطابق  لکین  قرار می‌گرفت؛ 
»ب« ماده 5 قانون تشیکل هيئت‌های 
در صـلاحیت  موضـوع  این  انضـباطی، 
هيئت‌های بدوی انضباطی است؛ ولی در 
دستورالعمل قانون تشـیکل هيئت‌هـای 
انضبـاطی به ایـن مطلب اشـاره نشـده 
اسـت؛ البته این مورد به ارتش و سپاه 

تسری ندارد.
ت- در بنـد »ب« ماده 5 قانون تشیکل 
هيئت‌های انضباطی به ماده 112 قانون 
به  انتـظامی )موضـوع مربـوط  نیـروی 
تعیین وضـعیت ‌خدمتی ایام غیـبت و 
فرار از خـدمت کارکنان پایور که منجر 
به صدور حکم مرجع قضایی شده است( 
اشاره شـده و این موضوع در صلاحیت 
لحاظ شده  انضباطی  بدوی  هيئت‌های 
است؛ ولی در دستورالعمل قانون تشیکل 
هيئت‌های انضباطی به این مطلب اشاره 
نشـده و لذا این مورد به ارتش و سپاه 

تسری ندارد.
ث- در خصـوص مـوضـوع »پـذیـرش 
استعفای کارکـنان پایـور« در بنـد »ب« 
مـاده 5 قـانـون تشـیکـل هيـئت‌هـای 
انضباطی، صرفاً به ماده 136 قانون سپاه 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
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اشاره شده؛ لکیـن در بـند »چ« ماده 9 
دستورالعـمل اجـرایی قـانـون تشـیکل 
کارکنان  بر  علاوه  انضباطی  هيئت‌های 
پایور سپـاه، موضـوع به کارکنان پایور 
ارتش نیز تسـریی افـته و به تبصـره 1 
ماده 123 اصلاحی قانون ارتش استناد 
شـده اسـت؛ که این امـر خلاف قانون 
و  بوده  انضباطی  هيئت‌هـای  تشیکل 
قانون وضع مقررات  از  فراتر  به نحـوی 
کرده اسـت؛ از سـوی دیگـر نیز شامل 
کارکنان پایور نیروی انتظامی نمی‌شود 
که ضرورتکی سـانی و رویه واحـد در 
انضباطی در  رسیدگی‌های هيئت‌هـای 
نیروهای مسلح را با چالش مواجه می‌کند.
پنجم، در بند »ص« ماده 9 و بند »ج« 
مـاده 10 دستـورالعمل اجـرایی قـانون 
نحو  به  انضباطی،  هيئت‌های  تشیکل 
کلی بیان شده اسـت: »مـواردی که به 
موجب قانون و سـایر قوانین و مقـررات 
در صلاحیت هيئت می‌باشد«؛ هم‌چنين 
در بنـد »پ« مـاده 13 دستـورالعـمل
اجرایی آمده است: »وصول درخواست 
رسیدگی و تعیین وضعیت در خصوص 
سایر موضوعاتی که به موجب قانون و 
یا سایر قوانین و مقررات در صلاحیت 
هیئـت‌ها قـرار دارد«. هر چـند چنین 
عباراتی در قـانون تشیکل هيئت‌هـای 
انضـباطـی نـیامـده اسـت و تصـویـب 
نـکات منـفی  از  ایـن قبـیل مقـررات 
دسـتورالعـمل اجـرایی فـوق اسـت و 
شایسته بود در دستورالعمل تمام موارد 
احصاء می‌شد. مع‌الوصفی ک نمونه از 
موارد که در قانون تشیکل هيئت‌های 
انضـباطی و دستـورالعمل اجـرایی آن 
دستورالعمل   93 مـاده  نشـده،  مطرح 
اجـرایـی قـانون تشـیکل هيـئت‌هـای 
انضباطی اسـت که بیان می‌دارد: »بـه 
تخـلفات اعضـای هیـئت‌هـای بـدوی 
انضـباطی سازمان‌ها در هيئت تجـدید 

نظر همان سازمان رسیدگی می‌شود«.
دستورالعـمل اجـرایی قـانون تشـیکل 
هيئت‌های انضـباطی در مجموع دارای 
بیسـت و پنج تبـصره اسـت؛ لکین در 
تعداد  مـاده 100 دستورالعمل مذکور، 
تبصره‌ها بیست و شش مورد ذکر شده 

اسـت.

ششم، آیین‌نامه موضوع ماده 113 قانون 
مقررات استخدامی سپاه؛

قـانون تشـیکل هیئت‌هـای انضـباطـی 
رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان 
نیروهای مسلح در مورخ 1395/5/24 به 
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و 
تأیید  مورد  نیز   1396/1/23 تاریخ  در 
و  گـرفت  قرار  نگهبان  محـترم  شورای 
متعاقباً طی نامه شـماره 12644 مورخ 
1396/2/6 تـوسـط ریـاسـت جمـهوری 
ابلاغ شد و دسـتورالعمل اجرایی آن نیز 
در تاریخ 1396/6/5 به تصـویب سـتاد 
کل قوا رسیده است؛ لذا مستند به ماده 2
قـانون صـدرالذکر: »برای رسیـدگی به 
انضـباطی کارکنان شـاغل در  تخلفات 

آنان پیشنهاد  برای  نیروهای مسلح که 
تنبیهات انضباطی، محرومیت از ترفیع، 
مشابه،  عناوین  رتبهی ا  درجهی ا  تنزیل 
می‌شـود  خـدمت  از  اخراج  معافیتی ا 
و هـم‌چـنين رسیـدگـی بـه شـکایات 
کارکنان در امـور خدمتی، هيئت‌هـای 
بدوی و تجـدید نظر انضباطی کارکنان 
نیروهای مسلح مطابق این قانون تشیکل 
می‌گردد ...«. هم‌چنين مطابق مادهی ک 
دسـتورالعـمل اجـرایی قـانون موصـوف، 
هدف از تدوین و تصویب قانون مزبور و 
دستورالعمل اجـرایی آن »ایجاد وحدت 
رویه در شیوه رسیدگـی به شـکایات و 
تخلفات کارکنان نیروهای مسلح« است و
در بند »ت« ماده 4 دستورالعمل مذکور،
واژه »تخلف« این‌گونه تعریف شده است:
»هر عمل و ترک فعلی که برخلاف مقررات،
ترتیب و شئون جامعه دستورها، نظم، 
نیروهـای مسلح انجام گیرد و به موجـب
قـوانـیـن و مقـررات، تخـلف شـمـرده
شـود«. لـذا بـه استـناد مـاده 37 قانون
رسیدگی  انضباطی  هیئت‌های  تشیکل 
به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای 
مسلـح، مواد مربوط در قـانون مقـررات 
اسـتـخـدامـی سـپاه )مـادتـیـن 114
و 115( نسخ صریح شده و مستفاد از آن، 
سایر مواد مرتبط در قوانین استخدامی 
نیروهـای مسـلح و آیین‌نامه انضـباطی 
نیروهای مسلح نیز نسخ ضمنی شده‌اند.
در ماده 16 آیین‌نامه موضوع ماده 113 
قـانون مقررات استخـدامی سـپاه آمده 
اسـت: »ارتكاب تخلفات انضباطی ذیل 
به پیشنهاد فرماندهان نیروها و رؤسای 
سازمان‌ها حـسب مـورد )در چـارچوب 
معافی ا  موجـب  انضـباطی(  آیین‌نامه 
اخراج خـواهد شد ...«. نظر به این‌که در 
این ماده عبارت: »در چارچوب آیین‌نامه 
انضباطی« آمده است و با عنایت به نسخ 
43صریحی ا ضمنی مواد مربوط به ضوابط 
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و مقررات رسیدگی به تخلفات انضباطی 
کارکنـان نیروهـای مسلـح، آییـن‌نامـه 
انضباطی سـابق در این خصـوص لغـو 
و قانون تشـیکل هیئت‌هـای انضباطی 
رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان 
اجرایی  دستورالعمل  و  مسلح  نیروهای 

آن جایگزین شده است.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته:

از  مـوادی  و  بنـدهـا  بـه  استـناد  اولاً، 
آیین‌نامـه اجـرایی موضـوع ماده 113 
قـانون مقـررات استخـدامـی سپـاه، به
انتفـای  لحـاظ نسـخ ضمنی سالبه به 
دلیل حاکمیت  به  زیرا  اسـت؛  موضوع 
قـانون »تشکـیل هيئت‌هـای انضباطی 
رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان 
نیروهای مسلح« از سـال 1396 به بعد، 
تشیکل هيئت بدوی و اتخاذ تصمیم به 
استناد ماده 113 قانون سپاه و آیین‌نامه 
اجـرایی آن فـاقد منـزلت حقـوقـی و 

وجاهت قانونی است.
ثانیـاً، با فرض این‌که آییـن‌نامه اجرایی 
مـاده 113 قـانون مقررات استخـدامی 
سپاه را واجد اعتبار بدانیم، ماده 20 آن 
به صراحت بیان داشته است: »مفاد این 
آیین‌نامه ناقض فرامین و مصوبات مقام 
معظم فرماندهی کل قـوا و هم‌چنـين 
ناقض سایر مصوبات قانونی نخواهد بود«. 
آیین‌نامه مورد بحـث در سال 1372 به 
بر  مبتنی  و  مقام رهبری رسیده  تأیید 
اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ 
که  مذكور  آیین‌‌نامه  از  موادی  بنابراین 
ماده  مطابق  است،  قانون  با  تعارض  در 
تخطی  و  ندارد  اجرا  قابلیت  اخیرالذكر 
از  تبعیت  عـدم  نحـوی  به  امـر  این  از 
قـوا  فرمـانده کل  فرامـین  و  دستورات 
محسوب می‌شود؛ زیرا آیین‌نامه مذكور 

مصوب اين فرماندهی است.
با توجـه به تصـویب این مقرره توسط 
مقام رهبری، به لحاظ این‌که وفق قانون 

رسیدگی  انضباطی  هيئت‌های  تشیکل 
به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای 
مسلح و دستورالعمل اجرایی آن، بایستی 
در خصوص رسیدگی به تخلفات پایوران، 
با  و  باشد  حاکم  واحدی  شیوه  و  رویه 
تصویب این قانون و دستورالعمل اجرایی 
آن انواع و انحـاء رسیدگی به تخـلفات 
در  مسلـح  نیروهای  کارکنان  انضباطی 
تشیکلات نظامی و انتظامی که در سابق 
وجـود داشـت منتـفی شده و مقـررات 

جدید حاکمیتی افته است.

2- 1- 2- اشکالات ماهوی مربوط 
به حـدود اخـتیارات و صـلاحیت 

هيئت‌های انضباطی
حسـب قوانین و مقـررات سابق، صـرفاً 
تصـمیم‌گیـری در خصـوص تنـبیهـات 
تنزیل  ترفیـع،  از  انضباطی محـرومیت 
درجهی ا رتبهی ا عناوین مشابه، معافیت 
از خـدمتی ا اخراج از خـدمت، حسب 
مورد در صلاحیـت هيئت‌های بدویی ا 
تجدید نظر انضـباطی بود و مستند به 
ماده 15 آیین‌ نامه اجرایی مواد 104 و 
105 قانون ارتش، اعمال تخفیف تنبیه 

انضباطی در چارچوب عناوین چهارگانه 
اما  بود؛  بدوی  اختیار هيئت  مذكور در 
اگر اعمال تخـفیف در تنبـیه انضباطی 
منجر به تنبیهی می‌شـد که تعیـین و 
پیشنهاد  مقام  اخـتیارات  از  آن  اعمال 
دهنده بود، توسط همان مقام نیز اتخاذ 
تصمیم می‌شد؛ چنان‌چه وفق ماده 16 
آیین‌‌نامه اجرایی مذكور، تشـدید تنبیه 
انضباطی در اختیار هيئت بدوی نبوده، 
لـزوم به تشـدید در تنبیه  در صـورت 
انضباطی و اعمال تنبیه شدیدتر، مراتب 
مربوط  رئیس  فرماندهی ا  به  بایستی 
انعـكاسی ابـد تا حسـب پیشنـهاد وی 
تبصره  به  التفات  با  اما  شود؛  رسیدگی 
قـانون تشیکل هيئت‌هـای  ۱ مـاده 3 
انضباطی و ماده 36 دستورالعمل اجرایی 
انضـباطی  هـيئت‌هـای  اخـتیارات  آن، 
انضباطی  تنبیهات  اعمـال  به  منحـصر 
)محـرومیت از ترفیع - تنزیل درجهی ا 
از خدمت( نشده  اخراج  معافیت،  رتبه، 
است؛ بلکه در صورت تشخیص بر اعمال 
انضباطی  هيئت‌های  خفـیف‌تر،  تنبیه 
مجازندکی ی دیگر از تنبیهات انضباطی 
نیروهـای  انضباطی  آییـن‌نامه  مقرر در 
در  اعمـالك نـند؛ هم‌چـنين  را  مسلح 
مـاده 39 دسـتورالعمل اجـرایی قـانون 
تشیکل هيئت‌هـای انضـباطی به ایـن 
موضـوع و تعـیین تنبیـهات خفـیف‌تر 
اشاره شده  انضباطی  توسط هيئت‌های 
است؛ لذا با توجه سیاق تبصره ۱ ماده 3
قانون تشـیکل هيئت‌هـای انضباطی و 
مواد 36 و 39 دستورالعمل اجرایی آن، به 
نظر می‌رسد منظور از عبارت »در صورت 
تشخیص بر اعمـال تنبیه خفیف‌تر« در 
ماده فوق، هيئت‌های انضباطی تنها در 
چهارگانه  انضباطی  تنبیهات  چارچوب 
مذكـور، دارای اخـتیار بوده و در مورد 
ديگر تنبیهـات انضـباطی واجد اختیار 
بودن هيئت‌هـای انضباطی محل تردید 
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و تشیکک است. به نظر مي‌رسد توسعه 
مطلوب  انضباطی  هيئت‌های  اختیارات 
نيست و به سخن دیگر، اگر مقامات مجاز 
برای کارکنان تحـت امر خـود پیشنهاد 
تنبیهات انضـباطی معـافیت از خدمت 
یا اخراج از خـدمت داده و هيئت‌هـای 
انضـباطی، تشـخیص بر اعمـال تنبـیه 
خفیف‌تر مثلاً محرومیت از ترفیع، تنزیل 
درجهی ا رتبه بدهند، تعیین و اعمال این 
تنبیهات انضباطی بلامانع است؛ اما اگر 
مقامات مجـاز برای کارکنـان تحت امر 
مثلاً  انضباطی  تنبیهات  پیشنهاد  خود 
محرومیت از ترفیعی ا تنزیل درجهی ا رتبه 
داده و تشخيص هيئت‌های انضباطی بر 
اعـمال تنبـیه خفـیف‌تر مثلاً بازداشت 
غیر قابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر 
تا سـي روزی ا کـسر حقـوق حـداکثر به 
میزانی ک‌پنجم، حداکثر به مدت چهار 
ماه وی ا انتظار خـدمت حداکثر تا شش 
ماه بدهند، آیا مجـاز به تعـیین چنین 

تنبیهات انضباطی هستند؟
این  اعمال  و  تعیین  این‌که  توجه  قابل 
نوع تنبیهات انضـباطی حسـب جدول 
شمـاره 5 آیـین‌نامه انضـباطی )جدول 
حداکثر اختیارات در مورد تنبیهات( در 
صلاحیت مقامات مجاز است و در اختیار 
هيئت‌های انضباطی نیست؛ بنابراین نه 
و  مقامات  اخـتیارات  حدود  میان  تنها 
فرماندهان با حـدود اخـتیار هيئت‌های 
انضباطی تعـارض ایجـاد می‌شود؛ بلکه 
در این خصوص نیز بین برخی از مفاد 
نیروهای  انضباطی  و محتوای آیین‌نامه 
مسلح )مصـوب فرماندهـی کل قـوا( با 
بعضی از مـواد قانون تشیکل هيئت‌های 
انضـباطی و دسـتورالعمل اجـرایی آن، 
تعارض به وجود می‌آید؛ مضـافاً این‌که 
تعیین و اعمال تنبیهاتی مانند مثال‌های 
مـراتـب  سلسله  سـوی  از  شـده  ذکر 
فرماندهی وفـق مـاده 132 آیـین‌نامـه 

انضباطی نیروهای مسلح قابل اعتراض به 
مقام تعیین کننده تنبیه انضباطیی ا به 
یک رده بالاتر بوده و در نهایت مطابق 
و  انضباطی  هيئت‌های  تشیکل  قانون 
شکایت  قابل  آن،  اجرایی  دستورالعمل 
در هيئت‌های انضباطی است؛ ليكن در 
صـورتی کـه چنـین تنبیهاتی از سـوی 
شـود،  تعـیین  انضـباطـی  هيئت‌هـای 
مستند به مـواد 10 و 29 قانون تشکـیل 
هيئت‌های انضـباطی و مـواد 39 و 51 
اجرایی آن، قطعی و لازم  دستورالعمل 

الاجراء است.
را  نتیجـه می‌تـوان مـواد موصـوف  در 
این‌گونه تفسیرك رد که اگر هيئت‌های 
بر  نظر  انضباطی  نظر  تجدید  بدویی ا 
اعمال تنبیه خفیف‌تر از تنبیه پیشنهادی 
از تنبـیهات  دادند و آن تنبـیه خـارج 
نباشد، تصمیم‌گیری در  چهارگانه فوق 
این خصوص بلامانع است؛ اما اگر تنبیه 
مـورد نظر هيئت‌هـای انضباطی خارج 
تنبیه  باشد،  تنبیهات چهارگانه فوق  از 
مورد نظر را به مقام دارای اختیار تنبیه 
صورت  در  تا  دهند  پیشنهاد  انضباطی 
تأیید مقام ذی‌ربط، اعمال شود؛ زیرا گاه 
نوع تخلف انضباطی ارتکابی، شخصیت 
فرد مرتکب تخلف، اوضاع و احوال وقوع 
آن و سایر شرایط، تعیین و اعمال نوع 
توسط  را  انضباطی  تنبیهات  از  خاصی 

مقامات مجاز اقتضا می‌کند.
نکته دیگـر این‌کـه در قـانون تشـیکل 
هيئت‌هـای انضـباطی و دسـتورالعـمل 
اجرایی آن، به این موضوع اشاره نشده 
است که اگر هيئت‌های انضباطی تشدید 
در تنبیه انضباطی پیشنهادی را تشخیص 
دهـند، چـه وظیفه‌ای دارنـد؛ صـرفاً در 
مـاده 37 دستـورالعمل اجـرایی قانون 
تشیکل هيئت‌های انضباطی عنوان شده 
از  شدیدتر  نباید  هيئت  رأی  که  است 
پیشنهاد تنبیه باشد؛ اما در اين خصوص 

که اگر هيئت‌های انضباطی نظر بر تشديد 
باشند، مسکوت  انضباطی داشته  تنبیه 
است. به نظر مي‌رسد در صورت تحقق 
انضـباطی  چـنین موردی، هيئت‌هـای 
بایـستی مراتـب را به مقـام پیشنـهاد 
دهندهی ا مقام بالاتر منعکس و بر مبنای 
پیشـنهاد جـدید وی رسیـدگیك نند.
تشکـیل  قـانون  مـاده ۱۲  به  مستـند 
 79 مـاده  و  انـضـباطـی  هـيئت‌هـای 
دسـتورالعـمل اجـرایی قـانون مذکـور، 
آزمایشی  کارکنان  انضـباطی  تخلفات 
توسـط هيئت‌هـای گزیـنش رسیدگی 
 ۱3 ماده  استناد  به  هم‌چنين  می‌شود؛ 
و  انضباطی  هيئت‌های  تشـیکل  قانون 
مـاده 80 دستـورالعمل اجـرایی قانون 
مذكور، به تخلفات انضباطی و آموزشی 
دانشجویان و محـصلان در طـی آموزش 
بدو خـدمت در شورای آموزش مربوط 
دو  این  لذا  می‌آید؛  عمـل  به  رسیدگی 
از صلاحیت هيئت‌های  موضـوع خارج 
انضباطی است؛ ليکن این پرسش مطرح 
می‌شود که آیا تصمیمات متخذه توسط 
هيئت‌های گزینشی ا شورای آموزش از 
سـوی کارکـنان آزمایشـی و آمـوزشی 
نیروهای مسـلح قـابل اعـتراض اسـت. 
اگر قابل اعـتراض اسـت، کـدام مرجع 

صلاحیت رسیدگی دارد؟
و  انضباطی  هيئت‌های  تشکـیل  قانون 
دستورالعمل اجرایی آن در این خصوص 
مسکوت بوده و تصریحی ندارند؛ ليکن 
در این راستا، می‌توان دو گونه اقدامك رد:
نخست، با عنایت به مواد 2 و 29 قانون 
تشـیکل هيئت‌هـای انضبـاطی و بنـد 
»ب« مـاده 9 و مـاده 58 دستـورالعمل 
اجرایی قانون موصوف مبنی بر این‌که به 
شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی 
و از اعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، 
رؤسا و مدیران در هيئت‌های انضباطی 
این‌کـه  به لحـاظ  45رسـیدگی می‌شـود، 
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تصمیـمات متخـذه توسـط هيئت‌های 
گزینشی ا شـورای آموزش در خصوص 
کارکنان آزمایشی و آموزشی مرتبط با 
امور خدمتی است، این تصمیمات قابل 
شکایت بوده که پس طی فرایند مندرج 
در قانون تشیکل هيئت‌های انضباطی و 
دستورالعمل اجرایی آن و عدم حصول 
هيئت‌هـای  در  طرح  قابلـیت  نتیجـه، 

انضباطی را دارد.
دوم، به استناد ماده 10 قانون تشیکلات 
اداری،  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و 
توسط  متخذه  اقدامات  و  تصمیمات  از 
آموزش  شورای  گزینشی ا  هيئت‌های 
مي‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت 
قـانون  اجـرایی  دستـورالعمل  در  كرد. 
مواردی  انضباطی،  هيئت‌های  تشیکل 
مطرح شده که رسیدگی به آن‌ها خارج 
از حدود و اختیارات دستورالعمل مذکور 
دانسته شده است؛ ليکن مرجع رسیدگی 
و ذی‌نفـع  نیسـت  آن‌هـا مشـخص  به 
نمی‌داند برای پیگیـری به چه مرجـعي 

مراجعه کند؛ مانند:
1- ماده 65 دستورالعمل اجرایی قانون 
تشـیکل هيئت‌هـای انضـباطـی مقـرر 
می‌دارد: »رسیدگی به شکایات کارکنان 
بازنشسته و هم‌چـنين شکایت از آرای 
کمیسیون‌هایی که برابر قانون مجاز به 
صدور رأی می‌باشند از حدود و اختیارات 

این دستورالعمل خارج است«.
دسـتورالعـمـل:  همـان   81 مـاده   -2
»رسیدگی به تخلفات ارتکابی کارکنان 
روحانی و شکایت از آنان، برابر مقررات 
ابلاغی مربوط به روحانیون خواهد بود«.
3- مـاده 94 دستورالعمل: »رسیدگی 
به تخلفات ارتکابی و شکایت از مقاماتی 
که از سـوی مقام معظم فرماندهی کل 
قوا )مدظله العالی( منصـوب می‌شوند، 
ایـن دستـورالعـمل خـارج  از شمـول 

می‌باشـد«.

2-2- اعضای هيئت‌های انضباطی
هيئت‌های  تشیکل  قـانون  مـاده 4  در 
انضـباطی، ترکـیب هيـئت‌هـای بـدوی 
انضباطی جامعه نیروهای مسلح مشخص 
شده و مطابق تبصره ذیل ماده مذکور، در 
غیاب برخی از اعضای هيئت‌های بدوی 
انضباطی، جانشـین آنان در هيئت‌های 
مربوطـه حـضور می‌یابـد. در مـاده 15 
انضباطی  هيئت‌هـای  تشیکـل  قـانون 
ترکیب هيئت‌های تجدید نظر انضباطی 
سازمان نیروهای مسلح مشخص شده و 
مطابق تبصره‌هـای 2 و 3 اين مـاده، در 
غیاب برخی از اعضای هيئت‌های بدوی 
هيئت‌های  در  آنان  جانشین  انضباطی، 
مربوطه حضور می‌یابد؛ هم‌چنين مستند 
به مـاده 6 دستـورالعمل اجـرایی قانون 
و  بدوی  هيئت‌هـای  اعضای  موصوف، 
تجدید نظر انضباطی دارای جانشین نیز 
معرفی شده‌اند. بر مواد مذکور ايرادهايي 

به شرح آتي وارد است.
2- 2- 1- حضور جانشین اعضای 
هيئت‌هـای انضباطـی در جلسات 

رسیدگی
نخـست، در بنـد 4 از شـق 2 قسـمت 
»الف« مـاده 6 مربوط به هيئت تجدید 
نظر انضباطی ستاد کل در دستورالعمل 
اجـرایی قـانـون تشکـیل هـيئت‌هـای 
انضباطی، فقـط رئیس سازمان قضایی 
ذکر شـده است؛ در صـورتی که مطابق 
تـبصـره 3 مـاده 15 قـانـون تشکـیل 
هيئت‌هـای انضـباطی، نماینـده رئیـس 
سازمان قـضایی در غیاب وی در هيئت 

تجدید نظر انضباطی شرکت می‌کند.
دوم، در بنـدهـای 2، 3، 5، 6 از شـق 
5 قسـمت »ب« مـاده 6 مـربـوط بـه 
در  ارتش  انضباطی  نظر  تجدید  هيئت 
دستـورالعمل اجـرایی قـانون تشـیکل 
هيئت‌هـای انضباطی بر خـلاف تبصره 
2 مـاده 15 قانون تشـیکل هيئت‌های 

انضباطی برای رئیس حفاظت اطلاعات، 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی، معاون 
نیروی انسانی و معاون بازرسی جانشین 
لحاظ کرده است؛ در صورتی که حسب 
قانون تشیکل هيئت‌های انضباطی، این 
مقامات در هيئت تجدید نظر انضباطی 

جانشین ندارد.
سوم، در بند 7 از شق 5 قسمت »پ« 
نظر  تجدید  هيئت  به  مربوط   6 ماده 
انضباطی سپاه پاسداران در دستورالعمل 
اجـرایـی قـانـون تشـیکل هيئت‌هـای 
انضباطی بر خـلاف تبـصره 2 مـاده 15 
قانون تشیکل هيئت‌های انضباطی، برای 
معاون نیـروی انسـانی جانشیـن معین 
کرده است؛ در صورتی که حسب قانون 
تشیکل هيئت‌های انضباطی، این مقام 
دارای  انضباطی  نظر  تجدید  هيئت  در 

جانشین نيست.
2- 2- 2- تعـداد و همسان سازی 

اعضای هيئت‌های انضباطی
یک نواخـتی و همسان سـازی اعضاي 
هيئت‌های انضـباطی و جانشینان آنان 
در قانون تشیکل هيئت‌های انضباطی و 
نشده  مراعات  آن  اجرایی  دستورالعمل 
است؛ چند مورد به عنوان مثال مطرح 

می‌شـود:
بدوی  هيئت  اعضـای  تعـداد  نخـست، 
انضـباطـی عقیـدتـی سیـاسی ارتـش، 
نیروی  عقیـدتی سیاسی وزارت دفـاع، 
انتـظامـی و عقـیدتی سیـاسی نیـروی 
که  در صورتی  است؛  نفر  پنج  انتظامی 
انضباطی  بـدوی  هيئت  اعضـای  تعداد 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، 
اعضای  تعداد  ضـمناً  اسـت؛  نفر  هفت 
هيئت بدوی انضباطی ديگر سازمان‌های 

نیروهای مسلح هفت نفر است.
هيئـت‌هـای  تشـیکل  قـانون  در  دوم، 
انضـباطی برای برخـی از مقـامـات در 
پاره‌ای از هيئت‌هـای انضباطی جانشین 
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برای  ليـکن  اسـت؛  پیـش‌بیـنی شـده 
مقامات مشـابه در بعضی از هيئت‌های 
انضـباطی جانـشین لحاظ نشده است؛ 
مانند رئیـس حفـاظت اطلاعات، رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی، معاون بازرسی 
در هيئت‌های تجدید نظر انضباطی ستاد 
اما  کل و ارتشك ه فاقد جانشین بوده 
مقامات مشابه آنان در هيئت‌های تجدید 
نظر انضباطی وزارت دفاع، سپاه پاسداران 
و نیروی انتظامی دارای جانشین هستند 
و معـاون نیـروی انسانی )معاون منابع 
انسانی( فقط در هيئت‌های تجدید نظر 
انضباطی وزارت دفاع و نیروی انتظامی 

دارای جانشین است.
2- 2- 3- عـدم توجـه بـه امـر 
تخـصص، تحـصیلات حقـوقی و 
درجه اعضای هيئت‌های انضباطی

هيئـت‌هـای  تشـیکـل  قـانون  حـسب 
انضبـاطی و دسـتورالعمل اجـرایی آن، 
برای عضـویت در هيئت‌هـای انضباطی 
صرفاً عنوان پست و جایگاه مد نظر است؛ 
ليکن کمترین اهمیتی برای تخصص و 
تحصیلات حقوقی و درجه اعضـا لحاظ 
نشـده اسـت؛ در حـالی که هيئت‌هـای 
انضـباطی شـبه قضـایی بوده و وظـیفه 
محوله بر آن‌ها در برخی از موارد اتخاذ 
از  اخراج  مانند  آرائي  صدور  و  تصمیم 
خدمت است که این مورد هم‌سنگ و در 
مواردي شدیدتر از آرای محاکم نسبت به 
جریمه نقدیی ا چند ماه حبس است؛ لذا 
ضرورت داشتن تحصیلات حقوقی برای 
اعضـای هيئت‌هـای انضـباطی اجتناب 
ناپذیر است و تا تحقق این مهم، اعضای 
هيئت‌های انضباطی که فاقد تحصیلات 
از نظـرات مشـاوران  حقـوقی هسـتند 
حقوقی بهره‌مند شوند. بدیهی است که 
نماینده  رئیسی ا  اوضاع، وظیفه  این  با 
سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان 
احد از اعضای هيئت‌های انضباطی بسیار 

خطیر و حساس است؛ از سوی دیگر، در 
سازمان نیروهای مسلح، موضوع سلسله 
مراتب و درجات نظامی از جایگاه مهم و 
ویژه‌ای برخوردار است و این مهم نبايد 

مخدوش و تضعیف شود.
ماده 36  به  مستند  است؛  ذکر  به  لازم 
آیین‌نامه انضبـاطی، ملاک بالاتر بـودن 
درجهی ا رتبه کارکنان نسبت به هم وی ا 
به عبارت دیگر، معیار ارشدیت نظامیان، 
درجهی ا رتبه است و درجه شغل سازمانی 
)جایگاه( در این خصوص ملا كنيست؛ 
مگر این‌که از لحاظ درجهی ا رتبه مساوی 
باشند؛ در آن صورت درجه شغل سازمانی 
را می‌توان ملاک قرار داد. با این وصف در 
تبصره 8 ماده 121 قانون نیروی انتظامی 
آمده اسـت: »درجـهی ا رتبـه خدمـتی 
اعضای هيئت رسیدگی، می‌بایست كی 
از درجهی ا رتبه خدمتی  درجهی ا رتبه 
كاركنان بالاتر باشـد«. مناسـب بود در 

این تبصره پيش از عبارت » كیدرجه 
اضافه می‌شد  رتبه« کلمه »حداقل«  یا 
پایین بودن درجه اعضای هيئت بدوی 
نسبت به شخص متخلفی ا مشتكی‌عنه، 
نه تنها ممكن اسـت در اتخـاذ تصمیم 
مؤثر باشد؛ بلکه این امر برای فرد مورد 
بحث، با عنایت به فلسفه سلسله مراتب 
و  نظامی  تشـیکلات  در  درجه‌بندی  و 
انتظامی تا حـدودی غیـر قابل پذیرش 
رتبه  بودن درجهی ا  بالاتر  اما  می‌نماید؛ 
اعضا می‌تواند این شائبه‌ها و احتمال‌ها را 
منتفی سازد. این مهم نیز در قانون تشیکل 
دسـتورالعمل  و  انضـباطی  هيئـت‌های 

اجرایی آن، مغفول مانده است.
بـرای  تعـداد اعضـاء   -4 -2 -2
رسمیت جلسات و اتخـاذ تصمیم 

هيئت‌های انضباطی
مـاده ۱۹ قـانون تشـیکل هـيئت‌هـای 
انـضبـاطـی مقـرر مـی‌دارد: »جـلسـات 
هيئت‌ها با حضـور دوسوم اعضا رسمیت 
می‌یابـد و تصـمیمـات هيـئت بـا رأی 
اکثریـت اعضـای حاضـر معتبر اسـت«. 
هم‌چنين ماده 23 دستورالعمل اجرایی 
انضـباطی  هيئت‌هـای  تشکـیل  قانون 
اشعـار می‌دارد: »جلسه هيئت با حضور 
ترتیب  )به  اعضا  سوم(  2/3)دو  حداقل 
در هيئت‌های هفت نفره با پنج عضو و 
با چهار عضو(  نفره  پنج  در هيئت‌های 
با اکثریت  رسمیتی افته و رأی هيئت 
اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 
تبصره- در صـورت تسـاوی آرا، جلسه 
بار تجـدید شده و  برایی ک  رسیدگی 
در  می‌پذیرد.  رأی‌گیری صورت  مجدداً 
صورتی که با تجدید جلسه نیز هم‌چنان 
تساوی آرا برقرار باشد، نظر رئیس جلسه 

ملاک عمل خواهد بود«.
با توجه به مواد ياد شده:

اولاً، رسمیت جلسات با حضور دو سوم 
47اعضاء، مستند به ماده ۱۹ قانون تشیکل 
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هيئت‌های انضباطی، غیر معقول است؛ 
زیرا بـا توجـه به مـواد 4 و 15 قـانون 
 6 ماده  و  انضباطی  هيئت‌های  تشیکل 
اعضاي  تعداد  آن،  اجرایی  دستورالعمل 
نفر  پنـجی ا هفت  انضباطی  هيئت‌های 
است، لذا احراز دو سوم آن ممکن نيست. 
راهکار مندرج در ماده 23 دستورالعمل 
اجـرایی قـانـون تشـیکل هيئـت‌هـای 
انضباطی نیز توجیه کننده غفلت مقنن، 
نخواهد بود؛ زیرا حـسب رویه معمول، 
که  اعضایی  تعداد  تصـمیم  اتخاذ  برای 
موجب رسمیت جلسه می‌شوند؛ بایستی 
تشیکل  قانون   ۱۹ ماده  لذا  باشد؛  فرد 
هيئت‌های انضباطی نياز به اصلاح دارد 
و به جای عبارت »جلسات هيئت‌ها با 
می‌یابد«.  رسمیت  اعضا  دوسوم  حضور 
عبـارت »در هيئـت‌هـای هفـت نفره با 
با  نفره  پنج  و در هيئت‌های  پنج عضو 
سه عضو« جایگزین شود و به تبع آن 
مـاده 23 دسـتورالعمل اجـرایی قانون 

مذکور نیز بايد اصلاح شود.
ثانیاً، عبارت منـدرج در تبصـره ماده 23
دسـتورالعـمل اجـرایی قـانون تشـیکل 
هيئت‌های انضـباطی مبـنی بر این‌که: 
»در صـورتی که با تجـدید جـلسه نیز 
نظر  باشد؛  برقرار  آرا  تساوی  هم‌چـنان 
رئیس جلسه ملاک عمل خواهد بود«، 
با اصول منصـفانه رسیـدگی سازگاری 
از  تنـبیه  پیشنهاد  اگـر  ویژه  به  ندارد؛ 
سوی رئیس جلسه مطرح شده باشد که 
به  متهم  آشکار حقوق  تضییع  امر  این 
تخـلف محسوب می‌شود؛ لذا پیشنهاد 
ذیل  تبصره  قانون،  اصلاح  تا  می‌شـود 
مـاده 23 دستـورالعمـل اجـرایی قانون 
تشیکل هيئت‌های انضباطی بدین نحو 
اصلاح شـود: »در صـورت تسـاوی آرا، 
جلسه رسیدگی برای دو بار تجدید شده 
و مجـدداً رأی گیری صورت می‌پذیرد. 
در صـورتی که با تجـدید جلسات نیز 

نظر  باشد،  برقرار  آرا  تساوی  هم‌چنان 
قضـایی  سـازمان  رئیـس  که  اعضـایی 
نمـاینده سـازمان  نیروهـای مسلـحی ا 
قضـایی نیروهـای مسـلح جزو آن اعـضا 

باشد ملاک عمل خواهد بود«.

2-2- 5- نقـش و تـأثـیر نظـر 
رئیس یا نماینـده سازمان قضایی 
نیروهـای مسلح در اتخـاذ تصمیم 

در هيئت‌های انضباطی
به استناد مـواد 4 و 15 قـانون تشیکل 
 6 مـاده  و  انـضـبـاطـی  هيـئـت‌هـای 
دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، رئیس 
یا نمـاینده سـازمان قضـایی نیروهـای 
مسـلحکی ـی از اعـضای هيـئـت‌هـای 
انضباطی است و مطابق ماده 19 قانون 
موصوف و ماده 23 دستورالعمل اجرایی 
با حضـور دو  مزبور، جـلسات هيئت‌ها 
سوم اعضا )در هيئت‌های هفت نفره با 
پنج عضـو و در هيئت‌های پنج نفره با 
چهار عضو( رسمیت می‌یابد. در صورت 
تساوی آرا، جلسه رسیدگی برایی ک بار 

تجدید شده و مجدداً رأی‌گیری صورت 
می‌پذیرد. در صورتی که با تجدید جلسه 
نیز هم‌چنان تساوی آرا برقرار باشد، نظر 
رئیس جلسه ملاک عمل خواهد بود و 
تصمیمات هيئت با رأی اکثریت اعضای 

حاضر معتبر است.
مـاده 23  تبـصره  هـم‌چـنين حـسب 
دستـورالعـمل اجـرایی قـانون تشـیکل 
هيئت‌های انضباطی، در صورت تساوی 
آرا، جـلسـه رسـیدگـی هيـئـت‌هـای 
انضـباطی برایی ک بار تجدید شده و 
مـجدداً رأی‌گیـری صـورت می‌پـذیرد؛ 
نیز  با تجـدید جـلسه  در صـورتی که 
نظر  باشد،  برقرار  آرا  تساوی  هم‌چنان 
بود.  خواهد  عمل  ملاک  جلسه  رئیس 
در این‌جا نظر رئیسی ا نماینده سازمان 
نظریه  هم‌تراز  مسلح،  نیروهای  قضایی 

سایر اعضا محسوب شده است.
با عنایت به مراتب مذکور:

اولاً، به نظر می‌رسد که در مقررات ذکر 
شده غفلتی صورت گرفته باشد؛ زیرا به 
نماینده  رئیسی ا  نظریه  تأثیر  و  نقش 
سازمان قضایی نیروهای مسلح در اتخاذ 
تصمیم در هيئت‌های انضباطی اهتمام 
کافی و توجه وافی معمول نشده است. 
امر  به  توجه  موضوع »عدم  به  توجه  با 
تخصـص، تحصـیلات حقـوقی و درجه 
اعضـای هيئت‌هـای انضـباطی« که در 
سطور پیش مطرح شد و نظر به این‌که 
داشتن امر تخصص و تحصیلات حقوقی 
هيئت‌های  اعضای  انتخاب  جزء شروط 
انضباطی نیست و با فرض این‌که اکثر 
دارای  انضـباطی  هيئت‌هـای  اعضـای 
تحصیلات مختلفی غیر از حقوق هستند، 
به طور حتم می‌توان گفـت که رئیسی ا 
نماینده سازمان قضـایی نیروهای مسلح 
دارای تخصص و تحصیلات حقوقی است 
)البته اثبات شیء نفی ما اداء نمی‌کند( 
و با عطف توجه به این‌که اتخاذ تصمیم 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
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در هيئت‌های انضباطی ماهیت قضایی 
و حقوقی دارد، لذا در مجموع، نظریه و 
دیدگاه رئیسی ا نماینده سازمان قضایی 
نیروهای مسلح بایستی از جایگاه ویژه‌ای 

برخوردار باشد.
قابل توجه این‌که قانون استخدام نیروی 
انتظامی به لحـاظ اخیر التصویب بودن 
و  ارتـش  قوانین استخدامی  به  نسبـت 
سپاه، کامل‌تر و به روزتر است؛ چنان‌که 
در مـاده 21 آییـن‌نامـه اجـرایی قـانون 
نیروی انتظامی به این مهم توجه شده 
و در این خصـوص چنـین آمـده بـود: 
حضور  با  نظر  تجدید  هيئت  »جلسات 
حداقل چهار عضـو رسـمیت می‌یابـد و 
رأی اكثریت اعضـا ملا كعمل خواهد 
بود. در هر صورت حضور رئیس سازمان 
قضاییی ا جانشیـن وی در هر جلـسه 

الزامی می‌باشد«.
قـانون تشـیکل هيئت‌هـای  در  ثانیـاً، 
انضباطی و دستورالعمل اجرایی آن به 
این امر تصریح نشده است که نماینده 
سازمان قضایی نیروهـای مسـلح برای 
شرکـت در جلسات هيئت‌هـای بدوی 
قضـات  میـان  از  بایسـتی  انـضباطـی 
سازمان قضایی انتخاب شود. در تبصره 
قانون تشیکل هيئت‌های  ۳ مـاده 15 
انضباطی اشاره شده است که در غیاب 
رئیس سازمان قضایی، نماینده وی که 
از بین قضـات شاغـل در آن سـازمان 
انتـخاب و معـرفـی مـی‌شـود حضـور 
می‌یابـد و این مـوضـوع در خصـوص 
هيئت‌های تجدید نظر انضباطی است؛ 
لکن تا درج این مهم در قانون تشیکل 
دستـورالعمل  و  انضـباطی  هيئت‌های 
اجرایی آن، شایسته اسـت که سازمان 
دیگری  فرد  قاضـی،  از  غیر  به  قضایی 
قضایی  نماینـده سازمان  عنـوان  به  را 
نکند. معرفی  انضباطی  هيئت‌های  به 
ثالثاً، مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل 

اجـرایی قـانون تشـیکـل هيئـت‌هـای 
انضباطی مبنـی بر این‌که »در صورتی 
که با تجدید جلسه نیز هم‌چنان تساوی 
آرا برقرار باشد، نظر رئیس جلسه ملاک 
عمـل خواهـد بود« با اصـول منصفانه 
رسیدگی سازگاری ندارد؛ به ویـژه اگر 
پیشنهاد تنبیه از سـوی رئیـس جلـسه 
مطرح شده باشـد که این امر تضیـیع 
آشکار حقوق متهم به تخلف محسوب 
رئیسی ا  نظـر  این‌که  مضافاً  می‌شود؛ 
نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح 
هم‌تراز نظریه سایر اعضا محسوب شده 
اصلاح  تا  می‌شود  پیشنهاد  لذا  است؛ 
قانون، تبصره ذیل ماده 23 دستورالعمل 
اجـرایی قـانـون تشـیکل هـيئت‌هـای 
»در  شود:  اصلاح  نحو  بدین  انضباطی 
صورت تساوی آرا، جلسه رسیدگی برای 
دو بار تجدید شده و مجدداً رأی‌گیری 
صـورت می‌پـذیرد. در صـورتی کـه با 
تساوی  هم‌چنان  نیز  جلسـات  تجدید 
آرا برقرار باشد، نظر اعضایی که رئیس 
مسلـحی ا  نیروهـای  قضـایی  سـازمان 
نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح 
جزو آن باشد؛ ملاک عمل خواهد بود«.
تشکـیل هيئت‌هـای  قـانون  مـاده ۳۱ 
انضباطی اشـعار می‌دارد: »در صورتی‌که 
نمـاینده  نظـریه  به  استناد  با  هيئت 
سـازمان قضـایی تشـخیـص دهـد که 
از  موضـوع شـکایت فقـط عنوانکی ی 
جرایم مندرج در قوانین جزایی را دارد؛ 
متوقف  را  موضوع  به  هيئت ‌رسیدگی 
شکایت  به  رسیدگی  برای  را  شاکی  و 
هدایت  قضـایی  صالح  مرجـع  به  خود 
می‌نماید و هرگاه در شکـوائیه علاوه بر 
امور  به  مربوط  تخلفات  مسائل جزایی، 
خدمتی نیز مطرح باشد، هيئت فقط به 
تخلفات رسیدگی می‌کند و رأی صادر 
می‌نماید«. این ماده منحصر به شکایت 
اسـت و به سـایر مـوارد در صـلاحیت 

هيئت‌های انضباطی قابل تعمیم نیست. 
در صـورتی کـه در تبصـره 1 مـاده 13 
آیین‌نامه اجرایی نیروی انتظامی چنین 
مصوب شـده بود: »چـنان‌چه موضـوع 
پرونده مطروحه در هيئت به تشخیص 
باشد  از مصادیق جرم  نماینده سازمان 
و سایر اعضا با این نظر موافق نباشند، 
به  نهایی  تکلیف  تعیین  جهت  موضوع 
که  می‌گردد  ارجاع  نظر  تجدید  هيئت 
در این صورت رأی اکثریت اعضا ملاک 
عمل خواهد بود. در این حالت چنان‌چه 
موضوع پرونده به عنوان تخلف تشخیص 
به  رسیدگی  جهت  پرونده  شود،  داده 
دبیر خانه هيئت بدوی ارجاع می‌گردد«.
نیز  نظـر  تجـدید  هيـئت  در  چنان‌چه 
نمـاینده سازمـان قضـایـی )رئیـسی ا 
جانشین سازمـان قضایی( موضوع را از 
دیگر  لکین  کند؛  اعلام  جرم  مصادیق 
اعضا با این نظر موافق نباشند، پرونده از 
طریق دبیرخانه هيئت تجدید نظر جهت 
رسیـدگی قضـایی به سـازمان قضـایی 
رأساً  تا آن سـازمان  منعکس می‌شـود 
درباره تعـقیبی ا عـدم تعـقیب کیفری 
پرونده تصمیم‌گیری کند. در صورتی که 
به تشخیص سازمان قضایی موضوع قابل 
تعقیب کیفری نباشد، پرونده مجدد به 
هيئت بدوی ارجاع می‌شود تا به عنوان 
تخلف مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا به 
نظر می‌رسد اختیارات رئیسی ا نماینده 
سازمان قضایی نیروهای مسلح به لحاظ 
مطالب مطروحه )منوط به آشنایی کامل 
آن‌هـا به سـازمان، تشـیکلات، سلسله 
مراتـب، درجـات و جـایگاه‌هـا و دیگـر 
ضوابط حاکم بر نیروهای مسلح و حقوق 

کارکنان پایور( بایستی توسعهی ابد.
مفاد تبصـره ۳ مـاده 15 قانون تشیکل 
هيئت‌های انضـباطی حکایت دارد: »در 
غیاب رئیس سازمان قضایی نماینده وی 
49که از بین قضات شاغل در آن سازمان 
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انتخاب و معرفی می‌گردد در هيئت‌های 
مقـرره  این  می‌یابد«.  مربوطـه حضـور 
باعث شـده کـه دسـت‌اندرکاران تدوین 
قانون  اجرایی  دستورالعمل  تصـویب  و 
تشیکل هيئت‌های انضباطی به صورت 
سهوی در کلیه هيئت‌های تجدید نظر 
قضایی  سازمان  رئیس  عنوان  انضباطی 
نیروهای مسلح حذف و نماینده سازمان 

قضایی لحاظ شود.
در مـاده 6 دستورالعمل اجـرایی قانون 
تشیکل هيئت‌های انضباطی، در مبحث 
ترکیب هيئت‌های تجدید نظر انضباطی، 
به جز هيئت‌ تجدید نظر در ستاد کل 
که رئیس سازمان قضایی را مطرح کرده 
)ولیی ا نماینده وی را قید نکرده است( 
در دیگر هيئت‌های تجدید نظر انضباطی 
نیامده  قضایی  سازمان  رئیس  از  نامی 
است؛ در حالی که فلسفه تقنین ماده 15 
قـانون تشکـیل هيئت‌هـای انضـباطی، 
حضـور شخـص رئیس سازمان قضایی 
در ترکیب هيئت‌هـای تجـدید نظـر و 
شرکت در جلسات این هيئت‌ها به لحاظ 
اهمیت وظایف محوله هيئت‌های تجدید 
نظر است و صرفاً در مواقع استثنایی که 
مشارالیه غایب باشند؛ به تجویز تبصره 
هيئت‌های  تشکـیل  قانون  ماده 15   ۳
انضباطی،کی ی از قضات شاغل سازمان 
قضایی به نمایندگی از ایشان، در جلسات 
هيئت‌های تجدید نظر، شرکت می‌کند.
اشتـراک  و  2- 2- 6- تـداخـل 
ارائه پیشنهاد  به  مقـامات مجـاز 
تنبیـهات انضـباطـی و اعضـای 

هيئت‌های انضباطی
و مسئـولانی که  مقامـات  در خصوص 
مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی 
اعضای شرکت  با  قیـاس  در  و  هستند 
کننده در هيئت‌های انضـباطی، نکاتی 

چند قابل ذکر است:
نخست، ماده ۳ قانون تشیکل هيئت‌های 

انضبـاطی مـقرر می‌دارد: »مـقامـات و 
مسئولان ذیل و رده‌های بالاتر در سلسله 
پیشنهاد  ارائه  به  مجاز  سازمانی  مراتب 
از ترفیع،  انضباطی محرومیت  تنبیهات 
تنزیل درجهی ا رتبه، معافیت وی ا اخراج 
از خدمت برای کارکنان متخلف تحت ‌امر 
خود می‌باشند: ...« و ماده 5 دستورالعمل 
اجـرایی قـانـون تـشکـیل هيـئت‌هـای 
انضـباطـی اشـعار مـی‌دارد: »مقـامـات 
ذیل در سلسلـه مراتب نیروهـای مسلح 
می‌توانند تنبیهات محرومیت از ترفیع، 
تنزیل درجهی ا رتبه، معافیت و اخراج از 
خدمت برای کارکنان متهم به تخلف و 
محکومین قطعی قضایی تحت امر خود را 
با هيئت بدوی مربوط پیشنهاد نمایند: ...«.
عبـارت »و محکـومین قطـعی قضـایی« 
مندرج در مـاده 5 دستورالعمل اجرایی 
قانون تشیکل هيئت‌های انضباطی فراتر 
از قانون بیان شده؛ زیرا در ماده ۳ قانون 
تشیکل هيئت‌های انضباطی این موضوع 

ذکر نشده است.
می‌شود  مشخص  دقت،  اندکی  با  دوم، 
که  ذی‌ربطی  مسئولان  و  مقامـات  که 
مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی 
برای کارکنان متخـلف تحـت ‌امر خـود 
هستند، به نحوی خود عضو هيئت‌های 
انضـباطی می‌باشـند و در برخـی موارد 
نیز به عنوان رئیس هيئت‌های انضباطی 
محسوب می‌شوند و این مسئله، حقوق 
افرادی که پرونده آن‌ها در هيئت‌هـای 
انضباطی مورد رسیـدگی قرار می‌گیـرد 
آن‌که  ویژه  به  به مخاطره می‌اندازد؛  را 
هيئـت‌هـای  این  اعضـای  از  تعـدادی 
انضباطی در سلسله مراتب اداری تحت 
امر فرد پیشنهاد دهنده تنبیه انضباطی 
که اینک در سمت رئیس هيئت جلوس 
کرده، می‌باشند و در این صورت، اتخاذ 
و  بی‌طرفانه  اصـل  بر  مبتنی  تصـمیم 
منصفانه رسیدگی را با چالـش جـدی 

از  کی ـی  کنـید فرض  می‌کنـد.  مواجه 
کارکنان پایور تحت امر معاون هماهنگ 
کـننده در سـتاد کل، مرتکـب تخـلف 
انضـباطی مسـتوجب تنبـیه انـضباطی 
اخراج از خدمت شود و معاون هماهنگ 
کننده نیز برای متخلف، به هيئت بدوی 
از خـدمت  اخـراج  پیشـنهاد  انضباطی 
دهد و در جلسه هيئت بدوی، مشارالیه 
شرکـت کنـد کـه در آن صـورت، مقام 
مذکور نه تنها عضو هيئت بدوی، بلکه 
رئیس جلسه نیز هست و از سوی دیگر، 
رئیس  وی،  جانشین  بازرسیی ا  معاون 
مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی 
و مدیر حقـوقی و قضایی که سـه عضو 
دیگـر هيئت بدوی هستند، در سلسله 
مراتب نظامی تحت امر معاون هماهنگ 
کننده قرار می‌گیـرند؛ به سـخن دیگر 
از هفت عضو هيئت بدوی، چهار عضو 
دری ک راستا هستند. با عطف توجه به 
این‌که معاون هماهنگ کننده پیشنهاد 
دهنده تنبیه انضباطی است، لذا عدالت 
ایجاب می‌کند که خودش جزو اعضـای 
رئیس  عـنوان  به‌  هم  آن  بدوی  هيئت 
هيئـت نباشـد؛ زیرا علـی‌الظاهر علیـه 
شخصیك ه پرونده‌اش در هيئت بدوی، 
ثابت  رأی   كی  همواره می‌‌شود؛  مطرح 
امر  این  به‌ عنوان مخالف وجود دارد و 
تناسب  عدالت  اصل  رعایت  با  چندان 
ندارد؛ مضافاً حضور وی به لحاظ سلسله 
مراتب نظامی تأثیر روحی و روانی بر سه 
عضو تحت امر در هيئت بدوی، داشته 
و چه بسا ملا كاتخاذ تصمیم و صدور 
رأی بدوی، صـرفاً نظر معاون هماهنگ 
کننده باشد و دیگران نیز متابعت کنند؛ 
از حقوق  دفاع  با  امر  این  در حالیك ه 
افراد )هر چند متخـلف( و اصل برابری 
سلاح و دیگـر اصـول دادرسی عادلانه 

سازگاری ندارد.
ادامه دارد ...

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 
1399/3/27 هیئت عمـومی دیوان 

عالی کشور
الف- گزارش پرونده

شـمـاره  پـرونـده  حـکایـت  بـه  الف- 
۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شـعبـه 
استـان  نظـر  تجـديد  دادگاه  هجـدهم 
آذربایجان شـرقی، شعبـه هفتم دادگاه 
تبـریز، طـی دادنامـه شمـاره  حقـوقی 
۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ مـورخ 
1395/۱۰/2، در خصـوص دعوی آقای 
امیر حسین ... به وکالت از بانک تجارت 
به طرفیت خوانده )شرکت سرمایه‌گذاری 
مـلـت( بـه خـواسـته مـطالبـه مـبلـغ
16،000،000،000ریـال از بابـت سـفتـه 
شماره ... و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه 
و حـق‌الوکالـه ... چـنین رأی داده اسـت: 
»... نظـر به اين‌كـه ظـهرنویسی سفـته، 
در  صادرکننده  بودن  مدیون  در  ظهور 
قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه 
وجه آن داشته و با بقاي اصل سفته دری د 
دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب 
می‌شود و نظر به اين‌كه وکیل خوانده با 
وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی 
مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل 
نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد 

اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل 
استقلال امضـائات در اسـناد تجـاری و 
وصف تجریدی و تنجیزی و اين‌كه صدور 
سفته  صـادر‌کننده  ورشکستگی  حکـم 
مانع از مسئولیت ضـامنی ا ظهرنویـس 
نمی‌باشـد، فلذا دعـوی خواهان محمول 
بر صـحت بوده و به اسـتناد مـاده ۴۲۲ 
و مـاده ۳۰۹ ناظر به مـاده ۲۴۹ قانون 
تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد 
ریـال از بابـت اصـل خـواستـه و مبلـغ 
از بابـت هزینـه  ۵۵۸,۴۵۵,۰۰۰ ریال 
دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله 
طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی 
از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان 
واخواست ۱۳۹۴/۱۲/۸ تا هنگام پرداخت 
با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که 
اسلامی  جمهوری  مرکزی  بانک  توسط 
ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی 
دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن 
به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد 
در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد ...«
موجب  به  نظرخواهی،  تجديد  از  پس 
دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ 

شعبه هجدهم دادگاه تجديد نظر استان 
آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است. 
ورشکستگی  امور  تصفیه  اداره  سپس 
تبریز به قائم مقامی ورشکسته نسبت به 
دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث 
مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب 
 ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ شماره  دادنامه 
مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ چنین رأی داده است: 
»... نظر به اين‌كه عمده اعتراض شخص 
ثالث دو امر می‌باشد: اولاً، قرار )قرارداد( 
منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد 
از تاریخ توقف شرکت ماشین‌آلات باطل 
بوده است، در ثانی خسارت تأخیر تأدیه 
از ورشکسته بعـد از تاریخ توقـف قـابل 
مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از 
نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت 
پرونـده حاضـر  در  تأثیـرگذاری  قانونی 
محسوب می‌شود؛ چرا که اولاً، به لحاظ 
اين‌كه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و 
بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در 
اسناد تجاری به فرض اين‌كه مضمونٌ‌عنه 
در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد 
تجاری نمـاید، این امر نـافی مسئولیت 
ضامن سنـد تجاری محسوب نمی‌شود. 
در ثـانـی ايـن‌كـه طبـق رأی وحـدت 
‌51رویـه شمـاره ۱۵۵ مـورخ 1347/۲/1 
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هيئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان 
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته 
وجـود ندارد ]و[  به منزله عـدم اشـتغال 
ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور 
محسوب نمی‌شود؛ چرا که طبق ماده ۵۶۱ 
قانون تجارت در صـورتی که ورشکـسته 
بخواهد اعاده اعتبار واقعی )حقی( نماید، 
ملزم است کلیه دیون خود را با متفرعات  
)از جمله خسارت تأخیر تأدیه( بپردازد و 
در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران 
ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار 
امکان مراجعه به او برای جبران خسارت 
معنای  به  امر  این  و  ندارد  وجود  مزبور 
عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با 
وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از 
دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه 
بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که 
خسارت مزبور را پرداخت می‌نماید امکان 
مراجعه به مضمونٌ‌عنه مثل مدیون اصلی 
)مضمون‌له( را نخواهد داشت و با تیکه 
بر این مبنا صـرف نظر از اين‌كه عنـصر 
ضـرری دادنامه معتـرضٌ‌عنه در مقـابل 
ثالث منتفی محسوب می‌شود به لحاظ 
اصل استقلال امضائات در امور تجاری که 
ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب 
می‌شود و اين‌كه بخشنامه بانک مرکزی 
به شماره ۳۰۰۰۲/۸ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۲ 
پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر 
شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه 
لاحق بر آن  برای این دادگاه لازم الاتباع 
محسوب نمی‌شـود و رأی وحـدت ‌رویه 
مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، 
لذا دادگاه دعـوی اعتـراض ثالـث را غـیر 
وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف 
ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امـور مدنی حکم به 

ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد«.
ب- بــه حـکایــت پـرونـده شـمــاره

۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه هفدهم 
دادگاه تجديد نظر استان تهـران، شعبه 
دوازدهم دادگاه عمومی تهران طی دادنامه 
شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ مورخ 
۱۳۹۶/۱۰/۴ در خصـوص دعـوی بانـک 
ملـت به طـرفیت خواندگان ۱- شـرکت 
با  پردازپویا )سهامی خاص(  افزار  بهینه 
قائم‌مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی 
۲- مرتضی ... ۳- مهناز ... ۴- سید محسن ...
به خـواسته مطالبه وجـه بابت ۱- اصل 
بدهی به مبلغ 11،293،244،765 ریال 
۲- خسارت تأخیر تأدیه تا ۱۳۹۳/۱۱/۶ 
به مبلغ 2،055،440،254 ریال و از تاریخ 
اخیر ۱۳۹۳/۱۱/۶ تا روز وصول کل طلب 
نرخ  با  تعهدنامه  و  قرارداد  مطابق  بانک 
۳۱ درصـد 3- کلیه خـسارات دادرسی 
و حق‌الوکاله نماینده، ... چنین رأی داده 
است: »... راجع به خواندگان ردیف‌های 
کیم تا سـوم نیز نظـر بـه اين‌كـه اولاً، 
مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شماره 
۹۰۱۵۵۱۴۶۴/۷ مـورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ 
و تعهـدنامه مـورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ وجـود
رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان 
ردیف‌های  خواندگان  ثانیاً،  است؛  محرز 
دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو 
اجتماع متعهد گردیده‌اند؛ ثالثاً، قائم‌‌مقام 
خوانده ردیفکی م و خوانده ردیف دوم 
دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به 
عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم نیز 
در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی 
به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت 
طلب خواهان نیز ارائه نشده است؛ رابعاً، 
 ۱۵۵ شماره  رویه  وحدت  رأی  مطابق 
مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ طلبکاران ورشکسته 
مطالبه  حق  تاجر،  توقف  تاریخ  از  بعد 
تاریخ  از  بعد  ایام  تأدیه  تأخیر  خسارت 
توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی 
مورخ 1393/۱۲/2   ۲۹۹۶/۹۳/۷ شماره 
مطالبه  نمی‌توان  اصلی  مدیون  از  چون 

از  نمود  و جریمه  تأدیه  تأخیر  خسارت 
ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ 
زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که 
مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اين‌كه 
مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون 
اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد 
...؛ خامساً، قائم مقام خوانده ردیف کیم، 
طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی 
دادنـامـه  طـی  کیـم  ردیـف  خـوانـده 
شمـاره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ مورخ 
۱۳۹۴/۱/۲۲ از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی 
حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف 
نیز ۱۳۹۳/۱۲/۵ اعلام گردیده است، لذا 
بدهی  اصل  به  راجع  را  خواهان  دعوای 
توقف  تاریخ  تا  تأدیه  تأخیر  خسارت  و 
موجه  آن  دادرسی  خسارت  و  مذکور 
تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، 
۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، 
۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد ۴۰۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت 
قانون  به ماده ۱۵  الحاقی  و تبصره‌های 
عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت‌رویه 
 ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ مـورخ   ۱۵۵ شمـاره 
تضامنی خواندگان  به محکومیت  حکم 
به پرداخـت  تا سـوم  ردیف‌هـایکی ـم 
مبلـغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریـال بابـت 
اصـل طلـب و مبلـغ ۲,۰۵۵,۶۴۰,۲۵۴ 
ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 
۱۳۹۳/۱۱/۶ و از تاریخ مذکور تا تاریخ 
توقف ۱۳۹۳/۱۲/۵ خسارت تأخیر تأدیه 
به مأخذ ۳۱ درصد مندرج در قرارداد و 
هزینه دادرسی آن و حـق‌الوکاله وکـیل 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
تجديد  از  پس  که   »... می‌دارد  اعلام  و 
نظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجديد 
نظر اسـتان تهـران به موجـب  دادنامه 
شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ مورخ 
۱۳۹۸/۲/۹ چنین رأی داده است: »... دفاع
و ایراد مـؤثری که موجـب بی‌اعتـباری 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
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دادنامه تجديد نظرخواسته را فراهم نماید 
ماده ۳۴۸  مختلف  شقوق  با  منطبق  و 
قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل 
نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی 
دادگاه  رسیدگی  بر  قضایی  استنباط  و 
مترتب  قانونی  اشکال  نخستین  محترم 
نظرخوانده  تجديد  شرکت  زیرا  نیست؛ 
به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷ مورخ 
۱۳۹۴/۱/۲۲ صادره از شعبه محترم ۸۹ 
دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته 
اعلام و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ در خصوص 
اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است 
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ 
مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ صادره از دیوان عالی 
کشور و اين‌كه از تاریخ صدور حکم توقف، 
تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ 
عدم امکان مداخله در اموال خود معاف 
می‌باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت 
ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت 
اصـل دیـن، دادگاه مـطالبـه خسـارت 
تأخـیر پس از صدور توقف را منطبق با 
تجديد  دادگاه  بنابراین  نمی‌داند؛  قانون 
نظرخـواهی را وارد ندانسته و با استناد 
به مـاده ۳۵۸ قانون پیش گفـته ضمن 
تجديد  دادنامه  نظرخواهی،  تجـديد  رد 

نظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید«.
چـنان‌که ملاحـظه می‌فرماییـد، شـعب 
هفدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران 
استان  نظر  تجـديد  دادگاه  هجـدهم  و 
آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت 
ضامن ورشکسته در پرداخـت خسارت 
تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ 
استنباط متفـاوت از مـاده ۵۶۱ قـانون 
تجـارت و رأی وحـدت رویه شماره ۱۵۵ 
متفـاوت صـادر  آراء  مـورخ ۱۳۴۷/۲/۱ 

کرده‌اند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محـقّق شده اسـت. در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 

منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
دیوان  عمومی  هيئت  جلسه  در  قضیه 
عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی 

درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در 

امور هيئت عمومی
ب- نظـریه نماینـده دادستان کل 

کشور
به شرح آتی اظهار عقیده می‌‌شود:

۱ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجديد 
نظر استـان آذربایجـان شـرقی، ضـامن 
تأدیه خسارت  به  را  تعهدات ورشکسته 
تأخیر تأدیه از تاریخ توقـف وی محکوم 
نموده اسـت، اما شعـبه محترم هفدهم 
دادگاه تجديد نظر استان تهران ضامنان 
تعهـدات ورشکـسته نسبـت به تـأدیـه 
خسـارت تاخـیر تأدیه بعد از توقف وی 
را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت 
دعاوی در مستندات محـرز اسـت، ولی 
موضوع هر دو دعوی راجع به مسئولیت 
ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و 
از این حیث، موضوعکی سان می‌باشد و 
بحثِ سفـته در موضوع اختلافی مذکور 

موضوعیت ندارد.
مدنی  قانون   ۶۸۴ ماده  موجـب  به  ۲ـ 
»عقـد ضـمان عبـارت اسـت از اين‌كه 
شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است 
بر عهده بگیرد«. بر این اساس، عقد ضمان 
عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه 
مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد 
شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی 
نیز ناظر بر ضرورت وجود دینی ا سبب 

آن در مدیون اصلی تأکید دارد.
رویه شماره  وحدت  رأی  موجب  به  ۳ـ 
۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هيئت عمومی 
دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه 
به  راجع  تعهدی  اساس،  این  بر  نیست. 
در  توقف  از  بعد  تأدیه  تأخیر  خسارات 

مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع 
آن ضامن متعهد تأدیه آن گردد.

۴ـ مـطابق مـاده ۴۰۸ قـانـون تجـارت 
»همین که دین اصلی به نحوی از انحاء 
ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود«. این 
حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از 
ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت 
تأخیر تأدیه که از متفرعات دین اصلی 
اسـت با بری‌الذّمه شـدن مدیون اصـلی 
اوُلی، ضامن بری‌الذمه خواهد  به طریق 
شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده 
اعتبار هیچ‌گونه ارتباط حقوقی با قضیه 

مطروحه ندارد.
جزای  نوعی  تأدیه،  تأخیر  خسارت  ۵ـ 
مـدنی اسـت که بر متعـهد مستنکـف 
تحـمیل می‌‌شـود. اسـاساً در وضـعیت 
مطروحـه، استنکاف مطـمح نظر مقنن 
موضوعـیت پیـدا نمی‌کند تا با کوتاهی 
ضـامن مسئولیتی بر وی تحـمیل شـود.
لذا رأی صـادره از شعبه هفدهم دادگاه 
تجديد نظر استان تهران، مطابق موازین 
قابلیت وحدت رویه  و  قانونی تشخیص 

قضایی را دارد.
ج- رأی وحدت‌ رویه هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
»مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون 
تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران 
تأخیر  خسارت  مطالبه  حق  ورشکسته 
تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و 
حکم مقرر در مـواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون 
مذکـور ناظر به زمانی اسـت کـه تاجـر 
بخـواهد اعـاده اعتبار )حقی( کـند کـه 
در رأی وحـدت رویه شمـاره ۱۵۵ مورخ 
1347/12/14 هيئـت عمـومـی دیـوان 
عـالی کشـور نیز تصـریح شده اسـت. با 
توجه به اين‌كه مسئولیت ضامن در هر 
حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت 
مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه 
نیز  تاجر ورشکسته  از ضامن  53فوق‌الذکر 
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رأی  مراتب  به  بنا  نیست.  مطالبه  قابل 
شماره ۱۶۹-1398/2/9 شعبه هفدهم 
دادگاه تجديد نظر استان تهران تا حدی 
که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء 
صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این 
رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ بـا اصـلاحـات 
بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است«.
***

رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 
1399/4/3 هـیئت عمـومی دیوان 

عالی کشور
الف- گزارش پرونده

شماره  پرونده  محتویات  حسب  الف- 
۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعـبه ۲۵
دادگاه تجديد نظر استان اصفهان، متعاقب 
صـدور دادنامـه شمـاره ۹۵۱۸۸۹ مورخ 
۹۵/۱۰/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش 
میمه مبنی بر حـکم ورشکستگی آقای 
علیرضا ... و سـپس تقدیم دادخـواست 
از ناحـیه آقـای حسـین ... به طرفـیت 
خواندگان آقایان علیرضا ... و حسـین ... 
به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور 
طـی دادنامـه شمـاره ۹۸۱۳۳۹ مـورخ 
۹۸/۷/۹ بدین لحاظ که قانون تجارت و 
مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به 
موجب مقررات قانون تجارت باید حکم 
ورشکستگی آگهی و اشخـاص ذي‌نفـع 
و طلبکاران در فرجـه زمـانی معـین و 
امر در  این  و  نمایند  اعتراض  محدودی 
مواد ۵۳۷، ۵۳۸ و ۵۳۹ قانون تجارت قید 
شده است و توجه به اين‌كه در پرونده 
مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی 
گذشته است، به استناد ماده ۵۳۷ قانون 
تجـارت و مـاده ۸۹ و بنـد ۱۱ ماده ۸۴ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امـور مدنی، قرار رد دعوی 

اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از 
تجديد نظرخواهی از این رأی، شعبه ۲۵ 
اصفهان طی  استان  نظر  تجديد  دادگاه 
دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ ۹۸/۹/۳۰ 

چنین رأی داده است:
تجـديد  دادنامـه  ايـن‌كـه  به  نظـر   ...«
مـاده ۵۳۷  استـناد  بـه  نـظرخـواستـه 
قـانون تجـارت و انقضـاي مهلت جهت 
اعتراض اشخاص ذي‌نفع به حکم اعلان 
ورشکستگی صـادر شـده و با توجه به 
اين‌كه به موجـب مـاده ۱ قـانون آیین 
دادرسی مدنی قـانون مذکـور در مقـام 
رسیدگی به امـور حسـبی و کلیه دعاوی 
مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی 
بازرگانی  دعاوی  جمله  از  ورشکستگی 
قانون   ۵۲۹ ماده  موجب  به  و  می‌باشد 
موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد 
مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره 
بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اين‌كه 
به ‌موجـب ماده ۴۱۷ آن قـانون دعوی 
اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها 
دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجديد 
نظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد 
ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض‌عنه 
نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به 
دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره 

قطعی است«.
شـماره  پرونده  محـتویات  حسب  ب- 
۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شـعبه دهـم 
دادگاه تجـديد نظـر استـان اصفـهان،
شـعبه مـذکـور در خصـوص تجـديـد 
نظرخـواهی نسـبت به دادنامه شمـاره 
اول  شعبه   ۱۳۹۷/۷/۳۰ مورخ   ۱۵۷۹
دادگاه عمـومی بخـش میمـه کـه بـه 
موجـب آن قرار رد دعوی اعتراض ثالث 
دادنامه  موجـب  به  اسـت،  شده  صادر 
مورخ   ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ شمـاره 
اسـت:  داده  رأی  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ چنین 
»تجديد نظرخواهی بانک مهر اقتصاد ... 

بـه طـرفیت آقـایان ۱- محـمدرضـا ... 
۲- میثـم ... ۳- دادستان ۴. مدیر تصفیه 
اداره امور ورشکستگی خانم سیمین ...
امـور  اداره  تصـفیـه  اداره  نـاظـر   -۵
ورشکستگی آقای ابراهـیم ... ، نسبت به 
دادنامه ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ 
و دادنـامـه اصـلاحی ۹۷۰۳۹۸ مـورخ 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۱۳۹۷/۳/۶
بخـش میمـه متضـمن قرار ردّ دعوی 
اعتـراض ثالـث ... وارد نمی‌باشـد؛ زیرا
مـطابـق  ذي‌نفـع  اشـخـاص  اعتـراض 
ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرفی ک 
ورشکستگی  حکم  اعلان  تاریخ  از  ماه 
بـاشـد و رأی ورشکـستگی در تـاریـخ 
۱۳۹۷/۱/۱۴ از طریق روزنامه نسل فردا 
اعلان شده و تجديد نظرخواه در تاریخ 
۱۳۹۷/۵/۱۴ اعتراض نموده که در خارج 
اعتراض به عمل آمده  قانونی  از مهلت 
قانون   ۳۵۳ ماده  به  مستند  لذا  است، 
آیین دادرسی مـدنی، ضمن رد تجديد 
نظرخـواهی رأی تجـديد نظرخـواسته 

تأیید می‌گردد. رأی قطعی است«.
ملاحـظه می‌شـود که شعـب ۲۵ و ۱۰ 
دادگاه‌های تجديد نظر استان اصفهان در 
مـورد مشـابـه بـا استـنباط مخـتلف از 
ماده ۵۳۷ قانون تجارت ازی ک سو و ماده ۱ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در 
خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث 
نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی 
با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذّکر، آراء 

متفاوت صادرك رده‌اند.
بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ 
قـانون آیین دادرسی کیـفری، تقاضـای 
طرح موضـوع در هيـئت عمومی دیوان 
عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت 

رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در 

امور هيئت عمومی

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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ب- نظـریه نماینـده دادستان کل 
کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌شود:
۱ـ شعب محترم دهم و بیست و پنجم 
دادگاه‌های تجديد نظر استان اصفهان با 
استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون 
نموده‌اند.  آراء مخـتلفی صـادر  تجارت، 
شعبه دهـم دادگاه مذکـور در اعتراض 
ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت 
را  حکم  اعلان  تاریخ  از  ماه  مهلتی ک 
ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم 
لازم  را  قیدی  چنین  رعایت  دادگاه  آن 

ندانسته است.
۲ـ ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: 
»اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در 
ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذي‌نفع 
که در ایران مقیم‌اند در ظرفی ک ماه و از 
طرف آن‌هایی که در خارجه اقامت دارند 
در ظرف دو ماه به عمل آید...« مقنن در 
این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی 
اشخاص ذي‌نفع در هنگام رسیدگی به 
دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ 
ظرفـیت  از  بهـره‌مندی  و  آنان  حقـوق 
رسیدگی مرحـله بدوی، بر خلاف سایر 
دعاوی،ی ک طریقـه عـادی اعـتراض به 
حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی 
اعتراض را مقید به مهلتی ک ماه از تاریخ 

اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.
ذکـر  ورشکستگی  در حـکم  اگـر چـه 
مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، 
اما این حکـم در غیاب آنان صادر شده 
و نسـبت به حقـوق قـانونی آنان تأثیر 
می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو 
اصـحاب دعـوی ورشکستگی محـسوب 
می‌شـوند و باید برای حفظ حقوق آنان 
در مرحـله بدوی حق اعتـراض آنان را 
محفـوظ دانست. هم‌چنان که در سایر 
دعاوی برای حفـظ حقـوق غایبین حق 
واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی 

ذي‌نفع  غایبین  برای  نیز  ورشکستگی 
طریق عادی اعتراض پذیرفته شده است.
مؤید این امر، پیش‌بینی مرحله استیناف 
در ماده ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش 
اعتراض ذي‌نفع در ماده ۵۳۷ آن قانون 
نیست  پذیرش  قابل  منطقاً  این  است. 
که بگوییم قانون‌گذار اول اعتراض ثالث 
را پذیرفته و بعداً مرحله تجديد نظر و 

استیناف را.
آیین  قانون   ۴۱۷ ماده  در  مقـنن  ۳ـ 
دادرسی مـدنی، در مقـام بیـان طـرق 
اعتراض فوق‌العاده از آراء محـاکم اسـت 
شخص  رسیدگی  از  مرحـله  این  در  و 
ثالث بدون رعـایت هیـچ مهلت قانونی 
می‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض و 
حکم مقرر در این ماده هیچ‌گونه تداخل 
قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون 
تجـارت ندارد؛ چرا که مقنـن در فصل 
یازدهم قانون تجارت که شامل مواد ۵۳۶ 
تا ۵۴۰ آن قانون است حکمی در رابطه 
با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از 

استیناف بیان نكرده است.
دادگاه‌های  تشیکل  قانون   ۱ ماده  ۴ـ 
عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت 
مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد 
با  اما در رابطه  و این قاعده آمره است؛ 
قانـون آیین دادرسی  اين‌كه ماده ۴۱۷ 
نسخ  را  تجارت  قانون  ماده ۵۳۷  مدنی 
نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، 
اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.
۵ـ در عمل نیز چنان‌چه حکم ورشکستگی 
صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث 
اگر حکم  اما  نمی‌گذارد،  تأثیری  آن  بر 
ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، 
آن  بر  احکام  فوق‌العاده  اعتراض  فلسفه 
جاری و سـاری اسـت. مضـافاً از جنبه 
از  بالاتر  تصفیه  مدیر  اقدامات  اجرایی، 
اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی 
دادگستری نیست. هم‌چنان که در قانون 

اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب 
حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا 
نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست و 
پنجم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان از 
حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص 
و قابلیت وحـدت رویه قضـایی را دارد.
ج- رأی وحدت‌ رویه هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
»با توجه به اين‌كه به لحاظ وضعیت خاص 
ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم 
تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات 
خاصی در قانون تجارت وضع شده و از 
جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت 
ورشکستگی  به  راجع  صادره  احکام  از 
تحت همین عنوان اختصاص داده شده 
و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی 
شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ 
اعتراض اشخاص ذي‌نفع به نحو مطلق، 
به  راجـع  احـکام  )آگهی(  اعلان  تاریخ 
ورشکستگی دانسته شده است و قرینه 
کافی بر نسخ مقـررات خاص مذکور به 
موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب 
آیـین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و
انقلاب در امـور مدنی وجـود ندارد و با 
عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه 
ورشکستگی  احکام  به  اشخاص ذي‌نفع 
خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ 
قانونی ادشده در دادگاه صادرکننده حکم 
قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی 
شماره ۲۸۴ مورخ 1397/12/27 شعبه 
دهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان که 
با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع 
آراء هيئت عمومی صحیح و مطابق قانون 
تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 
۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه 
برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع 
55اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است«.
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عدم توقف اجراي حكم در صورت 
ارجاع طـرفين به داوري پـس از 

صدور اجراييه
پرسش: اگر دادگاه در خصوص موضوع 
به  مبادرت  و  رسیدگی  طرفین  دعوای 
در  و سپـس طرفین  رأی کند  صـدور 
احکام  اجرای  در  حکم  اجرای  مرحله 
کنند  مراجعه  داوری  به مؤسسه  مدنی 
و آن مرجع در خصوص موضوع دعوای 
دادگاه  طـرف  از  سابقـاً  کـه  طـرفـین 
رسیدگی و اتخـاذ تصمـیم شده است، 
این رأی  رسیدگی و رأی‌ صادر کند و 
اجرایی  پرونده  محکوم‌له  پذیرش  مورد 
در  احکام  اجرای  واحد  تکلیف  نباشد، 
باب اجرای حکم چیست؟ آیا مکلف به 
اجرای حکـم دادگاه اسـتی ا باید رأی 

داوری را اجرا کند؟
نظريه مشـورتي شـماره 7/2055 

مورخ 1399/4/7
پاسخ: با عنایت به اصل تأخیرناپذیری 
فـرض  دادگاه،  قطـعی  حکم  اجـرای 
استـعلام کـه در مرحلـه اجرای حکـم 
به  را  موضـوع  طـرفین  دادگاه،  قطعی 
داوری ارجاع و منجر به صدور رأی داور 
قانون   24 ماده  شمول  از  است،  شده 
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج 
است؛ لذا موجبی برای عدم اجرای رأی 
قطعی دادگاه که بر مبنای آن اجرائیه 

واحد  و  ندارد  وجود  است  شده  صادر 
اجرای احکام باید به تکلیف قانونی خود 
به  این‌که حکم دادگاه  عمل کند؛ مگر 
صالح  مرجع  طریق  از  و  قانونی  طریق 

بلااثر شده باشد.
***

فروش زمين فاقـدك اربري فقـط 
ضمن صدور گواهي با اعتبار دو سال
پرسش: همـان‌گونه کـه مستحـضرید 
به موجـب ماده 6 قانون منع فروش و 
واگذاری اراضی فاقـد کاربری مسکونی 
برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی 
و  حقـیقی  اشخـاص  سـایر  و  مسـکن 
حـقوقی مصـوب 1381 هر نوع نقل و 
تفیکک،  عادی  و  رسمی  از  اعم  انتقال 
تغییر  و  مالکـیت  سند  صـدور  افـراز، 
این  شدن  لازم‌الاجرا  تاریخ  از  کاربری 
آیین‌نامه   6 مـاده  در  و  ممـنوع  قانون 
اجـرایی قـانون مصـوب 1383 بر عدم 
امکان ساخت مسکن تأکید شده است 
قانون  ماده 59  به موجـب  از طرفی  و 
مالی  نظام  ارتقای  و  تولید  موانع  رفع 
کشور مصوب 1394 در تبعیت از ماده 
در  واقع  املاک  وضعیت  تعیین  واحده 
طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 
مکرر  آرای  و  اخیر  اصلاحات  با   1367
عدالت  دیوان  عمومی  هیئت  از  صادره 
اداری با تأکید بر قاعده فقهی تسلیط، 

انقضای مهلت هيجده ماهه  در صورت 
مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب 
که  صـورتی  در  و  عمـرانی  و  عمـومی 
اجرای طرح تملک املاک به پنج سال 
حقوق  کلیه  باشـد،  شـده  موکول  بعد 
مالکانه اعم از احداث، تجدید، تعمیر و 
فروش برای مالکان املاک منظور شده 
عدم  در صورت  باید  و شهرداری  است 
اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه 
مدیریت  قانون  ماده 5  موضوع  اجرایی 
خدمات کشوری مصوب 1386 با پایان 
يافتن مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت 
دستگاه اجرایی ذی‌ربط با تقاضای مالک 
خصوصیی ا تعاونی با پرداخت عوارض 
و  قوانین  قانونی طبق  بهای خدمات  و 
مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر 
کند. با توجه به تأخر و تقدم قوانین در 
تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی 
از  که پس  املاکی  عملاً  که  و حقوقی 
انتقـالی افته  تاریخ 1381/5/6 نقـل و 
باشند، امکان طرح در کمیسیون ماده 5
قانون زمین شهری و تغییر کاربری وی ا 
صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که 
با  است.  نظر مقنن  بر خلاف  این مهم 
عنایت به مراتب مذکور، آیا املاکی که 
به دلیل مغایرت کاربری مشمول قانون 
از زمان نقل و  باشند فارغ  منع فروش 
و  قوانین  موجب  به  متقاضی  به  انتقال 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
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آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
یاد‌شده مستحق اعطای حقوق مالکانه 

خواهد بود؟
نظـريه مشورتي شـماره 7/2044 

مورخ 1399/4/11
قسـمت  در  مقـرر  حکـم  اولاً،  پاسخ: 
تولید  قانون رفع موانع  اخـیر ماده 59 
کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت‌پذیر 
مصوب 1394 مبنی بر تکلیف شهرداری 
به صدور پروانه در صورت سپری شدن 
مهلت مقرر قانونی و عدم اجرای طرح 
با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی 
به صرف درخواست مالک خصوصیی ا 
تعـاونی و با پرداخـت عوارض و بهـای 
خدمات قانونی و بدون نیاز به موافقت 
دستگاه اجرایی ذی‌ربط، ناظر بر املاک 
املاک  وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها 
مصوب 1367 با اصلاحات بعدی است و 
قابل تسری به اراضی موضوع قانون منع 
کاربری  فاقد  اراضی  واگذاری  و  فروش 
مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های 
تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و 

حقوقی مصوب 1381 نیست.
ثانیاً، به موجب ماده 2 قانون منع فروش 
و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی 
برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی 
مسکن و ديگر اشخاص حقیقی و حقوقی 
مصـوب 1381، فروش زمین‌هـای فاقد 
کاربری مسکونی فقط با صدور گواهی 
تعیین  دو سال  به مدت  آن  اعتبار  که 
شده، مجاز شناخته شده است؛ چگونگی 
این گواهی و شـرایط آن در مـواد 3 و 4 
این قانون آمده است؛ وجود طرح پیش 
قانون هرچند مانع  از لازم‌الااجرا شدن 
فروش آن باشد، از نظر رعایت مقررات 
مذکور تأثیری نخواهد داشت. مالک در 
صورت تمایل می‌تواند ملک خود را که 
منظور  به  است  مسکونی  کاربری  فاقد 

و  اداری  تجاری،  کشاورزی،  صنعتی، 
واگذار  باشد  غیرمسکونی  آن‌که  امثال 
کـند. هم‌چنين اسـت در مـواردی که 
گواهی‌های لازم برای وی صادر شده باشد.

***
جـواز ايجـاد راه‌بنـد درك ـوچـه 
بن‌بست توسط مالكان ساختمان‌ها
پرسش: با عنایت به درخواست تعدادی 
و  راه‌بند  ایجاد  بر  مبنی  شهروندان  از 
به  مسـدود کردن کوچه‌هـای بن‌بست 
مخالفت  و  شهرستان  ترافیـک  شورای 
با درخواست  اداره حـقوقی شهـرداری 
موصـوف به دلیل این‌که معابر بن‌بست 
بالای دو و سه خانوار در طرح تفصیلی 
عنـوان معبر عمومی  به  زنـجان  شـهر 
دیگـر  و  شـهرداری  و  شـده  شناخـته 
ارائه  به  اقدام  خدمات‌رسـان  نهادهـای 
واقع  املاک  تملک  و  خدمات عمـومی 
در طرح معبر به طرق مقتضی کرده‌اند؛ 
کوچه‌های  ساکنین  اساس  این  بر  لذا 
فوق‌الاشاره هيچ‌گونه مالیکتی در عرصه 
معـبر ندارنـد و عـلاوه بر آن با ایجـاد 
راه‌بند در کوچه کنترل دیگر کوچه‌های 
بن‌بست نیز میسور نبوده و عملاً امکان 
خدمات‌رسانی به موقـع در هنگام بروز 
خطر مقـدور نخواهـد بود. خـواهشمند 
است با لحاظ توضیحات موصوف مراتب 
اجازه  امکان  عـدم  امـکانی ا  و  بررسی 
ایجاد راه‌بنـد برای کوچـه‌های بن‌بست 
بالای دو الی سه خانوار که دارای کوچه 
اختصاصی نیـست، جهـت بهره‌برداری 

لازم به این شهرداری اعلام شود.
نظـريه مشورتي شـماره 7/1985 

مورخ 1399/4/11
پاسخ: در فرض سؤال چنان‌چه کوچه 
مالکان  مالیکت  در  اختصاصی  بن‌بست 
واحد‌ها و ساختمان‌های آن کوچه باشد، 
مطابق مفهوم ماده 24 قانون مدنی معبر 
عمومی محسوب نمی‌شود و در تملک 

قانون  ماده 96  تبصره 6  است.  مالکان 
شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات 
و الحاقات بعدی مؤید این معنی است؛ 
اما در هر صـورت ایجـاد مانع و راه‌بند 
از  مانع  نباید  موصوف  مالکان  توسط 
انجام خدمات‌رسانی شهرداری از جمله 
در اجرای بند 14 ماده 55 قانون مذکور 

شود.
***

شمول ضـمان در كبايع صـرفاً بر 
قسمتي از مورد معاملهك ه مستحق 

للغير درآمده است
از مـبیـع  پرسـش: چـنان‌چه بعـض 
بر  علاوه  بایع  آیا  درآید  للغیر  مستحق 
استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات 
بانک  مبـنای شاخص  بر  معامـله  ثمن 
آن  ثمن  غرامت  فقط  برآیدی ا  مرکزی 
قسمت از مبیع که مستحق‌للغیر درآمده 
باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال نيمي 
ازی ک قطـعه زمین به مساحت دويست 
متر مربع و با ثمن دويست هزار تومان، 
مستـحق‌للغیر درآمـده اسـت. با توجه 
به ضـمان درک، آیا بایع باید علاوه بر 
استرداد تمام مورد معامله، غرامات نصف 
ارزش زمین را بپردازدی ا از عهده تمام 
غرامات دويست هزار تومان ثمن معامله 

دریافت شده برآید؟
نظـريه مشورتي شـماره 7/1921 

مورخ 1399/4/11
 392 و   391 مواد  از  مستفاد  پاسخ: 
قانون مدنی آن است که مقررات راجع 
به ضمان درک در خصوص مواردی که 
باشـد  مستحق‌للغیر  مبیـع  از  قسمتی 
و  اسـت  به همان قسمت مجرا  نسبت 
بایع باید از عهده غرامات وارد شده به 
نسبت جزئی که مستحق‌للغیر درآمده 
برآید و در احتساب میزان ثمن، ضابطه 
مقرر در ماده 442 قانون مدنی ملاک 

57عمل قرار می‌گیرد.
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اعتبار اقدامات مدير تصفيه شركت 
سهامي خاص در صورت عدم رعايت

مقررات در انتخاب وي
پرسش: در شرکت‌های سهامی خاص که 
با مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت 
منحل می‌شود، سؤالات زیر مطرح است:

1- مـدیر تصـفیه کـه از طـرف مجـمع 
مشخص می‌شود.

الف- آیا لزوماً باید سهامدار باشد؟
ب- آیا دوران مدیریت وی می‌تواند بیش 

از دو سال باشد؟
ج- چنان‌چه در طی دو سال مأموریت وی 
عملیات تصفیه خاتمه نیابد مدیریت وی 
چگونه باید تمدید شود؟ آیا اداره سهامداری 
که حساب ایشان تسویه شده و رضایت 
آنان اخذ شده است، می‌تواند در تمدید 
مأموریت مدیر تصفیه نقش داشته باشد؟
د- آیا مدیر تصفیه می‌تواند وکالت اداری 

برخی از سهام‌داران را بر عهده گیرد؟
2- آیا پس از عملیات تصفیه دعوت مجدد 
سهام‌داران و ارائه گزارش پیرامون عملیات 
تصفیه و تنظیم صورت‌مجلس آگهی آن 

ضروری است؟
3- چنان‌چه ختم تصفیه انجام گرفت و 
برخی از تعهدات شرکت در حال تصفیه 
باقی ماند؛ مانند آن‌که مدیر تصفیه املاک 
شرکت را منتقل کند اما ملک در اداره ثبت، 
هم‌چنان به نام شرکت به ثبت نرسیده 
می‌توان  تصفیه  ختم  از  پس  آیا  باشد، 
علیه شرکتی ا مدیر تصفیهی ا سهام‌داران 
دعوای الزام به انتقال سند مطرح کرد؟
4- چنان‌چه به هر دلیلی رعایت مقررات 
و اساسنامـه در انتخـاب مـدیر تصـفیـه 
صورت نگرفته است، آیا این ایرادها متوجه 
شخص ثالث که اموال شرکت را با حسن 
نیت خریداری کرده و سپس و بعداً انتقال 

داده‌اند می‌شود؟
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/1696 

مورخ 1399/4/7

پاسخ: 1- الف- برابر ذیـل مـاده 204 
لایحه قـانونی اصلاح قسمتی از قـانون 
تجـارت مصـوب 1347، شرایط خاصی 
برای مـدیر تصـفیه در فرض سؤال مقرر 
نشده است؛ لذا لزومی به سهام‌دار بودن 

مدیر تصفیه وجود ندارد؛
لایحه  ماده 214  به  توجه  با  ب و ج- 
مدیران  مدیریت  مدت  قانونیی ادشده، 
تصفیه نمی‌تواند بیش از دو سال باشد؛ 
لکن این مدت با رعایت شرایط مقرر در 
مادهی ادشده قابل تمدید است. شایسته 
ذکر اسـت که وفق ماده 224 این لایحه 
قانونی تا پیش از ختم تصفیه امکان تسویه 
حساب با سهام‌داران شرکت وجود ندارد و 

لذا فرض سؤال منتفی است.
اداری  وکالـت  از  منظـور  هـرچـند  د- 
مشخص نیـست؛ لکن چنان‌چـه مقصود 
وکالت جـهت شرکت در مجمع عمومی 
باشـد، علـی‌الاصـول منعـی در اعـطای 
وکالـت به )مدیر تصـفیه( از سوی برخی 
در  این‌که  مگر  ندارد؛  وجود  سهام‌داران 
اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد.

2- مستفاد از مـاده 217 لایحهی ادشده 
آن است که پس از عملیات تصفیه، ختم 
تصـفیه باید اعلام شـود و موجبی برای 
دعوت مجدد از سهام‌داران و ارائه گزارش 
از عملیات تصفیه وجود ندارد؛ زیرا برابر 
ماده 208 این لایحه قانونی با ختم تصفیه، 
شخصـیت حقوقی شرکت زایل می‌شـود.
قانونی  به موجب ماده 208 لایحه   -3
فـوق‌الذکـر اعـلام خـتم تصـفیه منـوط 
به اجـرای تعهدات شرکت اسـت و مـدیر 
تصفیه نمی‌تواند پیش از اتمام تعهدات، 
ختم تصـفیه را اعلام کند؛ لذا در فرض 
سؤال که مدیر تصفیه در اجرای تعهدات 
شرکت معامله جدیدی انجام داده و ملک 
شرکت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون 
آن‌که سند رسمی انتقال را تنظیم کرده 
بطلان  ادعای  با  می‌تواند  ذی‌نفع  باشد، 

تصـمیم به ختم تصفیه، دعوای الزام به 
تنظیم سند رسمی انتقال را به طـرفیت 

شرکت در حال تصفیه مطرح کند.
4- با عنـایت به ماده 212 لایحه قانونی 
فوق‌الذکر که مدیران تصـفیه را نمایـنده 
شرکـت در حال تصـفیه دانسـته اسـت 
و هم‌چنين با اتخـاذ ملاک از ماده 126 
این لایحه قانونی که تصمیمات و اقدامات 
مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده 
انتخاب شده اسـت را در مقابل صاحبان 
سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته است 
و با توجـه به اطلاق مـاده 135 لایحـه 
قانونی مذکور که تمـام اقدامات و اعمال 
مدیران و مدیرعامل شـرکت را در مقابل 
اشخاص ثالث نافذ و معتبر دانسته و به 
به  نمی‌توان  است  کرده  اعلام  صراحت 
عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز 
انتخاب، اعمال و اقدامات چنین مدیرانی 
در  چنان‌چه  لذا  دانست،  معتبر  غیر  را 
قانونی و  انتخاب مدیر تـصفیه مقررات 
یا اساسنامه شرکت رعایت نشده باشد، 
اقدامات صـورت گرفـته از سوی چنین 
مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و 

معتبر است
***

از  ابطال معامله منشأ چ ك امكان 
سوي بستانكاران به لحاظ قصد فرار 

از پرداخت دين
پرسـش: در مـواردی کـه بـرخـی از 
از  طلبکاران مدعی هستند صدور چک 
ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت 
تضییع حقوق آنان بوده است، چنان‌چه 
رأی قطعی دایر بر ذی‌حقی دارنده چک 
ابطال  باید  طلبکاران  آیا  شود،  صادر 
چکی ا اگر معامله‌ای وجود داشته باشد، 
ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را 
درخواست کنند وی ا صرفاً اعتراض ثالث 
از سوی طلبکاران کافی اسـت و دادگاه 
به آن رسیدگی می‌کند. در صورتی که 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
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صـادرکنـنده چ كتاجـر ورشکـستهی ا 
غیر تاجـر باشـد، آیا تفاوتی وجود دارد؟
نظـريه مشورتي شمـاره 7/1695 

تاريخ 1399/4/7
پاسخ: در فرض سـؤال چنان‌چه اثبات 
شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد 
فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال 
معـامله از سـوی بستـانکاران به استـناد 
ماده 218 قانون مدنی ممكن است و اگر 
صادرکننده چک تاجر ورشکسته باشد، با 
توجه به ماده 418 قانون تجارت مصوب 
1311 که دلالت بر ممـنوعیت مداخـله 
تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، 
معامله منشأ چک باطل است. در هر حال 
با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری 
از جمله وصـف تجـریدی بودن و اصل 
استقلال امضائات، ابطال چک امکان‌پذیر 
نیست؛ هم‌چنين مورد از شمول اعتراض 

ثالث خارج است.
***

صحـت شـرط پرداخـت مبلغـي 
از سـوي مستأجر به مؤجر به جاي 

مال‌الاجاره ماهيانه
پرسش: در پرونده‌ای طرفین به قرارداد 
اجاره‌ای استناد کرده‌اند که به موجب آن 
اجاره‌بها سـيزده ميليون و ششصد هزار 
تومان برای هر ماه تعیـین شده اسـت؛ 
ضـمناً مقرر شـده اسـت مبلغ چهـارصد 
و بيـست ميليون تومـان به عنوان رهن 
معادل دوازده ميلـيون و ششـصد هزار 
تومان محاسبه وی ک میلیون تومان نیز 
به صورت نقد به شکل ماهیانه از طرف 
مستاجر به موجر پرداخت شود. در دعوای 
شرعی  وجه  فاقد  قرارداد  این  مطروحه 
اعلام و ادعای بطلان آن مطرح شده است.
مذکور  قرارداد  در  این‌که  به  توجه  با 
برایی ک میلیون تومان 3 درصد معادل 
اجاره‌بهای  عـنوان  به  ریال  هزار  سيصد 
ماهیانه تعیین شده است، آیا قرارداد اجاره 

موصوف منطبق با موازین شرعی استی ا 
این‌که ربوی محسوب و اجاره باطل است؟
نظـريه مشـورتي شمـاره 7/1651 

مورخ 1399/4/3
پاسـخ: در فـرض سؤال کـه در قـرارداد 
اجـاره طرفـین توافق کـرده‌اند از بابـت 
وجوهی کـه از طـرف مستأجر به موجر 
پـرداخـت می‌شـود، بخـش معـینی از 
مال‌الاجاره کسر شود، صرف ‌نظر از این‌که 
موضوع، مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد 
است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی 
رسیدگی‌کننده است: اولاً، شرط مقرر از 
جمله شرایط باطل وی ا مبطل عقد نیست 
و اصل بر صـحت عقد اجاره است؛ ثانیاً، 
در خصـوص ربوی بودنی ا نبودن مازاد 
پرداختی، موضوع از مصادیق معامله ربوی 
نیست و می‌تواند مصداق عقد قرض باشد 
و در واقع موجر توافق کرده است که در 
ازای قرضی که مستأجر به وی داده است، 
بخشی از ذمه مستأجر را ابراء کند. لذا عقد 
اجاره منعقده از اعتبار قانونی برخوردار و 

بین طرفین نافذ و معتبر است.
***

شمـول ماده 98 آيين‌نامـه اجراي 
مفاد اسـناد رسمي لازم‌الاجـرا در 
كارشناسي املا كتوقيفي از سوي 

بانك‌ها
پرسش: با توجه به این‌که اکثر بانک‌های 
دولتی و خصـوصی طی گزارش‌هایی به 
این دادسرا اعـلام می‌دارند که از سوی 
تسهیلات‌گیرندگان بانکـی املاکی بابت 
تضـمین تسـهیلات دریافـتی در قـالب 
عقـد رهن و ... در توقـیف بانک‌ها اسـت. 
عملیات  انجام  ارزیابی جهت  مرحله  در 
مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب 
املاک  این  متصرفین  و  مالیکن  موارد 
اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملاً 
اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و 
مشکل مواجه می‌سازند. با توجه به این‌که 

در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت 
اسـناد و امـلاک کشـور مصـوب 1310 
با اصـلاحات و الحـاقات بعـدی ارزیابـی 
املاک مورد وثیقه ضروری است و مطابق 
ماده 95 همان قانون ضابطین دادگستری 
و سایر قوای دولتی مکلف به همکاری با 
مأمورین اجرای اسناد رسمی می‌باشند، 
از دادستانی درخواست می‌کنند که طی 
دستور قضایی ضمن صدور حکم ورود به 
داخل املاک مورد نظر که ممکن است 
مسکونی، تجـاری، اداری خالی از سکنه 
و ... باشـد، دستور داده شـود که نیروی 
انتـظامی در این رابطـه با کارشـناسان 
رسمی دادگسـتری همـراهی و همکاری 
با وحدت  مواردی  در چـنین  آیا  کنـد. 
ملاک از ماده 41 آیین‌نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی 
به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت 
اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور 
قضایی مبنـی بر حضـور مأمورین نیروی 
انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی 
جهت گشودن درب و رفع موانع جهت 
ورود کارشـناسان به ایـن قبـیل املاک 
وجود دارد؟ آیا این قبیل دستورات قضایی 

مطابق مقررات قانونی است؟
نظريه مشورتي شماره 7/98/1645 

مورخ 1399/4/8
پاسـخ: در فرض اسـتعلام که در مرحـله 
ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده 
از طـریق اداره اجـرای ثبـت، مالیکن و 
متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به 
کارشناس نداده‌اند و به همین علت اجرای 
عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است، 
مطابق قسـمت اخیـر ماده 98 اصلاحی 
آیـین‌نامه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی 
لازم‌الاجرا و طـرز رسـیدگی به شـکایت 
از عملیات اجـرایی سازمان ثبـت اسناد 
و املاک کشـور مصـوب 1398 ریاسـت 

59محتـرم قوه قضاییه رفتار می‌شود.
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

ممنوع بودن نظاميان از عضويت در 
گروهي ماني

پرسش: آيا عضو شدن فرد نظامي در گروه 
يماني جرم محسوب مي‌شود؟

نظـريه مشورتي شـماره 7/210078 
مورخ 1398/12/26

پاسخ: صرف‌نظر از اين‌كه تشخيص رفتار 
ارتكابي مرتكب با توجه به تحقيقات انجام 
شده و انطباق آن قـانون از حيـث وصف 
قضايي رسيدگي  مقام  به ‌عهده  مجرمانه 
كننده است؛‌ ليكن با عنايت به اين‌كه گروه 
يماني برابر اعلام مراجع امنيتي علاوه ‌بر 
اعتقادي داراي گرايش سياسي  انحرافات 
غير قانوني نيز مي‌باشـد، موضوع حسب 
مورد برابر ماده 17 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح يا مواد 498، 499 و 500 
قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصـوب 
1375 قابل تعقيبك يفري است، چنان‌چه 
اقدامات انجام شده توسط مرتكب مشمول 
لحاظ  به‌  نباشد،  مذكور  قانوني  مقررات 
سياسي تلقي شدن گروه مذكور و اين‌كه 
كاركنان نيروهاي مسلح مجاز به عضويت 
در گروه‌هاي سياسي نيستند، مرتكب برابر 
مقررات مـاده 40 قانون مجـازات جرايم 
نيروهاي مسلح قابل تعقيبك يفري است.

***
تبصره 2  ذيل  مقررات  عدم تسري 
به  اسلامي  مجازات  قانون   41 ماده 

قرار تعليق اجراي مجازات
از  فرار  جـرم  به  نظامي  فردي  پرسش: 
خدمت به مجازات حبس يا جزاي نقدي 
محكوم و مجازات وي تعليق از نوع مراقبتي 

مي‌شود؛ به گـونه‌ايك ه نامبـرده موظف 
مي‌شود ماهي ي كبار گواهي حضور خود 
در يگان را به واحد اجراي احكام ارائهك ند. 
در اين راستا دادگاه در اجـراي تبصـره 2 
بند »ب« ماده 41 قانون مجازات اسلامي 
تا چنان‌چه  تأمينك رده  اخذ  به  مبادرت 
محكـوم در موعـد مقرر گواهي مذكور را 
به اجراي احكام ارائه نكرد، به ضامن وي 
اخطار شود تا محكوم را جهت ارائه گواهي 

معرفيك ند.
اولاً، آيا در صورت عدم ارائه گواهي توسط 
محكوم، احضار و جلـب وي ممكن اسـت؟
ثانياً، آيا تسري جواز اخذ تأمينك يفري در 
قرار تعويق مراقبتي به قرار تعليق مراقبتي 
مجازات اسلامي  قانون   50 ماده  موضوع 

صحيح است؟
ثالثاً، با توجه به مقررات ماده 229 قانون 
احكام  اجراي  آيا  دادرسيك يفري،  آيين 
را طي  محكوم  از ضامن حضور  مي‌تواند 

اخطاريه بخواهد؟
نظـريه مشورتي شـماره 7/219269 

مورخ 1399/2/16
پاسخ: با عنايت به ماده 46 قانون مجازات 
اسـلامي مصـوب 1392، ارجـاع شـرايط 
برابر  مجازات  اجراي  تعليـق  قرار  صـدور 
شـرايط مقـرر براي تعويق صـدور حكـم، 
ناظر به شرايط مقـرر در مـاده 40 قانون 
مذكور است و مقررات ذيل تبصره 2 ماده 41
قانون يادشده مبني از اخذ تأمین از متهم 
منصرف از شرايط صدور قرار تعويق صدور 
قرار  به  تسري  قابل  بنابراين  است؛  حكم 
تعليق اجراي مجـازات نيسـت. در فرض 

پرسش در صورت تخلف محكوم از اجراي 
دستورهاي مراقبتي پس از گزارش مأمور 
مراقبتي در اجراي ماده 8 آيين‌نامه نحوه 
با   ... مجازات  اجراي  تعليق  قرار  اجراي 
تقاضاي قاضي اجراي احكام پرونده جهت 
رسيدگي به تخلف محكوم از دستورهاي 
 50 ماده  مقررات  اعمال  جهت  مراقبتي 
قانون مجازات اسلامي به دادگاه صادركننده 
حكم قطعي ارسال مي‌شود، بنابراين جلب 
وجه  فاقد  وي  از  تأمین  اخذ  و  محكوم 
قانوني است. پاسخ به قسمت سوم پرسش 
است. منتفي  مذكور  مراتب  توجه  با  نيز 

***
قانون  ماده 598  موضوع  صلاحيت 
آييـن دادرسـيك ـيفـري از نـوع 

صلاحيت اضافي است
پرسش: 1- سـرباز وظيفه مرتكب جرم 
فرار از خدمت شده و در ادامه با خروج غير 
مجاز ازك شور به ي كگروه كمعاند پيوسته 
است. آيا رسيدگي به همه جرايم وي در 
است؟ نظامي  دادگاه  و  دادسرا  صلاحيت 
2- آيا صلاحيت مقرر در ماده 598 قانون 
آيين دادرسيك يفري از نوع ويژه است و آيا 
مي‌توان پرونده‌هاي موضوع اين ماده را به 
جهت اقامت متهم و بستگان وي در استان 
مرزي به دادسرا و دادگاه نظامي، احالهك رد؟
نظـريه مشورتي شمـاره 7/219263 

مورخ 1399/2/16
پاسخ: 1- برابر مـاده 313 قـانون آيين 
دادرسيك يفري مصوب 1392، به اتهامات 
متعدد متهم به ‌صورتکی جا و توأمان در 
دادگاهي رسيدگي مي‌شودك ه صلاحيت 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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رسيدگي به جرم مهم‌تر را دارد و لذا تفكي ك
اتهامات متعدد خلاف مقررات ماده مذكور 
است. در فرض پرسش به دليل اين‌كه به 
موجب تبصره ي كماده 597 قانون آيين 
دادرسـيك يـفري، رسيـدگي به جـرايـم 
امنيتيك اركنان و اعضاي نيروهاي مسلح 
در صلاحـيت سازمان قضـايي نيروهـاي 
مسلح است و برابر ماده 598 رسيدگي به 
موضوع در صلاحيت دادسرا و دادگاه‌ نظامي 
تهران قرار گرفته است، بنابراين صر‌ف نظر 
رسيدگي‌  امنيتي،  جرم  بودن  مهم‌تر  از 
در صـلاحـيت  متـهم  اتهـامات  بهك ليه 
دادسـرا و دادگاه نـظامـي تهـران اسـت.
2- صلاحيت مقرر در ماده 598 قانون آيين 
شخصيت  اعتبار  به  دادرسيك يفريك ه 
مرتكب وضع شده، از نوع اضافي و خاص 
است و در اين‌گونه موارد، حيثيت استثنايي 
اين صلاحيت اقتضاء داردك ه در محدوده 
نص مورد عمل قرار گيرد. لذا رسيدگي به 
به دلالت مفاد  جرايم موضـوع سؤالك ه 
ماده فوق در صلاحيت دادسرا و دادگاه‌های 
نظامي تهران قرار گرفته است، قابليت احاله 

به ساير مراجع قضايي را ندارد.
***

از  سـلاح  با  تيراندازي  تداوم  دوره 
مصاديق آموزش رزمي است

تـداوم  دوره  در  حـضـور  آيـا  پرسـش: 
فراگيري  مصاديق  از  سلاح  با  تيراندازي 
استفاده از سلاح بر اساس آيين‌نامه احراز 
مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و 
ايثارگري مصـوب 1393  ساير مصـاديق 
محسوب مي‌شود و آيا در مورد مجروحيت 
و مصدوميت افراد شركتك ننده در اين 
قابل  دوره‌ها، عنوان »در حكم جانبازي« 

اطلاق است؟
نظـريه مشورتي شماره 7/221787 

مورخ 1399/2/30
پاسخ: مستفاد از بند 24 ماده 1 آيين‌نامه 
احراز مصـاديق عملـي شهـيد، در حكـم 

ايثارگري مصوب  و ساير مصاديق  شهيد 
در  شركت  وزيران،  هیئت   1393/2/24
و  سلاح  بهك ارگيري  آموزشي  دوره‌هاي 
مهماتك ه به منظـور حفـظ توان رزمي 
برگـزار مي‌شـود، آمـوزش رزمـي تلقـي 
با عنايت به اطلاق بنـد 9  مي‌شود؛ك ـه 
ماده 3 آيين‌نامه مذكور و ماده 9 ناظر بر آن، 
در فرض پرسش با تشخيصك ميسيون‌هاي 
شـده،  اشـاره  آيين‌نامه   8 مـاده  موضوع 
موضوع حسب مورد در حكم شهيد يا در 
حكم جانباز محسوب مي‌شود و در صورت 
بروز ابهام در تطبيق مصاديق شهيد يا در 
ايثارگري،  مصاديق  ساير  يا  شهيد  حكم 
برابر مقررات مـاده 11 آيين‌نامـه مذكور 
تكليف مي‌شود. تعيين  و  اتخاذ تصمـيم 

***
 اطلاق عنوان نظامي بر افراديك ه در 
نيروهاي مسلح بهك ار گيري موقت 

مي‌شوند
ايراد  موضـوع  به  رسيدگي  آيا  پرسش: 
خسارت به خودرو ناشي از سهل‌انگاري و 
بي‌احتياطي رانندهك ه به صورت قراردادي 
انجام وظيفه مي‌كرده، در صلاحيت دادگاه 

نظامي است؟
نظـريه مشورتي شماره 7/221789 

مورخ 1399/2/30
پاسخ: برابر بند ج ماده 1 قانون مجازات 
 ،1382 مصوب  مسلح  نيروهاي  جرايم 
كسانيك ه طبق قوانين استخدامي نيروهاي 
بهك ارگيـري  مـوقت  بـه صـورت  مسلح 
مي‌شوند، در مدت مذكور نظامي محسوب 
وك يفري  انضـباطي  مقـررات  و مشمول 
نيروهاي مسلح هستند. در فرض پرسش 
چنان‌چه مرتكب برابر مقررات استخدامي 
نيروهاي مسلح بهك ارگيري نشده باشد، از 
شمول مقررات مذكور خارج و رسيدگي به 
اتهامات وي برابر مقررات عمومي و حسب 
يا  مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي 

انقلاب است.

عدم احضار و جلب محكوم در تعليق 
ساده اجراي مجازات

قـرار  دادگاه  صـورتيك ـه  در  پرسش: 
تعليق اجراي مجازات را به نحـو سـاده 
صادرك ند، آيا قاضي اجراي احكام موظف 
است محكوم را احضار و در صورت عدم 
حضور وي را جلب و مفاد قرار تعليق را 
اين اختيار  اين‌كه  يا  به وي تفهيمك ند 
اختصاص به قرار تعليق اجراي مجازات 

مراقبتي دارد؟
نظريه مشورتي شماره     7/34/223259 

مورخ 1399/3/11
مجازات  قانون   54 ماده  برابر  پاسخ: 
اسلامي مصوب 1392 دادگاه به هنگام 
بـه  به طـور صـريح  تعلـيق  قرار  صدور 
اگر در مدت  اعلام مي‌كـندك ه  محكوم 
تعليق مرتكـب يكي از جرايم اشاره‌شده 
در اين ماده شود،‌ علاوه بر مجازات جرم 
اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجرا 
مي‌شود؛‌ در موارد تعليق اجراي مجازات 
هيچ  اين‌كه  به  عنايت  با  ساده،  طور  به 
نوع اقدام اجرايي نسـبت به رأي صادره 
به عهده دادسرا قرار نگرفته است، نيازي 
به احضار و جلب محكوم و ابلاغ مجدد 
احـكام  اجـراي  قاضي  توسـط  موضوع 
نيست، آن‌چه در ماده 559 قانون آيين 
دادرسيك يفري مصوب 1392 و ماده 6
تعـليـق  قـرار  اجـراي  نحـوه  آييـن‌نامه 
اجـراي مجازات ... مصـوب 1398 رئيـس 
قـوه قضـاييه آمده اسـت،‌ ناظـر بر قـرار 
تعليق اجراي مجازات به صورت مراقبتي 
به  مكلف  را  محـكوم  دادگاه  اسـتك ه 
اجراي دستور يا دستورهـايي در مـدت 
احكام  اجراي  قاضـي  و  مي‌كـند  تعليق 
برابر ماده 559 قانون مذكور محكوم‌ را 
احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر 
موجه جلب و چگونگي اجراي دستور يا 
دستورهاي دادگاه و ضمانت اجراي عدم 

61رعايت آن‌ها را به وي تفهيم مي‌كند. 
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: الهام اسحاقی

نمونه سؤالات برای مواد  90 تا 120  قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری 

1- تحقـیقات مقـدماتی در جرایم 
بر عهده چه  و مطبوعاتی  سیاسی 

کسی است؟
الف( در همه جرایم بر عهده بازپرس 

ب( در جـرایم سیـاسی و مطـبوعاتی 
دادستان هم می‌تواند 

ج( در صـورت نبود بازپرس، دادستان 
هم می‌تواند 

د( در همه جرایم بر عهده بازپرس و در 
غیر از جرایم موضوع ماده 302، در صورت 
دارای  نيز  دادستان  بازپرس،  کمبود 
تمام وظایف و اختیارات بازپرس است.
2- در خصـوص تـأثیـر عـفـو بـر 
مجـازات‌هـای تبعی ناشـی از حکم 
محکومیت کدام گزینه صحیح است؟
تبعی  بر مجازات‌های  تاثیری  عفو  الف( 

ندارد 
ب( عفو سبب زوال مجازات‌های تبعی نیز 

می‌شود 
ج( عفو عمومی سبب زوال مجازات‌های 
تبعی می‌شود ولی عفو خصوصی تاثیری 

بر آن‌ها ندارد 
د( عفو خصوصی موجب زوال مجازات‌های 
تبعی می‌شود ولی عفو عمومی تاثیری بر 

آن‌ها ندارد 
3- چنان‌چه جرم موضوع ماده 302
قـانون آیین دادرسی کیفـری خارج 
تحقیقات  دهـد،  رخ  اداری  وقت  از 
مقدماتی آن بر عهده چه کسی است؟
الف( در جرایم موضوع ماده 302 فقط 

بر عهده بازپرس 
و  نـدارد  اداری  اوقـات  با  تفـاوتي  ب( 

بر عهـده بازپرس و در صـورت تحقق 
شرایط ماده 92 بر عهده دادستان

ج( بر عهده دادستان
د( بر عهده بازپرس

چه  در  تحقیقات  توقف  قرار   -4
مـواردی صادر می‌شود؟ از وظایف 
چه مقامی اسـت؟ شـاکی تا چـه 
تعقیب  درخواست  می‌تواند  زمانی 

مجددك ند؟
تا  تعـزیری درجـه چـهار  الف( جرایم 

هشت - بازپرس- ظرف ده روز
ب( جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت 

- دادستان- ظرف ده روز
تا   چـهار  درجـه  تعـزیری  جـرایم  ج( 
با موافقت دادستان-  بازپرس  هشت - 

ظرف ده روز
د( جرایم تعزیری درجه شش تا هشت -
بازپرس با موافقت دادستان- ظرف ده روز
5- در اموريك فري رفع ابهام از قرار 
تامین خواسته و رفع اشکالات ناشی 

از آن بر عهده چه مقامی است؟
الف( بازپرس- دادستان

ب( بازپرس- قاضی اجرای احکام
ج( بازپرس- دادستانی ا قاضی اجرای 

احکام
د( قاضی اجرای احکام- بازپرس	

مکلف  بازپرس  مورد  کدام  در   -6
به جـلوگیری از فعـالیـت کارگاه، 

کارخانه و شرکت تجاری است؟
الف( با تایید دادستان در تمـام موارد 

رسیدگی به پرونده اشخاص حقوقی
ب( در خصوص اعمال مجرمانه مضر به 

سلامت و امنیت جامعه و نظم عمومی 
با تایید رئیس حوزه قضایی

ج( چنان‌چه حسب قرائن معقول و ادله 
اعمال  متضـمن  فعـالیت  ادامه  مثبته، 
مجرمانه مضر به سلامت، امنیت و نظم 

عمومی باشد با اطلاع دادستان
د( رأساً و در خصوص اعمال مجرمانه‌ای 
که مضـر به سلامـت عمومی و امنیت 

جامعه باشد.
انقـلاب  و  دادسـرای عمـومی   -7
مشهد، با صدور قرار نیابت قضایی، 
انجام تحقیقات در خصوص اتهامی را 
از دادسرای عمومی و انقلاب شیراز 
درخواست می‌کـند و در دادـسرای 
شیراز قرار تامین منتهی به بازداشت 
و  متهم صـادر می‌شـود. دادستان 
دادگاه کدام شهرستان اظهار نظر در 
مورد قرار تامین صادره و رسیدگی 
قرار  به  نـسبت  متـهم  اعتراض  به 

مذكور را بر عهده دارند؟
الف( مشهد- مشهد
ب( مشهد- شیراز
ج( شیراز- شیراز
د( شیراز- مشهد

8- کدام یک از مجازات‌های زیر با 
توبه ساقط نمی‌شود؟
الف( حد قذف و محاربه

استثنای  به  حـد  موجـب  جرایم  ب( 
قذف

استثنای  به  حـد  موجـب  جـرایم  ج( 
قذف و محاربه

د( دیه، قصاص، حد قذف، محاربه  

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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13- گزينه‌»الف« صحيح است. )13(10- گزينه‌»الف« صحيح است. )10(7- گزينه‌»ج« صحيح است. )7(4- گزينه‌»ج« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»د« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»د« صحيح است. )14(11- گزينه‌»ب« صحيح است. )11(8- گزينه‌»د« صحيح است. )8(5- گزينه‌»ج« صحيح است. )5(2- گزينه‌»ج« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»ب« صحيح است. )15(12- گزينه‌»ج« صحيح است. )12(9- گزينه‌»ب« صحيح است. )9(6- گزينه‌»ج« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»الف«صحيح است. )3(

پی‌نوشت‌ها
1- رجوع شود به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 

2- رجوع شود به تبصره 3 ماده 25 و مواد 96، 97 و 98 قانون مجازات اسلامی
3- رجوع شود به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

7/1753 مورخ 1394/7/4 اداره حقوقی قوه قضاییه
4- رجوع شود به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری 
5- رجوع شود به ماده 110 قانون آیین دادرسی کیفری

6- رجـوع شـود بـه مـاده 114 قانون آیین دادرسـی کیفـری و نظریه مشـورتی 
شماره 7/1205 مورخ 1394/5/13

7- رجوع شود به ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری

8- رجوع شود به ماده 116 قانون مجازات اسلامی
9- رجوع شود به ماده 115 قانون مجازات اسلامی

10- رجوع شود به مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی
11- رجوع شود به ماده 109 قانون مجازات اسلامی 

12- رجوع شود به ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 
13- رجوع شود به نظریه مشورتی شماره 7/2837 مورخ 1395/11/6

14- رجوع شود به نظریه مشورتی شماره 7/485 مورخ 1393/3/4
15- رجوع شود به ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و نظریه مشورتی 

شماره 7/1722 مورخ 1393/7/26

9- توبه در چه مواردی باعث سقوط 
تخفیف  موجـب  مواردی  چه  در  و 

مجازات است؟
تا  شش  درجه  تعزیری  جرایم  الف( 
هشت- جرایم تعزیری درجهی ک تا سه
تا  شـش  درجـه  تعزیری  جرایم  ب( 
هشت- جرایم تعزیری درجهی ک تا پنج
سه-  تا  درجهی ک  تعزیری  جرایم  ج( 

جرایم تعزیری درجه شش تا هشت
پنج-  تا  درجهی ک  تعزیری  جرایم  د( 

جرایم تعزیری درجه شش تا هشت 
10- مـرور زمـان تعـقیب و اجـرای 
حکم در جرم کلاهبرداری به ترتیب 

کدام است؟
الف( ده سال- پانزده سال
ب( ده سال- بیست سال
ج( پانزده سال- ده سال
د( بیست سال- ده سال

مشمول  اقتصادی  جـرایم  آیا   -11
مرور زمان می‌شوند؟ 

الف( بله، مطلقاً
ب( بله، در صـورتی کـه میـزان مـال 
موضوع جرم ارتکابیی ک میلیارد ریال 

یا بیشتر از آن نباشد
ج( خیر، مطلقاً

د( بله در صورتی که میزان مال موضوع 
ازکی ـصد ميلیون  ارتکابی بیـش  جرم 

ریال باشد.
12- مرور زمان شکایت در جرایم 
نحو  چه  به  گذشـت  قابل  تعزیری 

است؟
الف( تابع مرور زمان عام 

ب(ی ک سال از تاریخ وقوع جرم
وقـوع  از  اطلاع  تاریخ  از  ج(ی ک سال 

جرم
د(ی ک سال از تاریخ فوت شاکی

13- مرور زمـان شکایت در جـرم 
تصرف عدوانی به چه نحو است؟

الف( مادام که مرتکب در حال ارتکاب 
عنصر مادی جرم است

ب(ی ک سال از تاریخ وقوع جرم
وقوع  از  اطلاع  تاریخ  از  سال  ج(ی ک 

جرم
د(ی ک سال از تاریخ قطع مرور زمان

14- مرور زمان تخلفات به چه نحو 
است؟

الف( تابـع مـاده 105 قانون مجـازات 
اسلامی 

مجـازات  قانون   106 مـاده  تابـع  ب( 
اسلامی 

مجـازات  قانون   107 مـاده  تابـع  ج( 
اسلامی 

د( تخلفات مشمول مرور زمان نمی‌شوند
چه  در  اتفاقی  قیم  گذشـت   -15
صـورتی موثـر اسـت؟ آیا جرایم 
با گذشـت شاکی  مستوجـب دیه 

خصوصی موقوف می‌شوند؟
الف( در صورت موافقت دادستان- بله

ب( در صورت موافقت دادستان- خیر 
مشمول ماده 341 قانون آیین دادرسی 

کیفری 1392 می‌شوند.
ب( مطلقاً مؤثر است- بله
د( مطلقاً مؤثر است- خیر

آنچـه در شـماره بعـدی به چـاپ 
خواهد رسید:

موارد شـروع و معـاونت و شـرکت 
جرم، از قانون مجازات اسلامی

فصـل پنجم از قانون آیین دادرسی 
کیفری
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی
بايدها و نبايدهاي فرهنگ ترافكي

بيش از چندين دهه استك ه اتومبيل به 
عنوان ي كپديده وارداتي بهك شور ما راه 
يافته است؛ ليكن هنگاميك ه شنيده مي‌شود 
بزرگ‌راه‌هايي  آلمان  مانند  درك شورهايي 
تعبيه شدهك ه رانندگي با سرعت بيش از 
دويستك يلومتر را مجاز مي‌داند به فاصله 
خود با استانداردهاي جهاني پي می‌بریم. 
هم‌چنين اگر ازك شورهاييك ه ناقل چنين 
صنعتي بوده‌اند گزارشي تهيه شود، خواهيم 
يافتك ه از مرحله صفر تا صـد آن يعني 
ازك يفيت توليد، خدمـات پس از فـروش، 
مهندسي بزرگراه‌ها و پل‌هاي چند طبقه و 
تونل‌هاي زيردريايي و نيز نحوه رانندگي و 
ميزان تخلفات و چگونگي مهار آن‌ها بسيار 
دور مانده‌ايم. شايد خبر فراخواني يكي از 
شركت‌هاي ژاپني مبني بر اعاده خودروهاي 
به فروش رفته و بازسازي سيستم ترمز آن، 
شگفت‌انگيز به نظر برسد. در عين حال اين 
نوبه خود نقش مهمي  به  عوامل هر ي ك
در چگونگي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين 
صنعت دارند؛ك ه موضوع گفت و گوي اين 

نوشتار است.
1- آسيب‌شناسي فرهنگ ترافكيي و 

عوامل مؤثر بر آن
تولـيد  ظرفـيت  گذشـته  دهـه  يـ ك در 
كارخانجات خودروسازي از سيصد و پنجاه 
هزار دستگاه در سال نزدي كبه ي كو نيم 
ميليون دستگاه افزايش يافته و به موازات 
سير  نيز  تصادفات  و  تخلفات  آمار  آن، 
صعودي داشـته اسـت. از طرف ديگـر، در 
زمينه مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي، 
متأسفانهك شور ما در رده بالايي قرار دارد و 
تصادفات سومين علت مرگ و مير درك شور 
شناخته شده است. در اين ارتباط سه عامل 
در هم تنيده يعني وسيله نقليه و امكانات 
ايمني آن، جاده و عوامل هشدار دهنده آن و 
مهارت و رعايت مقررات توسط راكب آن،‌ در 

مديريت ترافي كنقش اساسي دارد. البته در 
ميان عوامل مذكور، عنصر اخير يعني عامل 
انساني و فرهنگ رانندگي شامل سرعت زياد، 
شتاب‌زدگي، عدم رعايت قوانين راهنمايي و 
رانندگي، خواب‌آلود بودن راننده، سبقت غير 
مجاز و بعضاً فاصله زياد مسافت بين مبدأ 
و مقصد و در نتيجه خستگي ناشي از آن، 
سهم بالايي را به خود اختصاص مي‌دهد. در 
اين ارتباط رانندگان جاده‌اي را مي‌توان به 

چند گروهك لي تقسيمك رد:
نخست، عملكرديك ه خارج از حيطهك نترل 
و مديريت شخص در حال رانندگي استك ه 
از جمله آن‌ها صفات وراثتي و طبع ذاتي افراد 
است؛ يعني سببيك ه به واسطه زمينه‌هاي 
شخصيتي در بروز حوادث به صورت تعامل 
در هم پيچيده‌اي عمل مي‌كند و هنگامي 
كه درك نار چند عامل ديگر قرار مي‌گيرد، 

موجب اتفاقات ناگواري مي‌شود.
دوم، از زاويه ديگر، رانندگانيك ه از خودروي 
افراديك ه  و  مي‌كنند  استفاده  شخصي 
از خود  آن‌هاست  و شغل  رانندگي حرفه 
رفتارهاي متفاوتي بروز مي‌دهند و تأثير اين 
پيشه بر شخصيت گروه اخير اهميت ويژه‌اي 
آن‌جاك ه شخـصيت هر  از  بنابراين  دارد؛ 
انساني در اثر عوامل مختلفي شكل مي‌گيرد 
نوع شغل  و  از آن‌ها محيطك ار  كه يكي 
است، اين محيط غالباً تقاضاهاي جديدي 
را مطرح مي‌كندك ه فرد در پاسخ به آن‌ها 
به نوعي رفتار خاص روي مي‌آوردك ه پس از 
تكرار، آن رفتار به عنوان ي كخصيصه ذاتي 

باقي مي‌ماند.
سوم، برخي از رانندگان حرفه‌پيشه، در خود 
حس مالكيتي خاص نسبت به خيابان و 
جاده دارند و در واقع به گونه‌اي براي افراد 
غير صنف خود، مالكيت عاريه‌اي قائل‌اند؛ 
بنابراين نه تنها منافع شخصي خود را ذيل 
منافع جمعي تعريف نمي‌كنند،‌ بلكه منافع 
فردي را مقـدم بر منافع جامـعه مي‌دانند 

و بعضي از آن‌ها نسبـت به منافع جامعه 
تعهدي از خود نشان نمي‌دهند.

چهـارم، در سـال‌هـاي اخـير در نتـيجـه 
تعميق آموزه‌هاي رسانه‌اي آمارك شتارها و 
مجروحانك اهش داشته استك ه اين در 
جاي خود نشان از نقش فرهنگ‌سازي در 
استفاده بهينه از آن است؛ ليكن نمي‌توان 
انضباط  و عدم  رانندگي  فرهنگ  بر  صرفاً 
اجتماعي تكيهك رد؛ بلكه بايد ريشه را در 
مسـائل ديگري نيـز جسـت و جـوك رد. به 
طور مثال افراديك ه با مشكلات گوناگوني 
درگير و معمولاً عصبي‌ هستند، به هنگام 
رانندگي رفتاري مانند نزاع لفظي و حتي 
درگيري‌هاي فيزيكي را از خود به نمايش 
مي‌گذارندك ه در برخي موارد بايد واكنشي 

به گرفتاري‌هاي ديگري تلقي شود.
در همين ارتباط درك نار فرهنگ‌سازي، توجه 
به سازكِارهاي بازدارنده از جمله بهره‌گيري 
از تكنولوژي فناوري اطلاعات و استفاده از 
دوربین‌های آشكار و پنهان، مي‌تواند مبناي 
قرار  متخلف  رانندگان  بيمه  حق  افزايش 
گيرد؛ به طوريك ه جهت تشويق به رعايت 
قانون‌شكني، هنگام  از  اجتناب  و  مقررات 
با اخذ استعلام  بيمه‌نامه  يا تمديد  صدور 
تخلفات از راهنمايي و رانندگي، حق بيمه 
واقعي افراد محاسبه شود و بين راننده خاطي 
شود. گذاشته  عادلانه‌اي  تفاوت  منظم  و 
2- تأثير جريمه‌هـا بر جلوگيري از 

تخلفات رانندگي
طي سال‌هاي گذشته جريمه‌هاي تخلفات 
راهنمايي و رانندگي به چند برابر افزايش 
يافته است؛ ليكن عملاً در مواردي از قبيل 
استفاده از تلفن همـراه در حين رانندگي 
نشان مي‌دهدك ه افزايش جرايم في نفسه 
نقش مهمي درك اهش تخلفات نداشته است 
و حتي گمان شهروندان اين استك ه چنين 
اقداماتي ‌به منبع درآمدي براي پليس تبديل 
شده است. لذا چنان‌چه فعاليت‌هاي فرهنگي 

ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

از طريق بهره‌گـيري از فضـاي رسانه‌هـاي 
جمعي توسعه يابد؛ چه بسا نيازي به تشديد 
مجازات‌ها نباشد. ليكن در هر صورت تا نيل 
به اهداف فرهنگي، چاره‌اي جز استفاده از 
ابزار تنبيه و تشويق و بهره‌گيري از اثرات 

آن نيست.
به  سفريك وتاه  چنان‌كه  ارتباط  اين  در 
كشورهاي توسعه يافته داشته باشيم يا از 
رصد  را  ديار  آن  وضعيت  دوستان  طريق 
عوامل  تأثير  تحت  ديد  خواهيم  كنيم، 
محيطي اولين ويژگي چشمگير رانندگان، 
حالت آرامش و رعايت نظم و نيز احترام 
به قوانين راهنمايي و رانندگي استك ه في 
نفسه انجام سفر درون و برون‌شهري را براي 
هر شهروندي لذت‌بخش مي‌كند؛ به طوري 
مي‌كند،  سفر  آن‌جا  به  ايرانيك ه  هر  كه 
قانون‌مدار و از آن‌جاييك ه سطح سازگاري ما 
ايرانيان بسيار بالاست، با تغيير شرايط، رفتار 
اجتماعي نيز تغيير مي‌يابد. در ريشه‌يابي اين 
اروپايي،  ازك شورهاي  كه چرا در هر ي ك
رانندگي هر فرديك املاً متفاوت مي‌شود، 
اين‌كه رعايت  به لحاظ  اذعان داشت  بايد 
هنجـار در آن جوامع وجـهي عمومي دارد 
و ترجيح منافع جمعي بر منفعت شخصي 

نهادينه شده است.
البته شايان توجـه اسـتك ه در فرهـنگ 
ويژه‌اي  اجتماعي جايگاه  تعارفات  ما  ملي 
دارد. به طور مثـال هنـگام عبور از درب 
به نحو مؤدبانه‌اي ديگران  هر ساختماني،‌ 
را بر خود ترجيح مي‌دهيم. هم‌چنين در 
شرايطيك ه در حال رانندگي شاهد نيمه‌باز 
بودن درب خودروي مجاور هستيم، همواره 
دغدغه خطرات احتمالي هم‌سفران خود را 
لذا به اشكال گوناگون اهتمام به  داريم و 
تذكر و يادآوري را از دست نمي‌دهيم؛ اما 
در تقاطع بعدي هنگام سبقت و راه دادن 
به يكديگر، عرصه خيابان را با ميدان مسابقه 
اشتباه گرفته و بعضاً به گونه‌اي از حقوق 
خلاف  مي‌كنيمك ه  چشم‌پوشي  ديگران 
شئون جامعه است؛ به ويژه اين‌كه با ورود 
خـودروهـاي پر سرعـت وارداتي در رژيـم 

روابط اجتماعي و چگونگي رانندگي برخي 
از جوانان همراه با هنجارشكني‌هاي ديگري 

مواجه هستيمك ه جاي بسي تأمل دارد.
تجربه بستنك مربند در رژيم رانندگي نشان 
داد علاوه برك ار فرهنگي ضمانت اجراهايي 
از نوع جريمه در جاي خود تأثيرگذار بوده 
است؛ ليكن پيشنهاد مي‌شود: اولاً، در جهت 
مهار شرايط فعلي، علاوه بر تكيه صرف بر 
بيشتر  نظارت  نقدي،  جريمه‌هاي  تشديد 
اقدامات  و  رانندگي  و  راهنمايي  مأمورين 
وضعي و فيزيكي ديگري از قبيل توقيف 
خودروهاي پر خطر در دستورك ار قرار گيرد. 
بديهي است اين اقدام علاوه بر اين‌كه شائبه 
اخذ جريمه‌ها به عنوان منبع درآمد را از بين 
مي‌برد، مي‌تواند نقش مهمي درك نترل رفتار 
ترافيكي داشته باشد. ثانياً، چنان‌چه يكي از 
پيش‌نيازهاي استخدام و انتصاب در مناصب 
رانندگي هر  اخذ سوابق  و متوسط،  عالي 
فرد جويايك ار ياك سب موقعيت اجتماعي 
باشد، چه بسا ضمن حفظ بازدارندگي، به 
متقاضي  افراد  شخصيت  به  بتوان  خوبي 
پي برد. از طرف ديگر، با شناسايي آن‌ها و 
بازآموزي  دوره‌هـاي  در  به شركـت  اجبار 
نتايج  به  مي‌توان  مدت  طرحيك وتاه  در 
مطلوبي دست يافت؛ مضافاً اين‌كه شناسايي 
رانندگان پر خطر و ارائه مشاوره راهنمايي 
طـريق  از  آنان  به  اختصـاصي  آموزش  و 
اهميت  از  پليس  و  روان‌شناسي  مشاوران 
ويژه‌اي برخوردار است. ثالثاً، همان‌گونهك ه 
به طور نمونه در شب‌هاي سه شنبه آخر 
هر سال و سنت چهارشنبه‌سوري با هدف 
تمهيدات  پر خطر،  رفتارهاي  برخي  مهار 
خاصي با هدايت مديران شهري اتخاذ شده 
كه نتيجه چشم‌گيري داشته است، برگزاري 
 ... و  موتورسواري  اتومبيل‌راني،  مسابقات 
مي‌تواند سبب رفع نيازهاي هيجاني آنان 
وك اهش التهابات رانندگي در بزرگراه‌هاي 
شود.  شهر  از  خارج  آزادراه‌هاي  و  شهري 
رابعاً، در شرايط فعلي سياست‌هاي بيمه‌اي 
در خصوص نرخ حق بيمه بين راننده‌ايك ه 
چندين بار مرتكب خلاف گرديده و با ي ك

وسيله نقليه عامل تصادف و ايراد ضرر مالي 
و جاني به ديگران بوده و ديه جان‌باختگان 
را از جيب ساير بيمه‌گزاران پرداخته است،
با ي كراننـدهك ـم‌خطر کـه حـتي يـ كبار 
خسارتي براي جامعه به بار نياورده،‌ يكسان 
است. از اين رو شايسته است شركت‌هاي 
بيمه نسبت به سياست‌هاي جاري تجديد 
نظرك نـند تا به صـورت غيـر مستقيم در 
راننـدگي نقش  كاهش سوانح و حـوادث 

سازنده‌اي داشته باشند.
نتيجه آن‌كه:1- آمار تصادفات جاده‌اي نقش 
مهمي در زندگي روزمره هر شهروندي دارد 
بر جذب صنعت  آن  تأثير  شعاع  حتي  و 
گردشگري به عنوان يكي از منابع اشتغال‌زايي 
ملموس است؛ زیرا آمارهاي منعكس شده 
در سايت‌هاي اينترنتي ازك شته و مجروحان 
مسير  در  مهمي  مانع  تصادفات،‌  از  ناشي 
سفر آن‌ها به حساب مي‌آيد.2- عدم رعايت 
انضباط در فرهنگ رانندگي، ريشه در عوامل 
متعددي دارد. از جمله فقدان آموزش‌هاي 
مناسب از دوران مدرسه و حتي پيش از آن. 
بر همين اساس بايد گام‌هاي گسترده‌اي، 
مانند تعميق آموزش حقوق شهروندي از 
نهاد خانه تا مدرسه برداشته شودك ه برآيند 
آن قانون‌پذيري در جامعه باشد.3- بديهي 
است نهادينه شدن احترام به حقوق ديگران، 
توسعه  داخلي،  توليدات  استانداردسازي 
كمي وك يفي جاده‌ها و مهم‌تر از همه، مقابله 
با فردگرايي و ترجيح منافع عمومي به عنوان 
ي كفرهنگ شهروندي، هر ي كدر جاي 
فرهنگ  تعميم  در  سازنده‌اي  نقش  خود 
ترافيكي خواهد داشت؛ در غير اين صورت 
چنان‌چه اين فرهنگ هم‌سان با هنجارهاي 
شهروندي تعريف و تبيين نشود آن‌چه رخ 
به  و دست‌اندازي  نابه‌هنجاري  داد  خواهد 
حقوق ديگران خواهد بود. البته جامعه به 
مرور و در صورت تكرار در برابر اين نوع از 
ناهنجاري‌ها واكسينه خواهد شد و مباداك ه 

چنين شود.
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پرسش 140:
اسلامي  مجازات  قانون   703 و   702 ماده  مقررات  به  نظر 
تعزيرات مصوب 75 مبني بر تعيين جزاي نقدي به ميزان پنج 
و ده برابر ارزش عرفي تجاريك الاي مكشوفه مشروبات الكلي 
و نظر به مقررات ماده 94 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 
مبني بر اين‌كه دادگاه مي‌تواند در مورد تمامي جرايم تعزيري 
يا  اندازد  تعويق  به  را  حكم  نوجوانان صدور  توسط  ارتكابي 
نيز  مذكور  نقدي  آيا جزاي  نمايد؛  معلق  را  مجازات  اجراي 
قابليت شمول مقررات ماده 94 قانون مرقومه را دارد يا خير؟ 
و دادگاه مي‌تواند در مورد جزاي معنونه نيز مبادرت به تعويق 

صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات نمايد؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 139:
در فرض سؤال تكليف قضيه اين استك ه حكم دادگاه در هر 
حال بايد اجرا شود محكوم‌عليه مي‌تواند درختان غرس شده از 
آن خود را قلعك رده ببرد و يا در صورت توافق بهاي درخت‌ها 

را از محكوم‌له دريافتك ند و درخت‌ها را به او واگذارد. ت و چهارم، خرداد و تیر ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 140، سال بیس
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رمز جدول: دو مورد از موارد ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني

پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 139
انجام خدمت وظیفه عمومیی ا معافیت دائم- 

نداشتن پیشینه کیفری

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 140
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

افقي
1- آخرين بخش رمز جدول

2- اصلي‌ترين دليل احكام در فقه- متعهد تضامني چك
3- بندگي- سنگ‌ريزه- پول انگليس- اجاق گاز

بر  متوقف  شيء  وجود  جايز-  عقدي  بيع-  ضمان‌هاي  از   -4
آن است

5- از اولين اقدامات مجمع مؤسسين شركت تجاري- نوعي 
در  تقدم  حق  صاحب  افراد  از  يكي  ارث-  در  برادري  خواهر 

اجراييات مدني
6- عهد ناتمام- تاي پارچه- ويتامين انعقاد خون- حرف دهن 

كجي
7-ك نوانسيون

8- نشان دادن اسناد و مدار كدر محاكم- استعلام آن براي 
اجرا توسط پليس راهور است

9- از صاحبان حقك پي رايت- تنش عصبي- ثبوت حق در 
تمامي اجزا )در فقه(

10- نوعي عدسي- تأمين و ضمان- سرزمين هفتاد و دو ملت
11- راه شاعرانه- سكني گزيده- تير پيكاندار- قاعده‌اي فقهي

12- تندي و حدّت- يكي از طرفين عقد هبه
13- بخش دوم رمز جدول

عمودي
1- بخش آغازين رمز جدول

2- عملي براي انتخابك ارشناس دادگستري در محاكم- يكي 
از منابع حقوق ما

3- از عوامل مؤثر در اصل استصحاب-ك جاست؟- اگر با فاسد 
همراه باشد از نتايج اجراي قوانين به صورت نادرست است- 

علامت بيماري
4- از عناصر اربعه و از مطهرات- از نوآوري‌هاي جديد آيين 

دادرسيك يفري- سازمان جاسوسي
5- خانم- تنها قمر زمين- يكي از اقدامات شوراهاي حل اختلاف
6- تكبر- نيم‌تنه مردانه- تقويت مدلول مذكور با لفظي ديگر 

)در فقه(
7- اولين پيمان مصونيت جزايي مأمورين سياسي

8- عقديك ه بايد براي صحت تنفيذ گردد- آب شرعي- مغز
9- شهري در فرانسه- خانه باشكوه- خاندان سلطنتي ژاپن

10- دمي واژگون- ساكت و آرام- نرخك الا در عقد بيع 
11- آرامش رزمي- شاد بي‌انتها- بخشش بدون عوض )در فقه 

و حقوق(- ميوه خوب
12- در فقه امري مخالف امر عام است- مراحل انجامك ار

13- بخش سوم رمز جدول
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مرز خـرد و دل درك لام امـام علـي 
عليه السلام

سخت، شكننده، پر سر و صدا و چون رعد 
در شب‌هاي طوفاني بود.

در  روز  و  شب  و  است  چشمه  چشمه، 
جريان آن نقشي ندارد.

هرك س روند زندگي بزرگان تاريخ را بدون 
تفاوت بين شرقي و غربي و متقدم و متأخر 
در ك را  آشكاري  حقيقت  پيگيريك ند، 
مي‌كند و آن اين‌كه آنان با همه اختلاف 
قلمرو انديشه‌شان و تفاوت ديدگاهشان در 
زمينه تلاش‌هاي ذهني، اديباني پر نبوع 
هستند؛ هر چند متفاوت در ضعف و قدرت. 
پاره‌اي از آنان توليدك ننده و خلاق هستند؛ 
‌بعضي ديگر آن‌چنان خوش ذوق و به توليد 
و آفرينش نزدي كهستندك ه گويي حس 
ادبي با همه مفاهيم، ‌معاني و اشكال آن با 
هر نابغه‌اي در يكي از شكل‌هاي آن تلاش 

بزرگ همراه است.

ي كنگاه به پيامبران براي تثبيت اين واقعيت 
در ذهنك افي است. داوود، سليمان،‌ اشعيا، 
اديباني  و محمد جز  مسيح  ايوب،  ‌ارميا، 
نيستندك ه درك نار ديگر نعمت‌ها، نعمت 
است. شده  داده  آنان  به  نيز  ادبي  نبوغ 
واضح در شخصيت  به طور  اين حقيقت 
علي ابن ابيطالب جمع بود. از اين رو، او 
در ادبيات و در بلاغتك ه بن‌مايه ادبيات 
است،‌ امام خوانده شد؛ چنان‌كه در حقوقي 
كه تثبيتك رد و آموزش داد،‌ به‌سان ي ك
پيشواست. شاهكار او در اين باره نهج‌البلاغه 
استك ه در بنيان بلاغت عربي، دنباله‌رو 
اصول بلاغيِ قرآن است و اسلوب ادبيات 
پيوند  بدان  قرن  سيزده  طول  در  عرب 
خورده، بر پايه آن بنيان گذاشته شده، از 
آن نور گرفته و فضايي از بيان سحرآميزِ 
زيبايي‌هاي ادبيات در آن خلق شده است. 
بيان علي پيش و پس را به هم پيوند داد 
و شاهكارهاي ادبيات زلال جاهلي راك ه 

با فطرت سالم پيوندي مستقيم داشت، به 
ادبيات و بيان زلال و پا كاسلامي ضميمه 
كرد. او بلاغت جاهلي و سحر بيان پيامبري 
را با هم داشت و چنان شدك ه بعضي درباره 
سخن او گفتند: »سخن او پايين‌تر ازك لام 
خالق و برتر از سخن مخلوق است«. جاي 
ابزارهاي  براي علي همه  شگفتي نيست؛ 
دستيابي به چنين جايگاهي بين بليغان 
آماده بود. او در محيطي بزرگ شدك ه در 
آن فطرت سالم‌تر و پاك‌تر مي‌شد و از آن 
گذشته، او با حكيم‌ترين مردم يعني محمد 
با همه حرارت  بن عبدا للهزندگيك رد و 
فرا گرفت.  را  او  پيامبر رسالت  از  نيرو،  و 
افزون بر آن‌كه وي از استعداد بسيار بالا 
و نبوغ عظيمي نيز برخوردار بود؛ بنابراين 
ابزارهاي فطري و محيطي تفّوق و برتري 

برايش فراهم بود.
اما هوش، هوش فوق‌العاده‌ او در هر عبارتي 
از نهج‌البلاغه،ك ار بزرگي را برايش به وجود 
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آورد. او هوشمندي زنده، توانا و ژرف است 
كه هيچ ژرفايي از تيررس انديشه‌اش دور 
نمانده است. وقتي او درباره موضوعيك اري 
انجام مي‌داد، چنان بر ابعاد آن احاطه داشت 
كه هيچ جنبه‌اي از آن از دست نمي‌رفت 
و اند كستمي درباره آن تحقق نمي‌يافت؛ 
بر ژرفاي آن دست مي‌يافت، آن را زير و 
مخفي‌ترين  و  پوشيده‌ترين  و  مي‌كرد  رو 
علت‌هاي آن را مي‌فهميد؛ همان‌گونهك ه 
نتايج مترتب بر آن علت‌ها، اعم از نتايج 

دور و نزديكش را در كمي‌كرد. 
از امتيازات هوش بي‌نظير علوي، تسلسل 
منطقي استك ه در سر تا سر نهج‌‌البلاغه 
او مي‌توان ديد. بين انديشه‌هاي او چنان 
پيوندي وجود داردك ه هرك دام از آن‌ها، 
نـتيجـه طبيـعي بـراي قبلـي و علـت و 
مقدمه‌اي براي انديشـه و نظر بعدي است. 
اين افكار و انديشـه‌ها به گـونه‌اي اسـت 
كه در هيچ موضوع مورد بحثي بي‌نيازي 
ديده نمي‌شود؛ بلكه بدون آن بحث برقرار 
نمي‌شود. به خاطر گستردگي انديشه‌اش 
آن  آن‌كه  جز  برنمي‌گزيند،  واژه‌اي  هيچ 

واژه تو را به تأمل و دقت نظر فرا مي‌خواند 
و هيچ عبارتي نيست جز آن‌ك ه فراروي تو 
افق‌هايي مي‌گشايد؛ چنان‌كه در وراي آن 

افق‌هايي وجود دارد.
السلام چه فضاي  امام عليه  اين سخنان 
گسترده‌اي از تأمل و نظر را فرارويت قرار 

مي‌دهد:
»مردم دشمن آن‌چه نمي‌دانند هستند«؛

»ارزش هر شخصي بهك اري استك ه آن را 
ني كانجام مي‌دهد«؛

»تبهكاري دژ پستي است«؛
»هرك سي سبك‌بار شد، به مقصد رسيد«.
چه مفاهـيم ارجـمندي در عبـارت‌هـاي 
چهارگانه‌ فوق نهفته است. واژه‌هاي اندكي 
كه مفاهيم بسـياري را مي‌رسـاند؛ گويي 
از آسمان فرستاده شده است اينك شف 
و  وجود  چگونگي  و  طبـيعت  از  شگفت 
حقيقت حال ويك ه در اين عبارت است: 
»هيچ ستمگري را شبـيه‌تر به ستم‌ديده 
از فرد حسـادت‌ورز نديدم؛ آه هميشگي، 
قلبي گرفته، غمـي همـواره، خشـمگين 
بر آن‌كه گناهي ندارد و بخيل به آن‌چه 

مال كآن نيست«. 
اينك لام چقدر بيان‌گر تيزهوشي، تسلط بر 

موضوع و عمق در كفهم است!
در نهـج‌البلاغـه هـم‌چـنان انديشـه‌هـا از 
انديشه‌ها به وجود مي‌آيد و در برابر انبوهي 
از انديشه‌هاي بي‌پايان قرار مي‌گيري؛ اما وي 
آن‌ها را تلنبار نمي‌كند، بلكه انديشه‌ها را بر 
هم مرتب و منظم مي‌سازد و در اينك ار 
فرقي بين آن‌چه علي مي‌نويسد يا في‌البداهه 
مي‌گويد نيست. چشمه همان چشمه است 

و شب و روز نقشي در جريان آن ندارد.
سخـنراني‌هـاي فـي‌البـداهـه او، ‌اعـجـاز 
انديشه‌هاي منظم و منضبط با معيار خرد 
حكيمانه و منطق استوار است. در برابر اين 
همه احكام و انضباط گسترده، وقتي بداني 
كه علي سخنراني‌هـايش را حتي از چند 
لحظه و دقيقه پيش آماده نمي‌سـاخت، 

به شگفت مي‌افتي. اين سخنان از دلش 
حركت مي‌كرد و بدون تأمل پيشين، بدون 
سختي و تلاش، بر زبانش جاري مي‌شد؛ 
از  هم‌چون برقك ه بدون خـبر پيشـين 
تندر  و چـون  مي‌درخـشد  روشنايي‌اش، 
كه بدون آمادگي قبلي براي غرّيدن و برق 
زدن، ‌مي‌غرد و چون تند‌باد وقتي مي‌وزد، 
در هم مي‌پيچد، پيش مي‌رود و ‌در راستاي 

هدفش حركت مي‌كند.
از نمادهـاي خـرد قـوي در نهـج‌‌البلاغـه،‌ 
چارچوبي استك ه علي در آن ‌گرايش‌هاي 
ژرف غم خود را وقتي در وجودش به جوشش 
مي‌آمد نگه مي‌داشت. وقتي عاطفه شديد 
او مي‌خواست وي را در غم‌ها و اندوه‌هاي 
بي‌پايان فرو ببرد، قدرت خرد با روشنايي 
و آشكاري، خود را نشان مي‌داد؛ او همان 
بود. فرمانش مطاع  فرماندهي مي‌شدك ه 
از نشـانه‌هـاي هـوش سـرشـار علـي در
نهج‌البلاغه، آن استك ه وي بحث و توصيف 
از هر چيزي را تقسيم‌بندي مي‌كند و در هر 
موضوعي،‌ حكم مناسب آن را بيان مي‌كند. 
تلاش عقلي خود را بر ي كسوي موضوعات 
يا به ي كروش بحث، منحصر نمي‌سازد. 
او چون حكيمي آگاه از اوضاع دنيا، درباره 
ويژگي‌هاي مردم و سرشت افراد و گروه‌ها 
بحث مي‌كند، رعد و برق و زمين و آسمان 
تاريخ طبيعي  درباره  مي‌كند،  توصيف  را 
در  را  آفرينش  رازهاي  مي‌گويد،  سخن 
خفاش، ‌مورچه، طاووس، ملخ و امثال آن 
وصف مي‌كند، براي جامعه قانون و برنامه 
وضع مي‌كند و در بحث از آفريننده هستي 
و زيبايي‌هاي وجود، نكته‌پردازي مي‌كند،‌ 
مقدارك ه  اين  عرب  ادبيات  سرتاسر  در 
در نهج‌البلاغه از شگفتي‌ها و شاهكارهاي 
انديشه سالم و منطق استوار به اين شكل 

بي‌نظير وجود دارد، نخواهي يافت.
برگـرفته از کتـاب »امـام علی )ع( 
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در ساعت  30 :15 روز چهارشنبه مورخ 
انتظامي  پاسگاه  با  ناشناس  فردي   ...
و  حاصل  تلفني  تماس  امام‌زاده  جاده 
مرد  جـنازه خون‌آلود  مي‌شـود  مدعي 
پاييـن  رودخـانه،  درك نـار  را  جـواني 
پل ديده اسـت و بدون اين‌كه توضيح 

بيشتري بدهد تلفن را قطع مي‌كند.
پاسگاه  توسـط  موضـوع  تأييد  از  پس 
مربوطه و حفظ صحنه جرم، مراتب به 
مرجع قضايي گزارش مي‌‌شود. ساعتي 
بعد بازپرس ويژه قتل و مأمورانك شف 
جرايم در صحـنه جنايت حاضر شـده، 

جـسد و محـل را معـاينـه مي‌كـنند.
....ك ـنار رودخـانـه  ابتـداي جـاده  در 
تا  استك ه  رستوراني  راسـت،  سـمت 
و  دارد  فاصـله  پلّه  چهل  اصـلي  جاده 
در حال حـاضرك ه هـوا رو به سردي 
مي‌رود، فقط ايام تعـطيل فعال اسـت. 
اين رسـتوران درك نار  در چند قدمي 
چشم  به  جنازه‌اي  مخروبه،  ساختمان 
مي‌خورد. جسد متعلق به جواني است 
حدوداً 24 ساله با قد و هيكل معمولي، 
بدون ريش و سبيل، با موهاي معمولي 
چرم  دارايك اپشن  خرمايي،  رنگ  و 

پيراهن  زير  قهوه‌اي،  پيراهن  مشكي، 
طـوسي،  لي،ك مـربند  شلـوار  سفيد، 
كفشك تاني و جوراب سفيدك ه آغشته 
به خون است. ي كعدد دستمال يزدي 
محكم به دور گردن مقتول بسته شده 
و در زير دستمال روي گردن بريدگي 
مي‌شـودك ـه  مشـاهده  عميقي  نسبتاً 
است. چند  اصابتك ارد  محل  احتمالاً 
بريدگي ديگر هم در ناحيه شكم وك مر 
مقتول ديده مي‌شود. محليك ه جنازه 
افتاده پر از خون است و لكه‌هاي خون 
به سمت پايين رودخانه تا سيصد متر 

به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
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كشيده شـده و جاييك ه خـون زيادي 
درگيري  محـل  شده،  لخـته  و  ريخته 
بوده است. به نظر مي‌رسد مقتول پس 
را  خود  داشته  قصد  شدن  مضروب  از 
برساندك ه موفق نشده  به جاده اصلي 
است. شايد هم قاتل يا قاتلان سد راه 

وي شده باشند.
از مـقتولك ارت پايان خـدمـت به نـام
سـيروسك شـف و از همـين طـريـق 
بستگان وي شناسايي و معلوم مي‌شود 
است،  نكرده  سربازي  سيروس خدمت 
اماك ارت پايان خدمت برادرش را جعل 
به  نشود.  دستگير  تهران  در  تا  كرده 
مقتول،  برادر  همـراهان  از  يكي  گفته 
او سيروس را ساعت 9 صبح روز قبل 
همراه با دو يا سـه نفر ديـدهك ه گفته 
همـراه دوستانش به گـردش و تفـريح 
مي‌روند. با هدايت و راهنمايي اين فرد 
يكي از آن سه نفر به نام بهروز دستگير 
شده  سيروس  با  ارتباط  منكر  بدواً  و 
اعتراف  حضوري  مواجهه  با  اما  است، 
مي‌كند و مي‌گـويد: »من و سيروس و 
منصور و نادر از قبل برنامه داشتيمك ه 
ي كروز جهت تفريح و خوش‌گذراني به 
بيرون  از شهر برويم. ديروز صبح مورخ 
... پس از هماهنگي لازم و خريد و تهيه 
البته  امام زاده رفتيم؛  وسايل به جاده 
قبل از رفتن يكي از بستگان سيروس 
را ديديم و احوال‌پرسيك رديم. يكي دو 
داشتيم  خوش‌گذراني  و  تفريح  ساعت 
كه منصور با سيروس جر و بحث و بگو 
منصور  شدند.  درگير  و  مگوك ردند  و 
ي كچاقو از جيب درآورد و چند ضربه 
محكم وك اري به سيروس زد و متواري 

شد. من و نادر هم از ترس فرارك رديم. 
من و نادر بي‌گناه هستيم. منصورك ارگر 
ي كقهوه‌خانه در خيابان لاله‌زار است و 
از  يكي  يا  قهوه‌خانه  همين  در  شب‌ها 
نادر  مي‌خوابد.  اطراف  مسافرخانه‌هاي 
هم در ي كتوليدي لباسك ار مي‌كند. 
با اقدام مأموران، نادر شبانه در توليدي 
دستگير  و  واقع  شناسايي  مورد  لباس 
دستگيري  از  اين‌كه  بدون  و  مي‌شود 
بهروز خبر داشته باشد اعترافاتي شبيه 

اعترافات متهم بهروز مي‌كند.
پزشـكي قـانونـي علـت قطـعي مـرگ 
سيروس را قطع عروق گردن تعيين و 
جواز دفن به نام متوفي صادر مي‌كند. 
اكيپ‌هاي متـعددي براي شنـاسايـي و 
دستـگيري منـصور بسيـج مي‌شـوند؛ 
اما موفق به شـناسايي و دستگيري او 
مي‌دهـد  نشان  تحـقيقات  نمي‌شـوند. 
از قـتل در  كه منصـور ده روز پيـش 
مسافرخـانه‌اي مي‌خـوابـيده، امـا پس 
از قـتل هـيچ رد پايـي از او به دسـت 
نمي‌آيـد. پـس از يـ كمـاه تلاش، رد 
زادگاهش  محل  شهرستان  در  منصور 
نيابت قضايي  اعطاي  با  زده مي‌شود و 
و اعزام مأموران، نهايتاً منصور دستگير 
و تحت‌الحفظ به تهران آورده مي‌شود. 
هـنوز زخـم‌هـاي صـورت مـنصـور از 
درگيري با سيروس التيامك امل نيافته 
است. منـصور مي‌گويد من و سيروس 
با هم دوست نزدي كو صميمي بوديم. 
من در قهوه‌خانهك ار مي‌كردم. سيروس 
را در  و مدتي  قهوه‌خانه  هم مدتي در 
ي كتوليديك ار مي‌كرد. بعضي مواقع 
سيروس به ديدن من مي‌آمد و چندين 

بار هـم به اتفـاق بيرون رفـته‌ايم. اين 
اواخر من به دختري علاقه‌مند شدم و 
اما  ازدواج داشتم؛  قصد خواستگاري و 
سيروس به اين موضوع حسادت مي‌كرد 
و رفتارش اين اواخر تغـييرك رده بـود. 
نادر و سيروس  و  بهروز  و  آن روز من 
رفـتيم.  بيرون  تفـريح  براي  چهارتايي 
پس از اين‌كه يكي دو ساعت در محل 
بوديم و بگو و بخند داشتيم، ي كدفعه 
سيروس شروع به فحاشيك رد و قصد 
داشت هر طور شده من را بزند. بهروز و 
نادر هم مانع مي‌شدند. او مي‌گفت روي 
منصـور را بايدك مك نـم و بلايي سرش 
او  بلندك ند.  را  نتواند سرش  تا  بياورم 
گردن مرا گرفت و مي‌خواست مرا خفه 
از  داشتم  همراهم  راك ه  كند،ك اردي 
جـيبم درآوردم، ابتـدا  مي‌خـواسـتم او
را بترسـانم، نمـي‌دانم چطور شـدك ه 
ضربه‌اي به گلوي او واردك ردم. فرداي 
او  ديدم  خيابان  در  را  بهروز  روز  آن 
به  را  گفـت: »مي‌خواسـتيم سيـروس 
بيمارستان برسانيم، مقـداري از راه را 
با خودمان آورديم، ولي به علت شدت 
جراحت وارده فوتك ـرد. ما هم جسد 
سيروس را رهـاك رده و فـرارك ـرديم. 
وقتي فهميدم سيروس مـرده من هم 
متواري شـدم و به شهرستان زادگاهم 

آمدم و مخفي شدم. 
متهـم با صـدور قرار بازداشـت موقت 
تحت‌الحفظ به زندان معرفي مي‌‌شود تا 
در آينده‌اي نزدي كمحاكمه و به سزاي 

عمل خود برسد. 
هـر گونه تشـابه اسـمي بـا افراد 
71حقيقـي و حقوقـي اتفاقي اسـت. 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

رم،
چها

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

40
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



نام و نام‌خانواد‌‌‌گی:                         تاریخ تولد‌‌‌:                         شماره  اشتراک: 
 

میزان تحصیلات:                           شغل:                               مبلغ واریزی:
                 

نوع د‌‌‌رخواست:     اشتراک مجله،      آرشیو الکترونکیی                 شش  نسخه  ازشماره .................

نشانی کامل جهت ارسال نشریه:

کد‌‌‌ پستی:                                  صند‌‌‌وق پستی:                      تلفن:

پست الکترونکیی:

ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطـفاً د‌‌‌رصـورت تمایل نسـبت به اشتراک ماهنامـه‌ی 
د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، نکات ذیل را د‌‌‌ر نظر د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـتراک را کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جه‌ اشـتراک را به حسـاب سـیبا به شـماره‌ی 
2171269003003 نزد‌‌‌ بانک ملـی، شعبه‌ی سازمان 
قضـایی،کـد‌‌‌ 518 بـه نام مجـله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی واریـز 
نمود‌‌‌ه و اصـل رسـید‌‌‌ بانکی را همـراه با فرم تکـمیل
شـد‌‌‌ه، به نشـانی: تهـران، خـیابان د‌‌‌کـتر شـریعتـی،
نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح، د‌‌‌فتر ماهنامه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسی وی ا به شماره 

تلفکس: 8290257۸  ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صـند‌‌‌وق پسـتی: 1315ـ 16765
تلفن:88472380 ـ  82902577 

3ـ تصـویر رسـید‌‌‌ بانکـی را تا زمـان د‌‌‌ریافـت نخسـتین 
شـماره، نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.

        از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌. 4

۵ـ حق اشـتراک برای شش شماره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 
جهـت تهران با پسـت عاد‌‌‌ی 460/000 ریـال و با پست 
سـفارشی720/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
47۰/۰۰۰ ریال و با پست سفارشی 730/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شش  شمـاره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی380/000ریال، با پست سفارشی 640/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی390/000 ریال و با 

پست سفارشی650/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجلات صحـافی شد‌‌‌ه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صـورت تغـییر نشـانی، مراتـب را به امور 

مشـترکین مجله اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر اسـت بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشـجویان رشـته‌ی 
حقـوق، کارکنان نیروهای مسـلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ی قضاییه و 
وکلا می‌باشد‌‌‌ که می‌توانند‌‌‌ با ارسال تصویرکارت شناسایی

خود‌‌‌، از بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف ویژه بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


